
 استاد بغدادی -باب موت و معاد(  -ت اعتقادی )بحارالانوار اوایر

 جلسه اول:

 این کلاس چیست؟

این کلاس در فرآیند آموزشی فقه المعارف، شبیه بخشی از لمعه در سیر آموزشی فقه الاحکام 

 است. شبیه بخشی از لمعه است چون بحث از یکی از ابواب معارفی است.

 چرا معاد؟

جلسه این  033قبلا انجام شده است. مثلا استاد عابدینی بحث معاد جزء بحث هایی است که 

 ست. ا المیزانباب را بحث کرده اند. بهترین بحثی که پیرامون معاد شده است، بحث های داخل 

 به چه چیزهایی در این کلاس نمی خواهیم مستقلا بپردازیم و نیاز به کلاس جداگانه دارد؟

 دو دانش از دانش های ادبی هست که خیلی مهمتر از دانش های دیگر دبیات فقه المعارفا :

 و دانش بلاغتاست در فقه المعارف که به این اندازه در فقه الاحکام انقدر ها مهم نیست. دانش 

 . دلیل آن است که احکام به عموم مردم القا شده است اما به معارف طبقه بندی دارد. تفتازانیلغت

 در مختصر المعانی می گوید، لایه های کلام اساسا در علوم بلاغی تامین می شود. 

 یکی از بحث های مهم در مباحث الفاظ اصول فقه المعارفی، بحث روح اصول فقه المعارف :

 معنا است.

 چهار کلان رویکرد رجالی. )رجالی آقای خویی، رجالی آقای شبیری، کتاب رجال فقه المعارف :

 ست، کتاب محور( محور فهر

 جلسه دوم:



 کتابشناسی بحث موت و معاد:

 :عمومی 

 «انتشارات صدرا، شهید مطهری« معاد 

 «علامه طهرانی« معادشناسی 

 «اثر آقای حسن قدردان قراملکی« معاد 

 «اثر استاد ربانی گلپایگانی« کلام تطبیقی 

 «03مجموعه تبیان جلد « معاد از نگاه امام خمینی ره 

 5  جلد پیاده شده صحبت های حاج آقای عالی، در برنامه سمت خدا. )پرداختن به جنبه

 های اخلاقی(

 :عرفانی 

 ... فصوص ابن عربی و 

 :فلسفی 

  بحث معاد یک جایگاه مشخصی در فلسفه دارد. بر خلاف عرفان که کمی پراکنده است. در

ر حکمت مشاء مباحث فلسفه، مباحث مربوط به معاد، در بحث نفس، پرداخته میشود. د

نفس در طبیعیات بوده و در حکمت متعالیه در الهیات است. ویژگی مهم حکمت متعالیه 

که مورد پسند علامه و امام و سایر صدرائیان است، جمع سالم قرآن، برهان و عرفان است. 

جمع هم جمع سالم است نه اینکه خلط کرده باشد. البته این ادعای ایشان است و خیلی 

 م تایید کرده اند. ها ه

 «انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی -( 2)جلد « نفس و بدن 

 :کتاب های پرکاربرد 



 .رساله الانسان: جمعی بین آیات و روایات و برهان و عرفان 

 تفسیر انسان به انسان، علامه جوادی 

 معاد در قرآن، آقای جوادی 

 ث های توحیدش خیلی خوب و مفصل قواعد عقلی در قلمرو روایات )جواد خرمیان(: بح

 است ولی بحث معادش خیلی مفصل نیست.

  

 متن روایت:

 أبواب الموت و ما یلحقه إلى وقت البعث و النشور

 حکمة الموت و حقیقته و ما ینبغی أن یعبر عنه 1باب 

جناب  دین چه تبوبی دارد. تبویب: در دستگاه دین باید به دنبال این باشیم که حاشیه

علامه مجلسی ره، گویا کلامی است. چینش کلامی، برای پاسخگویی و مرزبندی با 

سایر فرق مناسب است، اما برای ما نه. چون می خواهیم چینش خود دین را بفهمیم. 

است. این روایت جایگاه مرگ در فرآیند حقیقت  4روایت ام الباب این باب، روایت 

 ا اشاره دارد.انسان ر

ال َّذِی خَّلَّقَّ المَّْوْتَّ وَّ الْحَّیاةَّ لِیَّبْلُوَّکُمْ أَّی کُُمْ أَّحْسَّنُ عَّمَّلًا وَّ هُوَّ الْعَّزِیزُ  الآیات الملک

تفسیر قال الطبرسی أی خلق الموت للتعبد بالصبر علیه و الحیاة للتعبد بالشکر  الْغَّفُورُ

قدم الموت لأنه إلى القهر أقرب أو  علیها أو الموت للاعتبار و الحیاة للتزود و قیل

أی لیعاملکم معاملة المختبر بالأمر و النهی فیجازی کلا بقدر عمله  لِیَّبْلُوَّکمُْ  لأنه أقدم

و قیل لیبلوکم أیکم أکثر ذکرا للموت و أحسن له استعدادا و علیه صبرا و أکثر امتثالا 

 فی الحیاة.



نِ الص َّف َّارِ عَّنِ ابْنِ یَّزِیدَّ عَّنِ ابْنِ أَّبِی عمَُّیْرٍ عَّنْ لی، الأمالی للصدوق ابْنُ الْوَّلِیدِ عَّ -1

یَّرْفَّعْ  [1]إِن َّ قَّوْماً أَّتَّوْا نَّبِی اً لَّهُمْ فَّقَّالُوا ادْعُ لَّنَّا رَّب َّکَّ هِشَّامِ بْنِ سَّالِمٍ قَّالَّ قَّالَّ أَّبُو عَّبْدِ الل َّهِ ع

مْ فَّرَّفَّعَّ الل َّهُ تَّبَّارَّكَّ وَّ تَّعَّالَّى مِنهْمُُ المَّْوْتَّ وَّ کَّثُرُوا حَّت َّى ضَّاقَّتْ بِهِمُ عَّن َّا المَّْوْتَّ فَّدَّعَّا لَّهُ

 الْمَّنَّازِلُ وَّ کَّثُرَّ الن َّسْلُ وَّ کَّانَّ الر َّجُلُ یُصْبِحُ فَّیَّحْتَّاجُ أَّنْ یطُعْمَِّ أَّبَّاهُ وَّ أُم َّهُ وَّ جَّد َّهُ وَّ جَّد َّ 

وَّ یَّتَّعَّاهَّدَّهُمْ فَّشُغِلُوا عَّنْ طَّلَّبِ الْمَّعَّاشِ فَّأَّتَّوْهُ فَّقَّالُوا سَّلْ رَّب َّکَّ أَّنْ  [2]جَّد ِهِ وَّ یُوَّض ِیَّهُمْ

 یَّرُد َّنَّا إِلَّى آجَّالِنَّا ال َّتیِ کُن َّا عَّلَّیهَّْا فَّسَّأَّلَّ رَّب َّهُ عَّز َّ وَّ جَّل َّ فَّرَّد َّهُمْ إِلَّى آجَّالِهِمْ.
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 .[0]مثله کا، الکافی علی عن أبیه عن ابن أبی عمیر

کا، الکافی مُحَّم َّدُ بْنُ یَّحیَّْى عَّنِ الْحُسَّیْنِ بْنِ إسِحَّْاقَّ عَّنْ عَّلیِ ِ بْنِ مَّهْزیَِّارَّ عَّنْ  -2

الْحَّیَّاةُ وَّ المَّْوْتُ خَّلْقَّانِ منِْ  عَّنْ زُرَّارَّةَّ عَّنْ أَّبِی جَّعْفَّرٍ ع قَّالَّ:فَّضَّالَّةَّ عَّنْ مُوسَّى بْنِ بَّکْرٍ 

مِنْهُ  [4]ءٍ إِل َّا وَّ خَّرَّجَّتْخَّلْقِ الل َّهِ فَّإِذَّا جَّاءَّ الْمَّوْتُ فَّدَّخَّلَّ فِی الْإِنْسَّانِ لَّمْ یَّدخُْلْ فِی شَّیْ

 الْحَّیَّاةُ.

وجودی دارد. نه هویت عدمی. حال آنکه ذهن، احساس : موت هویت حاشیه

می کند که موت، نداری است. برای فهمیدن این نکته، ر.ك: فرق بین موت 

/ در روایات هم دو سه  02و فوت و وفات؛ کتاب معاد شهید مطهری، ص

 بار فوت به کار رفته است که برای مرگ نیست گویا.

و سُئِلَّ أَّبُ عَّنْ بَّعْضِ أَّصْحَّابنَِّا عَّنْ محَُّم َّدِ بْنِ سکَُّیْنٍ قَّالَّ:کا، الکافی الْعِد َّةُ عَّنْ سَّهلٍْ  -0

 عَّبْدِ الل َّهِ ع عَّنِ الر َّجُلِ یَّقُولُ اسْتَّأْثَّرَّ الل َّهُ بفِلَُّانٍ فَّقَّالَّ ذَّا مَّکْروُهٌ فَّقِیلَّ فُلَّانٌ یَّجوُدُ بِنَّفسْهِِ 

مَّوْتِهِ مَّر َّتَّینِْ أَّوْ ثَّلَّاثاً فَّذَّلکَِّ حِینَّ یَّجوُدُ بهَِّا لمَِّا یَّرَّى  فَّقَّالَّ لَّا بَّأسَّْ أَّ مَّا تَّرَّاهُ یَّفْتَّحُ فَّاهُ عِنْدَّ

 منِْ ثَّوَّابِ الل َّهِ عَّز َّ وَّ جَّل َّ وَّ قَّدْ کَّانَّ بِهَّا ضَّنِیناً.
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ء فاله ء و منه الحدیث إذا استأثر الله بشیقال الجزری الاستیثار الانفراد بالشی بیان:

لإشعاره بأنه قبل ذلک لم یکن الله متفردا بالقدرة و عنه انتهى أقول لعل کراهة ذلک 

 التدبیر فیه أو لإیمائه إلى افتقاره سبحانه بذلک و انتفاعه تعالى به.

إِن َّمَّا صَّارَّ الْإنِسَّْانُ یَّأکُْلُ وَّ یَّشْرَّبُ بِالن َّارِ  ع، علل الشرائع عَّنْ أَّبیِ عَّبْدِ الل َّهِ ع قَّالَّ: -4

الن ُورِ وَّ یَّسمَّْعُ وَّ یَّشَّم ُ بِالر یِحِ وَّ یَّجِدُ الط َّعَّامَّ وَّ الش َّرَّابَّ باِلْمَّاءِ وَّ وَّ یُبْصِرُ وَّ یَّعمَّْلُ بِ

یَّتَّحَّر َّكُ باِلر ُوحِ وَّ سَّاقَّ الحَّْدیِثَّ إِلَّى أَّنْ قَّالَّ فَّهَّکَّذَّا الْإِنْسَّانُ خُلِقَّ مِنْ شَّأْنِ الد ُنْیَّا وَّ 

مَّا صَّارَّتْ حَّیَّاتُهُ فیِ الْأَّرضِْ لِأَّن َّهُ نَّزَّلَّ مِنْ شَّأنِْ الس َّمَّاءِ شَّأْنِ الآْخرَِّةِ فَّإِذَّا جَّمَّعَّ الل َّهُ بَّینَّْهُ

مَّاءِ إِلَّى الد ُنْیَّا فَّإِذَّا فَّر َّقَّ الل َّهُ بَّیْنَّهمَُّا صَّارَّتْ تِلْکَّ الْفُرقَّْةُ المَّْوْتَّ تَّرُد ُ شَّأْنَّ الْأخُْرَّى إِلَّى الس َّ

س َّمَّاءِ وَّ ذَّلِکَّ أَّن َّهُ یُفَّر َّقُ بَّیْنَّ الْأَّرْوَّاحِ وَّ الْجَّسَّدِ فَّرُد َّتِ فَّالْحَّیَّاةُ فیِ الْأَّرْضِ وَّ المَّْوْتُ فِی ال

[ الْأُولَّى وَّ تُرِكَّ الْجَّسَّدُ لأَِّن َّهُ مِنْ شَّأنِْ الد ُنیَّْا وَّ إِن َّمَّا الْقُدْرَّةِ ]الْقُدسُِ [5]الر ُوحُ وَّ الن ُورُ إِلَّى

ى الد ُنیَّْا لأَِّن َّ الر یِحَّ تُنَّش فُِ المَّْاءَّ فَّیَّیبَّْسُ فَّیَّبْقَّى الط ِینُ فَّیَّصِیرُ رفَُّاتاً وَّ یَّبلَّْفَّسَّدَّ الجَّْسَّدُ فیِ 

 وَّ یَّرْجِعُ
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بِالن َّفْسِ حَّرَّکَّتَّهَّا مِنَّ الر ِیحِ فَّمَّا کَّانَّ مِنْ نَّفْسِ  [6]کُل ٌ إِلَّى جَّوهَّْرِهِ الْأَّو َّلِ وَّ تَّحَّر َّکَّتِ الر ُوحُ

فَّهَّذِهِ  [1]المُْؤْمِنِ فَّهُوَّ نُورٌ مُؤَّی َّدٌ بِالْعَّقْلِ وَّ مَّا کَّانَّ مِنْ نَّفْسِ الْکَّافِرِ فَّهُوَّ نَّارٌ مُؤَّی َّدٌ بِالن کُْرِ

المَّْوْتُ رَّحمَّْةٌ مِنَّ الل َّهِ لِعِبَّادِهِ المُْؤْمِنِینَّ وَّ نَّقمَِّةٌ عَّلَّى  صُورَّةُ نَّارٍ وَّ هَّذِهِ صُورَّةُ نُورٍ وَّ

 الْکَّافِرِینَّ.

 سیأتی الخبر بتمامه و أسناده و شرحه فی کتاب السماء و العالم. أقول:
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ءٌ ی ابْنِ آدَّمَّ مَّا طَّأْطَّأَّ رَّأسَّْهُ شَّیْ لَّوْ لَّا ثَّلَّاثَّةٌ فِ قَّالَّ الن َّبیِ ُ ص [1]دَّعَّوَّاتُ الر َّاوَّندْیِ ِ، 5

 المَّْرَّضُ وَّ المَّْوتُْ وَّ الْفَّقْرُ وَّ کُل ُهنُ َّ فِیهِ وَّ إنِ َّهُ لَّمَّعَّهنُ َّ وَّث َّابٌ.

 : این سه چیز، هیچ کاره بودن انسان و نیازمندی او را نمایان می کند.حاشیه

  

 ( فی المصدر: ربنا. م.1)  [1]

 ( أی ینظفهم. و فی المصدر: یرضیهم.2)  [2]

 ( الا أن فیه: فردهم إلى حالهم. م.1)  [0]

 ( فی المصدر: و قد خرجت. م.2)  [4]

 إلى القدرة) القدس خ ل( الأولى. م. ( فی المصدر:0)  [5]

 ( فی المصدر: و حرکت) تحرکت خ ل( الأرواح) الروح خ ل(.1)  [6]

 ( فی المصدر: النکر له. م.2)  [1]

سخة المصن ف ( سقط هذا الخبر عن طبع أمین الضرب و هو موجود فی ن0)  [1]

 بخطه الشریف.

 جلسه سوم و چهارم:

 نکته ای پیرامون مراجعه به روایات در فقه المعارف: 

در فقه الاحکام، در مرحله اول برای پاسحگویی به یک مساله به وسائل مراجعه می کنیم و تمام 

کنیم و سپس بررسی و سایر مراحل. اما در فقه المعارف اینگونه نیست روایاتش را استخراج می 

که برویم سراغ بحار و در مرحله اول، روایات را جمع آوری کنیم. یکی از دلایل این است که 

تبویب در فقه از زمان معصومین تا امروز تقریبا به یک صورت است اما در عقاید اینگونه نیست. 
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روایات اعتقادی نگاه کرد و کل روایات معارفی را در دست داشت و  باید به صورت منظومه به

 تبویبی بر آن داشت تا بتوان در اجزاء هم درست نظر داد. مثلا کافی باب موت و معاد ندارد. 

خود این تفاوت به دلیل این است که فقه از روز اول مورد نیاز همه بوده است و این نیاز به 

عقاید و معارف چون متفاوت است به تفاوت افراد و مخاطبین و  صورت یکسان بوده است. اما

 ...، تبویب های یکسانی نداشته اند.

اگر به این نکته توجه نکنیم ممکن است دچار اشتباه بشویم. چرا؟ چون ممکن است این تبویب 

( تبر اساس ساختار ذهنی فرد باشد. درحالیکه ما باید به دنبال هندسه اسلام )قرآن و اهل بی

 نسبت به مسائل معارفی باشیم.

جزء تقسیم شده است.  25به عنوان مثال، علامه مجلسی ره در تبویب بحار فرموده اند که به 

 می فرمایند: 13، ص: 1بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط ایشان در 
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مباحث اعتقادی است. البته بخش یک و چهارده کمی خاص است. بخش یک،  14تا  1بخش 

هم ایشان می فرمایند که از ابتکارات خودشان است.  14در فضای معرفت شناسی است و بخش 

 است.و بیشتر مباحث جهان شناسی و طبیعیات 

هم تبویب ایشان، بر اساس تبویب کلام است. چون بر اساس اصول دین است  10تا  2در بخش 

 5که در علم کلام است. آیا اینگونه تبویب معارف دین صحیح است؟ تبویب کلام دین را به این 

 اصل، متاثر از نحله های کلامی است که در تاریخ به وجود آمده است.

که رغیب این تبویب است. آن هم خداشناسی، هستی شناسی و  یک تبویب دیگر وجود دارد

انسان شناسی. این تبویب مربوط به فلسفه اسلامی خصوصا ملاصدرا است. او مدعی است که 

 این تبویب را از دل تدبر در آیات و روایات به دست آورده است.

اسفار و بعد از مباحث  9ملاصدرا، بحث معاد، در سیر انسان ازلی و ابدی آورده است. یعنی جلد 

نفس. یعنی پیش نیازش انسان شناسی است. او به این مدل از تبویب معتقد است و آن را بهترین 

می داند. البته الان اساسا کاری به محتوای فلسفه و کلام نداریم. فقط بحثمان تبویب است. )ر.ك: 

 (140انتشارات حکمت(، ص -مجموعه رسائل فلسفی ملاصدرا )ط

تب فلسفی، صدرالمتالهین ره است که آیات و روایات را مدعی است که محوریت مباحث در مکا

 فلسفی و عرفانی است. این ادعا در منبع بالا، آمده است.

 لذا به نظر می رسد که ما باید توجهی به تبویب آیات و روایات داشته باشیم.

ست که نمایانگر هندسه ، روایت خاصی ا4در همین باب اول از کتاب موت و معاد، روایت 

 روایات در بحث موت و معاد است:



إِن َّمَّا صَّارَّ الْإِنْسَّانُ یَّأکُْلُ وَّ یَّشْرَّبُ بِالن َّارِ وَّ یُبْصِرُ  ع، علل الشرائع عَّنْ أَّبیِ عَّبْدِ الل َّهِ ع قَّالَّ: -4

الش َّرَّابَّ بِالْمَّاءِ وَّ یَّتَّحَّر َّكُ بِالر وُحِ وَّ  وَّ یَّعمَّْلُ بِالن ُورِ وَّ یَّسْمَّعُ وَّ یَّشَّم ُ بِالر ِیحِ وَّ یَّجدُِ الط َّعَّامَّ وَّ

 سَّاقَّ الحَّْدِیثَّ 

 حاشیه: در طبیعیات حدیث ادامه می یابد.

صَّارَّتْ  إِلَّى أَّنْ قَّالَّ فَّهَّکَّذَّا الْإِنْسَّانُ خلُقَِّ مِنْ شَّأْنِ الد نُْیَّا وَّ شَّأْنِ الْآخرَِّةِ فَّإِذَّا جَّمَّعَّ الل َّهُ بَّیْنَّهمَُّا

 لْأَّرْضِ لِأَّن َّهُ نَّزَّلَّ منِْ شَّأْنِ الس َّمَّاءِ إِلَّى الد ُنْیَّا حَّیَّاتُهُ فیِ ا

و ان من شیء الا عندنا خزائنه »حاشیه: حقیقت خلقت، تنزل از بالا به پایین است. 

 «و ما ننزله الا بقدر معلوم

 الأْخُْرَّى إِلَّى الس َّمَّاءِ  فَّإِذَّا فَّر َّقَّ الل َّهُ بَّیْنَّهمَُّا صَّارَّتْ تلِکَّْ الْفرُْقَّةُ المَّْوْتَّ تَّرُد ُ شَّأْنَّ

حاشیه: این یعنی، بحث موت، در بستر انسان شناسی و حضرت، پس از آن بحث 

 موت را فرموده اند.

لر ُوحُ ا فَّالْحَّیَّاةُ فیِ الْأَّرْضِ وَّ المَّْوْتُ فِی الس َّمَّاءِ وَّ ذَّلِکَّ أَّن َّهُ یُفَّر َّقُ بَّیْنَّ الْأَّرْوَّاحِ وَّ الْجَّسَّدِ فَّرُد َّتِ

[ الْأُولَّى وَّ ترُِكَّ الْجَّسَّدُ لِأَّن َّهُ منِْ شَّأْنِ الد ُنیَّْا وَّ إِن َّمَّا فَّسَّدَّ الجَّْسَّدُ الْقُدْرَّةِ ]الْقُدسُِ [1]لن ُورُ إِلَّىوَّ ا

 وَّ یَّرجْعُِ  اً وَّ یَّبْلَّىفیِ الد ُنْیَّا لِأَّن َّ الر یِحَّ تُنَّش فُِ المَّْاءَّ فَّیَّیْبَّسُ فَّیَّبْقَّى الط ِینُ فَّیَّصِیرُ رفَُّات

 111، ص: 6بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط 

بِالن َّفْسِ حَّرَّکَّتَّهَّا منَِّ الر یِحِ فَّمَّا کَّانَّ مِنْ نَّفسِْ  [2]کُل ٌ إِلَّى جَّوهَّْرِهِ الْأَّو َّلِ وَّ تَّحَّر َّکَّتِ الر ُوحُ 

فَّهَّذِهِ صُورَّةُ  [0]فَّهُوَّ نُورٌ مؤَُّی َّدٌ باِلْعَّقْلِ وَّ مَّا کَّانَّ مِنْ نَّفْسِ الکَّْافِرِ فَّهوَُّ نَّارٌ مؤَُّی َّدٌ باِلن کُْرِالمُْؤْمِنِ 

 لَّى الْکَّافِرِینَّ.نَّارٍ وَّ هَّذهِِ صُورَّةُ نُورٍ وَّ المَّْوْتُ رَّحْمَّةٌ منَِّ الل َّهِ لِعِبَّادهِِ المُْؤمْنِِینَّ وَّ نَّقِمَّةٌ عَّ

 سیأتی الخبر بتمامه و أسناده و شرحه فی کتاب السماء و العالم. أقول:

http://
http://
http://


حاشیه: چرا این روایت که به نظر خیلی روایت مهمی است، ولی ایشان می فرماید 

که در کتاب سماء و عالم بحث کرده اند؟ این جزء از بحار، آخرین جزئی است که 

 نگارشش پایان یافته است. 

 بحارالانوار شناخت عابدی، احمد: ك.ر 

در فقه المعارف، باید مراقب بی نظمی یا انحراف تبویب روایات بود. مثلا تبویب علامه مجلسی 

بحار( که مباحث انسان  63تا  51ایشان دقت کنید. )ر.ك: جلد گویا پراکنده است. به تبویب 

شناسی، در نقاط مختلفی از بحار پراکنده است. کاری که علامه طباطبایی در رساله الانسان انجام 

دادند همین است که آیات و روایات را به همین گونه ذکر کرده اند. کل رسائل علامه که در 

مهم است. بزرگان معتقدند، المیزان، مبسوط رسائل علامه هستند. تبریز نگاشته شده است، بسیار 

این رسائل به صورت کلی، هندسه معارف دینی را ارائه می دهند. و کاملا مناسب است برای 

تبویب یک کتاب روایی. رسائل توحیدیه )رساله توحید، رساله اسماء، رساله افعال، رساله وسائط( 

 ایه.و رساله الانسان و رساله الول

آیات و روایات را حضرت علامه و امام و جناب صدرا، پدر جد فلسفه می دانند. نه اینکه تبرکا 

از قرآن و روایات استفاده بکنند. آیات و روایات را هستی شناسی قدسی می دانند. اما سوالی 

ید اپیش می آید که اینگونه ورود آیات و روایات، فلسفه را از فلسفی بودنش خارج می کند؟ ش

 (163انتشارات حکمت(، ص -بعدا بپردازیم. )ر.ك: مجموعه رسائل فلسفی ملاصدرا )ط

 ادعای جناب صدرا این است که عرفان من، اوج عرفان محمدیه است.

این مدل از تبویب جناب مجلسی، مثل این می ماند که یک شخص از نماز در اسلام بپرسد و ما 

وسط قنوتش فارسی هم دعا کرد. مباحث رئیسی در پاسخ بگوییم آن چیزی که می شود در 

 مربوط به معاد با نگرش انسان شناسانه در بحار پراکنده است.



ما البته بنای تعریف کردن از علامه مجلسی نداشتیم. و الا واقعا خدمات علامه مجلسی بسیار زیاد 

ا کرد که چنین است. از جمله در بحث جمع آوری روایات معارفی، واقعا کسی را نمی توان پید

خدمت ارزشمندی کرده باشد. اینجا ما کلا پیرامون این نحوه از تبویب، نکاتی داشتیم و غرض 

 تخریب خدمات این عالم جلیل القدر نبوده است.

 جلسه پنجم و ششم:

می خواهیم امروز از خود روایات بفهمیم که دستگاه فکری اهل بیت علیهم السلام، چگونه در بستر 

 باب اول. 4ی مباحث موت و معاد را مطرح می کنند. با تکیه بر روایت انسان شناس

بْصرُِ وَّ یُ )حرارت معده(إِن َّمَّا صَّارَّ الْإنِسَّْانُ یَّأْکلُُ وَّ یَّشْرَّبُ بِالن َّارِ  ع، علل الشرائع عَّنْ أَّبیِ عَّبْدِ الل َّهِ ع قَّالَّ: -4

وَّ یَّسْمَّعُ وَّ یَّشَّم ُ بِالر یِحِ وَّ یَّجدُِ الط َّعَّامَّ وَّ الش َّرَّابَّ بِالْمَّاءِ وَّ  بِالن ُورِ )این احتمالا تصحیف است از یعقل(وَّ یَّعمَّْلُ 

 یَّتَّحَّر َّكُ باِلر ُوحِ 

 : حاشیه

  .شروع روایت با مباحث طبیعیاتی است. این البته بر اساس دستگاه طبی آن روز است 

   چه بسا سوال ایجاد شود که چرا بر اساس همان دستگاه امام صادق ع بیان فرموده اند؟

که نسبت دین با علوم تجربی در زمان اهل بیت چه بوده است؟  این خود یک پرونده است

 آیا صرفا جهت دهی الهی می فرموده اند یا چه بوده است؟

  «؟ پاسخ این سوالات به این صورت است که ائمه پاسخ هایی را به «یتحرك بالروح

ت، این نکات داده اند. روایاتی داریم که روح را تقسیم کرده اند. )روح بدن، روح شهو

  خود این یک پرونده است.روح قوت، روح ایمان، روح قدس( 

 وَّ سَّاقَّ الحَّْدِیثَّ إِلَّى أَّنْ قَّالَّ فَّهَّکَّذَّا الْإِنسَّْانُ خُلقَِّ منِْ شَّأْنِ الد ُنْیَّا وَّ شَّأْنِ الآْخِرَّةِ 



: تمام آنچه قبل از این بخش بیان شد، گویا برای همین عبارت است که انسان یک موجود حاشیه

 أنی است.دو ش

 فَّإِذَّا جَّمَّعَّ الل َّهُ بَّیْنَّهُمَّا صَّارَّتْ حَّیَّاتُهُ فیِ الْأَّرْضِ لِأَّن َّهُ نَّزَّلَّ منِْ شَّأْنِ الس َّمَّاءِ إِلَّى الد ُنْیَّا 

 : حاشیه

  چون انسان دو شانی شد، سماء نمی تواند مقابلش ارض باشد. به قرینه مقابله دنیا. در

 الم امر است.جمع بندی می خواهیم بگوییم که سماء ع

 «نشان می دهد که حقیقت انسان که متشکل از دو شان است، پیوند انضمامی نیست « نزل

 بلکه اتحادی است.

 روایتی در نسبت روح و بدن 

  ِْمَّجَّالسُِ الص َّدُوقِ، عَّنْ أَّبِیهِ عَّنْ سَّعْدِ بْنِ عَّبْدِ الل َّهِ عَّنْ أَّحْمَّدَّ وَّ عَّبْدِ الل َّهِ ابْنَّیْ مُحَّم َّدِ بن

سَّى وَّ مُحَّم َّدِ بْنِ الْحُسَّیْنِ عَّنِ الْحَّسَّنِ بْنِ مَّحْبُوبٍ عَّنْ مُحَّم َّدِ بْنِ الْقَّاسِمِ الن َّوفَّْلیِ ِ عِی

قُلتُْ لِأَّبیِ عَّبْدِ الل َّهِ الص َّادقِِ ع المُْؤْمِنُ یَّرَّى الر ؤُیَّْا فَّتَّکُونُ کَّمَّا رَّآهَّا وَّ رُب َّمَّا رَّأَّى  قَّالَّ:

یْئاً فَّقَّالَّ إِن َّ المُْؤْمِنَّ إِذَّا نَّامَّ خَّرَّجَّتْ مِنْ رُوحِهِ حَّرَّکَّةٌ مَّمْدُودَّةٌ صَّاعِدَّةٌ الر ُؤْیَّا فَّلَّا تَّکُونُ شَّ

إِلَّى الس َّمَّاءِ فَّکُل ُ مَّا رَّآهُ روُحُ المُْؤْمِنِ فیِ مَّلَّکُوتِ الس َّمَّاءِ فیِ مَّوْضِعِ الت َّقدِْیرِ وَّ الت َّدْبِیرِ 

المُْؤْمِنِ  الْأَّرْضِ فَّهُوَّ أَّضْغَّاثُ أَّحْلَّامٍ فَّقُلتُْ لَّهُ وَّ تَّصْعَّدُ رُوحُ  فَّهُوَّ الْحَّق ُ وَّ کُل ُ مَّا رَّآهُ فیِ

ءٌ فیِ بَّدَّنِهِ فَّقَّالَّ لَّا لَّوْ خَّرَّجَّتْ کُل هَُّا حَّت َّى شَّیْ [1]إِلَّى الس َّمَّاءِ قَّالَّ نَّعَّمْ قُلتُْ حَّت َّى لَّا یَّبْقَّى

فَّقَّالَّ أَّ مَّا تَّرَّى الش َّمْسَّ فیِ الس َّمَّاءِ  [0]ءٌ إِذاً لَّمَّاتَّ قُلتُْ فَّکَّیْفَّ تَّخْرجُُ شَّیْ  [2]لَّا یَّبْقَّى منِهَّْا

هَّا کَّتُفیِ مَّوْضِعِهَّا وَّ ضَّوؤْهَُّا وَّ شعَُّاعهَُّا فیِ الْأَّرْضِ فَّکَّذَّلِکَّ الر ُوحُ أَّصْلهَُّا فیِ الْبَّدَّنِ وَّ حَّرَّ

 مَّمْدُودَّة
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  ْمُنْتَّخَّبُ الْبَّصَّائِرِ، عَّنْ سَّعدِْ بْنِ عَّبْدِ الل َّهِ عَّنْ مُحَّم َّدِ بْنِ الْحسَُّیْنِ وَّ مُوسَّى بْنِ عمَُّرَّ عَّن

مَّثَّلُ رُوحِ المُْؤْمِنِ وَّ بَّدَّنِهِ  مُحَّم َّدِ بْنِ سِنَّانٍ عَّنِ المُْفَّض َّلِ عَّنْ أَّبیِ عَّبْدِ الل َّهِ ع قَّالَّ:

الْجَّوهَّْرَّةُ مِنْهُ طُرِحَّ الص ُنْدُوقُ وَّ لَّمْ یُعْبَّأْ بِهِ وَّ قَّالَّ  [1]رَّةٍ فیِ صُنْدُوقٍ إِذَّا أخُْرِجَّتِکَّجَّوهَّْ

وَّ  ند()تکیه نمی ک وَّ لَّا تُوَّاکلِهُُ  )یعنی دو چیز مستقل نیست.( إِن َّ الْأَّرْوَّاحَّ لَّا تمَُّازجُِ الْبَّدَّنَّ

 لِلْبَّدَّنِ مُحِیطَّةٌ بِهِ. )پرده هایی( کِلَّلٌ إِن َّمَّا هیَِّ

   و آخرت مشخص نمی گردد. باید کم تا نسبت روح و بدن مشخص نباشد، نسبت دنیا

این البته به این معنا نیست کم برای ورود در فقه المعارف، تفکر مادی را کنار بگذاریم. 

که باورهای مردم صحیح نباشد. بلکه اگر با همان هم پیش برود و بر همان اساس عمل 

 کند به نتیجه می رسد!!!

 تلِکَّْ الْفرُْقَّةُ المَّْوْتَّ تَّرُد ُ شَّأْنَّ الأْخُْرَّى إِلَّى الس َّمَّاءِ فَّإِذَّا فَّر َّقَّ الل َّهُ بَّیْنَّهمَُّا صَّارَّتْ 

 :حاشیه

  خود این روایت نشان می دهد که لازم است برای پرداختن به موت، از انسان قبل الدنیا

 شروع کرد. بر اساس این روایت می توان بحث موت را تبویب نمود.

 فیِ الْأَّرْضِ وَّ المَّْوتُْ فیِ الس َّمَّاءِ فَّالْحَّیَّاةُ 

 : حاشیه

  ما مفهوم موت و حیات را دو مفهوم ایجابی و سلبی می فهمیم، درحالیکه این روایت می

خواهد بفرماید که موت و حیات مکمل یک دیگر است. تازه روایت دوم همین باب معنا 

(. حیات آخرت و موت دنیا دو منزل از قِ الل َّهمی شود. )الْحَّیَّاةُ وَّ المَّْوْتُ خَّلْقَّانِ مِنْ خَّلْ

 حقیقت وجودی انسان است. 
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  کفار هم پس از مرگ به سماء می روند، منتها سماء وجودی و نه سماء سلوکی. یعنی به

یک مرتبه عمیقی از عالم هستی می روند اما این رفتن با باطن کمالی برای ایشان نیست. 

سمت خدا حرکت می کند ولی با اسماء جلالی الهی روبرو می شود. از جهت وجودی به 

لذا جهنم برزخ از جهنم دنیا سخت تر و جهنم آخرت از جهنم برزخ سخت تر است. چرا 

 که دارد به عمق عالم هستی می رود. 

 [ الْأُولَّى الْقُدْرَّةِ ]الْقُدسُِ [1]رُ إِلَّىوَّ ذَّلِکَّ أَّن َّهُ یُفَّر َّقُ بَّیْنَّ الأَّْرْوَّاحِ وَّ الْجَّسَّدِ فَّرُد َّتِ الر ُوحُ وَّ الن وُ

 :حاشیه

 .این به سوی قدره یا قدس اولی هم وجودی است و نه سلوکی 

 وَّ ترُِكَّ الْجَّسَّدُ لأَِّن َّهُ مِنْ شَّأْنِ الد ُنْیَّا 

 :  حاشیه

 کته اینجا است چرا روح وقتی می خواهد برود، بدن را هم با خودش جمع نمی کند؟ ن

 که روح چیزی نیست که برود داخل بدن. بلکه بدن شان دنیایی همان روح است.

کُل ٌ  اً وَّ یَّبْلَّى وَّ یَّرْجِعُتوَّ إِن َّمَّا فَّسَّدَّ الْجَّسَّدُ فیِ الد ُنْیَّا لأَِّن َّ الر ِیحَّ تُنَّش فُِ المَّْاءَّ فَّیَّیْبَّسُ فَّیَّبْقَّى الط ِینُ فَّیَّصِیرُ رفَُّا

 هِ الْأَّو َّلِ إِلَّى جَّوهَّْرِ

 بِالن َّفْسِ حَّرَّکَّتَّهَّا مِنَّ الر یِحِ  [2]وَّ تَّحَّر َّکَّتِ الر ُوحُ

 : حاشیه

 .فهم این عبارت وابسته است به اصطلاح شناسی روح و نفس در روایات 

  حقیقه النفس 42، باب 51علامه مجلسی خودشان دغدغه این ارتباط را داشته اند. در جلد( 

 و الروح و احوالهما(

http://
http://


فَّهَّذهِِ  [0]دٌ بِالن کُْرِفَّمَّا کَّانَّ مِنْ نَّفسِْ المُْؤْمِنِ فَّهوَُّ نُورٌ مؤَُّی َّدٌ باِلْعَّقْلِ وَّ مَّا کَّانَّ مِنْ نَّفسِْ الْکَّافِرِ فَّهوَُّ نَّارٌ مُؤَّی َّ 

 صُورَّةُ نَّارٍ وَّ هَّذهِِ صُورَّةُ نُورٍ 

 : حاشیه

  این نشان می دهد که از ابتدا باید روایت را با پیش فرض انسان به صورت مطلق خوانده

 شود. 

 وَّ المَّْوْتُ رَّحْمَّةٌ منَِّ الل َّهِ لِعِبَّادهِِ المُْؤْمِنِینَّ وَّ نَّقِمَّةٌ عَّلَّى الْکَّافرِیِنَّ.

 سیأتی الخبر بتمامه و أسناده و شرحه فی کتاب السماء و العالم. أقول:

فهمیدن منظومه معارف باید تمام معارف در آیات و روایات را کنار یکدیگر دید و معنا  نکته( برای

 کرد. فهم معارف، به این راحتی ها نیست.

 علامه طباطبایی ره، همین بحث را در رساله انسان قبل الدنیا، بر اساس آیات توضیح می دهند.

 جلسه هفتم و هشتم:

له موت و معاد، مبتنی بر فهم انسان شناسی وحیانی است. و این فهم عمیق نظام آیات و روایات در مسا

 نوع از انسان شناسی، مبتنی بر هستی شناسی وحیانی است.

هستی شناسی، شاید تعبیر نامانوسی باشد در معارف. اما تعبیرات وحیانی آن عبارت است از، ملک، 

 ملکوت، غیب، شهادت و ... 

ت حقایق آنها، هستی شناسی وحیانی است. منتها این شناخت، بررسی نسبت بین این مفاهیم، و شناخ

باید مبتنی بر خود آیات و روایات باشد. علامه طباطبایی، با همین دغدغه و سوال، در رساله انسان، در 

بخش انسان قبل الدنیا، با شناخت عالم خلق و امر آغاز کرده است. و بر اساس همین تبیین، حقیقت 

 ند.روح را توضیح می ده
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هستی شناسی وحیانی یا قدسی، اینگونه است که گویی خود هستی دارد سخن می گوید. یعنی خود 

 واقع را می توانیم بفهمیم.

 علامات الکبر و أن ما بین الستین إلى السبعین معترك المنایا و تفسیر أرذل العمر 2باب 

اً أَّرْذَّلِ الْعمُُرِ لِکَّیْ لا یَّعلَّْمَّ بَّعدَّْ عِلمٍْ شَّیئْ منِکُْمْ مَّنْ یرَُّد ُ إلِىوَّ الل َّهُ خَّلَّقَّکُمْ ثمُ َّ یَّتَّوَّف َّاکُمْ وَّ  الآیات النحل

یا أَّی ُهَّا الن َّاسُ إِنْ کُنْتُمْ فِی رَّیبٍْ مِنَّ الْبَّعثِْ فَّإِن َّا خَّلَّقْناکُمْ مِنْ تُرابٍ ثُم َّ مِنْ  الحج إِن َّ الل َّهَّ عَّلِیمٌ قَّدِیرٌ

أَّجَّلٍ  ةٍ ثُم َّ مِنْ مُضغَّْةٍ مخَُّل َّقَّةٍ وَّ غَّیْرِ مخَُّل َّقَّةٍ لِنُبَّی ِنَّ لَّکُمْ وَّ نُقِر ُ فیِ الْأَّرحْامِ ما نَّشاءُ إِلىنُطفَّْةٍ ثُم َّ مِنْ عَّلَّقَّ 

عمُرُِ ذَّلِ الْأَّرْ مُسَّم ىً ثُم َّ نخُْرجِکُُمْ طِفلْاً ثُم َّ لِتَّبْلُغُوا أَّشُد َّکُمْ وَّ مِنکُْمْ مَّنْ یتَُّوَّف َّى وَّ مِنکُْمْ مَّنْ یُرَّد ُ إِلى

ل الطبرسی تفسیر قا وَّ مَّنْ نُعَّم ِرْهُ نُنَّک ِسْهُ فِی الْخَّلْقِ أَّ فَّلا یَّعْقِلوُنَّ  یس لِکَّیْلا یَّعْلَّمَّ مِنْ بَّعْدِ علِْمٍ شَّیئْاً

أی أدون العمر و أوضعه أی یبقیه حتى یصیر إلى حال الهرم و الخوف  أَّرْذَّلِ الْعمُُرِ إِلى رحمه الله

 قصان فی جوارحه و حواسه و عقله.فیظهر الن

 119، ص: 6بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط 

 أَّن َّ أَّرْذَّلَّ الْعمُُرِ خَّمْسٌ وَّ سَّبْعُونَّ سَّنَّةً. و روی عن علی ع

یرجع أی ل لِکَّیْلا یَّعْلَّمَّ مِنْ بَّعدِْ علِْمٍ شَّیْئاً و روی مثل ذلک عن النبی ص و عن قتادة تسعون سنة.

بنسیان ما کان علمه لأجل الکبر فکأنه لا یعلم شیئا مما کان علیه و قیل لیقل إلى حال الطفولیة 

 علمه بخلاف ما کان علیه فی حال شبابه.

ل، الخصال ابْنُ الْوَّلِیدِ عَّنِ الص َّف َّارِ عَّنِ ابْنِ یَّزِیدَّ عَّنِ ابْنِ أَّبیِ عمَُّیْرٍ عَّنِ ابْنِ عَّبدِْ الحَّْمِیدِ عَّنِ  -1

کُنتُْ مَّعَّ أَّبیِ عَّبْدِ الل َّهِ ع فَّلَّم َّا مَّرَّرْنَّا بأُِحُدٍ قَّالَّ تَّرَّى الث َّقبَّْ ال َّذِی  أَّبیِ عَّبْدِ الل َّهِ ع قَّالَّ:الص َّب َّاحِ مَّوْلَّى 

 لْقَّدَّمِ.ق َّةُ ارِ وَّ رِفِیهِ قُلتُْ نَّعَّمْ قَّالَّ أَّم َّا أَّنَّا فَّلَّستُْ أَّرَّاهُ وَّ عَّلَّامَّةُ الْکِبَّرِ ثَّلَّاثٌ کَّلَّالُ الْبَّصَّرِ وَّ انْحنَِّاءُ الظ َّهْ 

مع، معانی الأخبار أَّبیِ عَّنْ سَّعْدٍ عَّنْ أَّحْمَّدَّ بْنِ إدِْرِیسَّ عَّنِ الْأَّشْعَّریِ ِ عَّنِ ابْنِ عَّبْدِ الحَّْمِیدِ عَّم َّنْ  -2

لَّمْ یَّکُنْ حَّضَّرَّهُ أَّبُو الْحَّسَّنِ ع فَّجَّاءَّهُ قَّوْمٌ فَّلَّم َّا جَّلَّسَّ أَّمْسَّکَّ مَّاتَّ رَّجُلٌ مِنْ آلِ أَّبیِ طَّالبٍِ  حَّد َّثَّهُ قَّالَّ:



وَّ المَّْوْتِ فَّلَّم َّا جَّلَّسَّ قَّالَّ ابْتِدَّاءً مِنْهُ قَّالَّ  [1]الْقَّوْمُ کَّأَّن َّ عَّلَّى رُءُوسِهِمُ الط َّیرَّْ فَّکَّانُوا فیِ ذِکْرِ الْفُقَّرَّاءِ

 ثمُ َّ قَّالَّ ع الْفُقَّرَّاءُ مِحَّنُ الْإسِلَّْامِ. مَّا بَّیْنَّ الس ِت ِینَّ إِلَّى الس َّبْعِینَّ مُعْتَّرَّكُ المَّْنَّایَّالل َّهِ ص رَّسُولُ ا

 ، در کشاکش مرگ قرار می گیرد.13تا  63: معترك المنایا، یعنی در بازه حاشیه

أَّحْمَّدَّ عَّنِ الْعَّب َّاسِ عَّنِ ابْنِ أَّبیِ نَّجْرَّانَّ عَّنْ  فس، تفسیر القمی محَُّم َّدُ بْنُ جَّعْفَّرٍ عَّنْ مُحَّم َّدِ بْنِ -0

 إِذَّا بَّلَّغَّ الْعَّبْدُ ماِئَّةَّ سَّنَّةٍ فَّهیَِّ  مُحَّم َّدِ بْنِ الْقَّاسمِِ عَّنْ عَّلیِ ِ بْنِ الْمُغِیرَّةِ عَّنْ أَّبیِ عَّبْدِ الل َّهِ عَّنْ أَّبِیهِ ع قَّالَّ:

 أَّرْذَّلُ الْعمُُرِ.

 إِذَّا بَّلَّغَّ الْمِائَّةَّ فَّذَّلِکَّ أَّرْذَّلُ الْعمُُرِ. أَّن َّهُ ل، الخصال رُویَِّ  -4

 .[2]أَّن َّ أَّرْذَّلَّ الْعمُرُِ أَّنْ یَّکُونَّ عَّقلْهُُ عَّقلَّْ ابْنِ سَّبعِْ سِنیِنَّ وَّ رُوِیَّ -5

 : این روایت، ملاك در تعیین ارذل العمر توضیح می دهد.حاشیه

أَّن َّهُ قَّالَّ یَّوْماً إِن َّ أَّکلَّْ الْبِط یِخِ یُورثُِ الجْذَُّامَّ فَّقِیلَّ لَّهُ  ف، تحف العقول عَّنْ أَّبیِ الْحَّسَّنِ الث َّالثِِ ع -6

وَّ لَّکِنْ إِذَّا  عَّمْأَّ لَّیْسَّ قَّدْ أَّمِنَّ المُْؤْمِنُ إذَِّا أَّتَّى عَّلَّیهِْ أَّرْبَّعُونَّ سَّنَّةً مِنَّ الْجُنوُنِ وَّ الْجُذَّامِ وَّ الْبَّرَّصِ قَّالَّ نَّ 

 خَّالَّفَّ المُْؤْمنُِ مَّا أُمِرَّ بِهِ ممِ َّنْ آمَّنَّهُ لَّمْ یَّأْمَّنْ أَّنْ تُصِیبَّهُ عُقُوبَّةُ الْخلَِّافِ.
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نَّ سَّنَّةً فَّقَّدْ إِذَّا بَّلَّغَّ الْعَّبدُْ ثَّلَّاثاً وَّ ثَّلَّاثِی شی، تفسیر العیاشی عَّنْ أَّبیِ بَّصِیرٍ قَّالَّ قَّالَّ أَّبُو عَّبْدِ الل َّهِ ع -1

وَّ إِذَّا بَّلَّغَّ إِحْدَّى وَّ أَّرْبَّعِینَّ فَّهوَُّ فیِ الن ُقْصَّانِ وَّ  بَّلَّغَّ أَّشُد َّهُ وَّ إذَِّا بَّلَّغَّ أَّرْبَّعِینَّ سَّنَّةً فَّقَّدِ انْتَّهَّى منُْتَّهَّاهُ

 نْ هُوَّ فِی الن َّزْعِ.یَّنْبَّغیِ لِصَّاحبِِ الْخَّمْسِینَّ أَّنْ یَّکُونَّ کَّمَّ

الْمُسْلِمُ إذَِّا ضَّعفَُّ منَِّ الکِْبَّرِ یَّأْمرُُ الل َّهُ الْمَّلَّکَّ أَّنْ یَّکتْبَُّ لَّهُ فیِ  دَّعَّوَّاتُ الر َّاوَّنْدیِ ِ، قَّالَّ الن َّبیِ ُ ص 1

 حَّالِهِ تِلْکَّ مَّا کَّانَّ یَّعمَّْلُ وَّ هُوَّ شَّاب ٌ نَّشیِطٌ مجُْتَّمِعٌ.
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باری است؟ اساسا ملائکه چگونه در تدبیر عالم حضور دارند؟ : این آیا یک امر اعتحاشیه

 امر خدا به ایشان به چه معنی است؟

 الْعمُُرُ ال َّذِی أَّعْذَّرَّ الل َّهُ فِیهِ إِلَّى ابنِْ آدَّمَّ ستِ ُونَّ سَّنَّةً. نهج، نهج البلاغة قَّالَّ أَّمِیرُ المُْؤْمِنِینَّ ع -9

 [4][0]الطاعون و الفرار منه 0باب 

 : طاعون یک دغدغه قدمائی است. البته امروزه هم سرطان شبیه طاعون است.حاشیه

أَّ لَّمْ تَّرَّ إِلَّى ال َّذِینَّ خَّرَّجُوا مِنْ دِیارهِِمْ وَّ هُمْ أُلُوفٌ حَّذَّرَّ المَّْوْتِ فَّقالَّ لَّهُمُ الل َّهُ مُوتُوا  الآیات البقرة

أهل  تفسیر قیل نزلت فی ثُم َّ أَّحْیاهُمْ إِن َّ الل َّهَّ لَّذُو فَّضْلٍ عَّلَّى الن َّاسِ وَّ لکِن َّ أَّکْثَّرَّ الن َّاسِ لا یَّشکُْرُونَّ

و قد  [5]داوردان قریة قبل واسط وقع فیهم طاعون فخرجوا هاربین فأماتهم الله فمر بهم حزقیل

أوصالهم فتعجب من ذلک فأوحى الله إلیه ناد فیهم أن قوموا بإذن الله عریت عظامهم و تفرقت 

فنادى فقاموا یقولون سبحانک اللهم و بحمدك لا إله إلا أنت و قیل نزلت فی قوم من بنی إسرائیل 

 دعاهم ملکهم إلى الجهاد ففروا حذر الموت فأماتهم الله ثمانیة أیام ثم أحیاهم.
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ن، عیون أخبار الرضا علیه السلام المُْفَّس ِرُ عَّنْ أَّحمَّْدَّ بْنِ الْحَّسَّنِ الحْسَُّیْنیِ ِ عَّنْ أَّبیِ مُحَّم َّدٍ  -1 

 [6]عَّذَّابُ الل َّهِ لِقَّومٍْ دقِِ ع أَّخْبِرنَّْا عَّنِ الط َّاعُونِ فَّقَّالَّ قِیلَّ لِلص َّا الْعَّسکَّْرِی ِ عَّنْ آبَّائِهِ عَّلَّیهِْمُ الس َّلَّامُ قَّالَّ:

أَّ مَّا تَّعْرفُِونَّ أَّن َّ نِیرَّانَّ جَّهَّن َّمَّ عَّذَّابٌ عَّلَّى قَّالُوا وَّ کَّیْفَّ تَّکُونُ الر َّحمَّْةُ عَّذَّاباً قَّالَّ  وَّ رَّحمَّْةٌ لِآخَّرِینَّ

 .هَّن َّمَّ مَّعَّهُمْ فِیهَّا فَّهیَِّ رَّحْمَّةٌ عَّلَّیهِْمْالْکُف َّارِ وَّ خَّزَّنَّةُ جَّ

 : این روایت، گویی تصویری متفاوت تر از جهنم ارائه می دهد. حاشیه

عَّلیِ ٍ الن َّاصِرِ عَّنْ أَّبِیهِ عَّنِ الْجَّوَّادِ عَّنْ ع، علل الشرائع المُْفَّس ِرُ عَّنْ أَّحْمَّدَّ بْنِ الْحَّسَّنِ عَّنِ الْحَّسَّنِ بْنِ 

 مثله. أَّبِیهِ عَّنْ جَّد ِهِ
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الط َّاعُونُ  ن، عیون أخبار الرضا علیه السلام بِالأَّْسَّانِیدِ الث َّلَّاثَّةِ عَّنِ الر ضَِّا عَّنْ آبَّائهِِ ع قَّالَّ قَّالَّ عَّلیِ ٌ ع 2

 مِیتَّةٌ وَّحِی َّةٌ.

 مِثلَّْهُ. عَّنهُْ عصح، صحیفة الرضا علیه السلام 

 بیان وحی ة أی سریعة.

 ع، علل الشرائع ابْنُ المُْتَّوَّک ِلِ عَّنِ الس َّعْدَّآبَّادِی ِ عَّنِ الْبَّرقْیِ ِ عَّنِ ابْنِ مَّحْبُوبٍ عَّنْ عَّاصِمِ بْنِ حُمَّیْدٍ -0

ونَّ فیِ الْبَّلَّدِ یَّقَّعُ فِیهَّا المَّْوتُْ أَّ لَّهُمْ أَّنْ قلُتُْ لِأَّبیِ عَّبْدِ الل َّهِ ع الْقَّوْمُ یَّکوُنُ عَّنْ عَّلیِ ِ بْنِ الْمُغِیرَّةِ قَّالَّ:

انُوا ولَّئِکَّ کَّیَّتَّحَّو َّلُوا عَّنهَّْا إِلَّى غَّیْرهَِّا قَّالَّ نَّعَّمْ قُلتُْ بَّلَّغَّنَّا أَّن َّ رَّسُولَّ الل َّهِ ص عَّابَّ قَّومْاً بِذَّلِکَّ فَّقَّالَّ أُ

ص أَّنْ یَّثْبُتُوا فِی مَّوْضِعِهِمْ وَّ لَّا یَّتَّحَّو َّلُوا مِنْهُ إِلَّى غَّیْرِهِ فَّلَّم َّا وَّقَّعَّ  رَّتَّبَّةً بإِِزَّاءِ الْعَّدُو ِ فَّأَّمَّرَّهُمْ رَّسُولُ الل َّهِ

ارِ هِ کَّالْفِرَّفِیهِمُ المَّْوْتُ تَّحَّو َّلُوا مِنْ ذَّلِکَّ المَّْکَّانِ إِلَّى غَّیْرِهِ فَّکَّانَّ تَّحْوِیلهُُمْ مِنْ ذَّلِکَّ المَّْکَّانِ إِلَّى غَّیْرِ

 مِنَّ الز َّحفِْ.

ن فی بعض النسخ رئیة بالهمزة من الرؤیة أی کانوا یتراءون العدو  و یترق بونهم و فی بعضها رتبة بیا

 بالتاء قبل الباء الموح دة أی رت بوا و أثبتوا بإزاء العدو .

الَّةَّ عَّنْ أَّبَّانٍ مع، معانی الأخبار ابْنُ الْوَّلِیدِ عَّنِ الص َّف َّارِ عَّنْ أَّحْمَّدَّ بْنِ مُحَّم َّدٍ عَّنْ أَّبِیهِ عَّنْ فَّضَّ -4

سَّأَّلَّ بَّعْضُ أَّصْحَّابِنَّا أَّبَّا الْحَّسَّنِ ع عَّنِ الط َّاعُونِ یَّقَّعُ فیِ بَّلْدَّةٍ وَّ أَّنَّا فِیهَّا أَّتَّحَّو َّلُ عَّنْهَّا قَّالَّ  الْأَّحمَّْرِ قَّالَّ:

د َّارِ وَّ أَّنَّا فِیهَّا أَّتَّحَّو َّلُ عَّنهَّْا قَّالَّ نَّعَّمْ نَّعَّمْ قَّالَّ فَّفیِ الْقَّریَّْةِ وَّ أَّنَّا فیِهَّا أَّتَّحَّو َّلُ عَّنهَّْا قَّالَّ نَّعَّمْ قَّالَّ فَّفیِ ال

 قُلتُْ فَّإِن َّا نَّتَّحَّد َّثُ أَّن َّ رَّسُولَّ الل َّهِ 
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سُولَّ الل َّهِ ص إِن َّمَّا قَّالَّ صَّل َّى الل َّهُ عَّلَّیهِْ وَّ آلهِِ قَّالَّ الْفِرَّارُ مِنَّ الط َّاعوُنِ کَّالْفِرَّارِ مِنَّ الز َّحْفِ قَّالَّ إِن َّ رَّ

ر ُونَّ مِنْهَّا فِهَّذَّا فیِ قَّوْمٍ کَّانُوا یَّکُونُونَّ فیِ الث ُغُورِ فِی نَّحْوِ الْعَّدُو ِ فَّیَّقَّعُ الط َّاعوُنُ فَّیُخَّل ُونَّ أَّمَّاکنَِّهُمْ وَّ یَّ

 فَّقَّالَّ رَّسُولُ الل َّهِ ص ذَّلکَِّ فِیهمِْ.

 إِذَّا وَّقَّعَّ الط َّاعوُنُ فیِ أَّهْلِ مَّسْجِدٍ فَّلَّیْسَّ لَّهُمْ أَّنْ یَّفِر ُوا مِنْهُ إِلَّى غَّیْرِهِ.أَّن َّهُ  وَّ رُوِیَّ -5

بیان یمکن أن یکون الروایة الأخیرة على تقدیر صحتها محمولة على الکراهة جمعا بینها و بین ما 

 سبق و الظاهر أن لخصوصیة المسجد مدخلا و لیس لبیان الفرد الخفی

یَّقَّعُ فِی  [1]قَّالَّ سَّأَّلْتُهُ عَّنِ الْوَّبَّاءِ رَّوَّاهُ عَّلیِ ُ بْنُ جَّعْفَّرٍ فیِ کِتَّابِ المَّْسَّائلِِ، عَّنْ أَّخِیهِ موُسَّى علمَِّا 

مِنْهُ مَّا لَّمْ یَّقَّعْ فیِ مَّسْجِدِهِ ال َّذِی یُصَّل یِ فِیهِ فَّإِذَّا الْأَّرْضِ هَّلْ یَّصْلُحُ لِلر َّجُلِ أَّنْ یَّهْرُبَّ مِنْهُ قَّالَّ یَّهْرُبُ 

 وَّقَّعَّ فیِ أَّهْلِ مَّسْجِدِهِ ال َّذِی یصَُّل یِ فِیهِ فَّلَّا یَّصلْحُُ الْهَّرَّبُ منِهُْ.

 نِ عَّلیِ ٍ عَّنْ ن، عیون أخبار الرضا علیه السلام جَّعْفَّرُ بْنُ عَّلیِ ِ بْنِ أَّحْمَّدَّ عَّنِ الْحَّسَّنِ بْنِ مُحَّم َّدِ بْ -6

 عَّنِ الر ِضَّا مُحَّم َّدِ بْنِ عَّلیِ ٍ عَّنْ مُحَّم َّدِ بْنِ عمَُّرَّ بْنِ عَّبْدِ الْعَّزِیزِ عَّم َّنْ سَّمِعَّ الْحَّسَّنَّ بْنَّ مُحَّم َّدٍ الن َّوفَّْلیِ َّ

فَّأَّمَّاتَّهمُُ  أُلُوفٌ حَّذَّرَّ المَّْوْتِ وَّ هُمْ إِن َّ قَّوْماً مِنْ بَّنِی إِسْرَّائِیلَّ هَّرَّبُوا مِنْ بِلَّادهِِمْ مِنَّ الط َّاعُونِ  ع قَّالَّ:

فَّلَّمْ یَّزَّالُوا فِیهَّا حَّت َّى نَّخِرَّتْ  [1]الل َّهُ فیِ سَّاعَّةٍ وَّاحِدَّةٍ فَّعَّمَّدَّ أَّهْلُ تِلْکَّ الْقَّرْیَّةِ فَّحَّظَّرُوا عَّلَّیْهمِْ حَّظِیرَّةً

ةِ یَّرَّمِیماً فَّمَّر َّ بِهِمْ نَّبیِ ٌ مِنْ أَّنْبیَِّاءِ بَّنیِ إسِْرَّائِیلَّ فَّتَّعَّج َّبَّ منِهُْمْ وَّ مِنْ کَّثرَّْةِ العْظَِّامِ البَّْالِفَّصَّارُوا  [9]عِظَّامهُمُْ 

الل َّهُ عَّز َّ وَّ جَّل َّ  فَّأَّوحَّْى الل َّهُ عَّز َّ وَّ جَّل َّ إِلَّیْهِ أَّ تحُبِ ُ أَّنْ أحُْیِیَّهمُْ لَّکَّ فَّتُنْذِرَّهُمْ فَّقَّالَّ نَّعَّمْ یَّا رَّب ِ فَّأَّوحَّْى

ابَّ ونَّ یَّنْفُضوُنَّ الت ُرَّأَّنْ نَّادهِِمْ فَّقَّالَّ أَّی َّتهَُّا الْعظَِّامُ الْبَّالِیَّةُ قُومیِ بِإِذْنِ الل َّهِ عَّز َّ وَّ جَّل َّ فَّقَّامُوا أَّحْیَّاءً أَّجْمَّعُ

 عَّنْ رُءُوسِهِمْ.

لَّ دَّعَّا نَّبیِ ٌ مِنَّ الْأَّنْبِیَّاءِ عَّلَّى قَّوْمِهِ فَّقِی مُؤْمِنِینَّ ع قَّالَّ:کا، الکافی مُحَّم َّدُ بْنُ یَّحْیَّى یَّرْفَّعُهُ عَّنْ أَّمِیرِ الْ -1

 لَّهُ أُسَّل طُِ عَّلَّیهِْمْ عَّدُو َّهُمْ فَّقَّالَّ لَّا فَّقِیلَّ لَّهُ فَّالْجُوعَّ فَّقَّالَّ لَّا
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 زُنُ القَّْلبَّْ وَّ یُقلِ ُ الْعَّدَّدَّ فَّأُرْسِلَّ عَّلَّیهِْمُ الط َّاعُونُ.فَّقِیلَّ لَّهُ مَّا تُرِیدُ فَّقَّالَّ مَّوْتٌ دَّفیِفٌ یَّحْ

الْآیَّةَّ قَّالَّ إِن َّهُ کَّانَّ وَّقَّعَّ طَّاعُونٌ باِلش َّامِ فیِ بَّعضِْ  أَّ لَّمْ تَّرَّ إِلَّى ال َّذِینَّ خَّرَّجُوا فس، تفسیر القمی -1

الط َّاعُونِ فَّصَّارُوا إِلَّى مَّفَّازَّةٍ فَّمَّاتُوا فِی لَّیْلَّةٍ وَّاحِدَّةٍ کُل ُهُمْ وَّ الْمَّوَّاضِعِ فَّخَّرَّجَّ مِنْهُمْ خَّلْقٌ کَّثِیرٌ هَّرَّباً مِنَّ 

لل َّهُ عَّز َّ وَّ کَّانُوا حَّت َّى إِن َّ الْمَّار َّ فِی تِلْکَّ الط ُرُقِ کَّانَّ ینَُّح یِ عِظَّامَّهُمْ برِجِْلِهِ عَّنِ الط َّرِیقِ ثُم َّ أَّحْیَّاهُمُ ا

 لِهِمْ وَّ عَّاشُوا دَّهْراً طَّویِلًا ثُم َّ مَّاتُوا وَّ دفُِنُوا.جَّل َّ وَّ رَّد َّهُمْ إِلَّى مَّنَّازِ

 کا، الکافی العْدِ َّةُ عَّنْ سَّهلٍْ عَّنِ ابْنِ مَّحْبُوبٍ عَّنْ عمَُّرَّ بنِْ یَّزِیدَّ وَّ غَّیْرِهِ عَّنْ بَّعضْهِِمْ عَّنْ أَّبیِ عَّبدِْ  -9

أَّ لَّمْ تَّرَّ إِلَّى ال َّذِینَّ خَّرَّجُوا مِنْ دیِارهِِمْ وَّ  عَّز َّ وَّ جَّلَّ  فیِ قَّوْلِ الل َّهِ الل َّهِ ع وَّ بَّعْضهِمِْ عَّنْ أَّبیِ جَّعفَّْرٍ ع

فَّقَّالَّ إِن َّ هَّؤُلَّاءِ أَّهْلُ مَّدِینَّةٍ مِنْ مَّدَّائنِِ الش َّامِ  هُمْ أُلُوفٌ حَّذَّرَّ المَّْوْتِ فَّقالَّ لَّهُمُ الل َّهُ مُوتُوا ثُم َّ أَّحْیاهُمْ

انَّ الط َّاعُونُ یَّقَّعُ فِیهِمْ فیِ کلُ ِ أَّوَّانٍ فَّکَّانُوا إذَِّا أَّحَّس ُوا بهِِ خَّرَّجَّ منَِّ وَّ کَّانُوا سَّبْعِینَّ أَّلْفَّ بَّیتٍْ وَّ کَّ 

ا وَّ یَّقِل ُ فیِ أَّقَّامُو المَّْدِینَّةِ الأَّْغْنیَِّاءُ لِقوُ َّتِهمِْ وَّ بَّقیَِّ فِیهَّا الْفقَُّرَّاءُ لِضَّعفْهِِمْ فَّکَّانَّ المَّْوْتُ یَّکْثُرُ فیِ ال َّذِینَّ

خَّرَّجْنَّا  ارَّجُوا فَّیَّقُولُ ال َّذِینَّ خَّرَّجُوا لَّوْ کُن َّا أَّقَّمْنَّا لَّکَّثُرَّ فِینَّا المَّْوْتُ وَّ یَّقُولُ ال َّذِینَّ أَّقَّامُوا لَّوْ کُن َّال َّذِینَّ خَّ

وا کُل ُهُمْ منَِّ المَّْدِینَّةِ لَّقَّل َّ فِینَّا المَّْوْتُ قَّالَّ فَّأَّجْمَّعَّ رَّأْیُهُمْ جَّمِیعاً أَّن َّهُ إِذَّا وَّقَّعَّ الط َّاعوُنُ وَّ أَّحَّس ُوا بِهِ خَّرَّجُ

ا شَّاءَّ فَّلَّم َّا أَّحَّس ُوا بِالط َّاعوُنِ خَّرَّجُوا جَّمِیعاً وَّ تَّنَّح َّوْا عَّنِ الط َّاعُونِ حَّذَّرَّ المَّْوْتِ فَّسَّارُوا فیِ الْبِلَّادِ مَّ

اهمُُ الط َّاعُونُ فَّنَّزَّلُوا بِهَّا فَّلَّم َّا حَّط وُا رِحَّالَّهمُْ الل َّهُ ثمُ َّ إنِ َّهُمْ مَّر وُا بمَِّدِینَّةٍ خَّربَِّةٍ قَّدْ جَّلَّا أَّهلْهَُّا عَّنهَّْا وَّ أَّفْنَّ

لُوحُ وَّ وَّ اطمَّْأَّن ُوا بهَِّا قَّالَّ الل َّهُ عَّز َّ وَّ جَّل َّ مُوتُوا جَّمِیعاً فَّمَّاتُوا منِْ سَّاعَّتهِِمْ وَّ صَّارُوا رَّمِیماً عِظَّاماً تَّ

ةُ فَّنَّح َّوهُْمْ وَّ جَّمَّعُوهُمْ فیِ مَّوْضِعٍ فَّمَّر َّ بِهِمْ نَّبیِ ٌ منِْ أَّنْبِیَّاءِ بَّنیِ کَّانُوا عَّلَّى طَّرِیقِ المَّْار َّةِ فَّکَّنَّسَّتْهُمُ الْمَّار َّ

وَّ قَّالَّ یَّا رَّب ِ لَّوْ شِئتَّْ لَّأَّحْیَّیْتَّهُمُ  [13]إِسْرَّائِیلَّ یُقَّالُ لَّهُ حِزقِْیلُ فَّلَّم َّا رَّأَّى تِلْکَّ الْعِظَّامَّ بَّکَّى وَّ اسْتَّعبَّْرَّ

حَّى الل َّهُ الس َّاعَّةَّ کَّمَّا أَّمَّت َّهُمْ فَّعَّمَّرُوا بلَِّادَّكَّ وَّ وَّلَّدُوا عبَِّادَّكَّ وَّ عَّبَّدُوكَّ مَّعَّ مَّنْ یَّعْبُدكَُّ منِْ خَّلْقکَِّ فَّأَّوْ

 تَّعَّالَّى إِلَّیْهِ أَّ فَّتُحبُِ
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ذِی أَّمَّرَّهُ الل َّهُ ذَّلِکَّ فَّقَّالَّ نَّعَّمْ یَّا رَّب ِ فَّأَّحْیهِمِْ قَّالَّ فَّأَّوحَّْى الل َّهُ عَّز َّ وَّ جَّل َّ إِلَّیْهِ قُلْ کَّذَّا وَّ کَّذَّا فَّقَّالَّ ال َّ

قِیلُ ذَّلِکَّ الْکَّلَّامَّ نَّظَّرَّ إِلَّى عَّز َّ وَّ جَّل َّ أَّنْ یَّقُولَّهُ فَّقَّالَّ أَّبُو عَّبْدِ الل َّهِ ع وَّ هُوَّ الِاسْمُ الأَّْعظَّْمُ فَّلَّم َّا قَّالَّ حِزْ

رُهُ وَّ یُکَّب ِرُونَّهُ الْعِظَّامِ یَّطِیرُ بَّعْضهَُّا إِلَّى بَّعْضٍ فَّعَّادُوا أَّحْیَّاءً یَّنظُْرُ بَّعْضهُمُْ إِلَّى بَّعْضٍ یُسَّب حُِونَّ الل َّهَّ عَّز َّ ذِکْ

 قَّالَّ عمَُّرُ بْنُ یَّزِیدَّ فَّقَّالَّ أَّبُو عَّبْدِ ءٍ قَّدِیرٌکُل ِ شَّیْ هَّ عَّلىأَّن َّ الل َّ  وَّ یُهَّل ِلوُنَّهُ فَّقَّالَّ حِزقِْیلُ عِنْدَّ ذَّلکَِّ أَّشْهَّدُ

 الل َّهِ ع فِیهِمْ نَّزَّلَّتْ هَّذهِِ الْآیَّةُ.

 ع إِنْ  سُئِلَّ زَّیْنُ الْعَّابِدِینَّ ع عَّنِ الط َّاعُونِ أَّ نَّبْرَّأُ ممِ َّنْ یَّلْحَّقُهُ فَّإِن َّهُ مُعَّذ َّبٌ فَّقَّالَّ دَّعَّوَّاتُ الر َّاوَّنْدِی ِ، 13

وَ إِنْ كَانَ لِل َهِ عزَ َ وَ جلَ َ مطُِیعاً  [11]کَّانَّ عَّاصِیاً فَّابْرَّأْ منِهُْ طُعِنَّ )= طاعون گرفته باشد( أَّوْ لَّمْ یطُعَّْنْ

قَّوْماً وَّ یَّرحَّْمُ بِهِ آخَّریِنَّ وَّاسِعَّةٌ  إِن َّ الل َّهَّ عَّز َّ وَّ جَّل َّ عَّذ َّبَّ بِهِ فَإِن َ الط َاعوُنَ مِم اَ تمُحَ َصُ بهِِ ذُنُوبُهُ

دْ لِأَّقْوَّاتهِِمْ وَّ قَّ قُدرَّْتُهُ لمَِّا یَّشَّاءُ أَّ مَّا تَّرَّوْنَّ أَّن َّهُ جَّعَّلَّ الش َّمْسَّ ضِیَّاءً لِعِبَّادِهِ وَّ مُنْضِجاً لِثِمَّارهِِمْ وَّ مُبْلِغاً

 یَّامَّةِ بِذُنُوبهِِمْ وَّ فیِ الد ُنْیَّا بِسوُءِ أَّعمَّْالهِِمْ.یُعَّذ بُِ بهَِّا قَّوْماً یَّبتَّْلِیهِمْ بحَِّر هَِّا یَّوْمَّ الْقِ

 : سنت تمحیص. حاشیه

 حب لقاء الله و ذم الفرار من الموت 4باب 

: به نظم چینش داخلی این باب که نگاه می کنیم، متوجه می شویم که حقیقتا در اینجا، حاشیه

حب لقاء الله پراکنده است. روایات نهی از تمنی واقعا نظم خاصی حاکم نیست. مثلا روایات 

موت، پراکنده است. اگر این پراکندگی جمع نشود، در فرآیند استنباط تاثیر غیر مثبت دارد. این 

نکته برای این ذکر شده است که بدانیم از این جهت خیلی نباید به بحار اعتماد کرد. لذا از این 

 انه با بحار داشته باشیم.جهت، لازم است که ما یک مواجهه فعال
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علامه مجلسی دغدغه موضوع بندی تراث شیعه را داشته اند. ده کتاب را از کتب شیعه را باب 

بندی فرموده اند در کتابی تحت عنوان فهرست مصنفات اصحاب. پس از این کتاب، دغدغه 

ا ویم که غالبتالیف بحار در ایشان ایجاد می شود. با توجه به مقدمه این کتاب، متوجه می ش

تبویب داخل هر بابی از بحار، کتاب محور است و نه موضوع محور. چرا که در کتاب فهرست 

مصنفات اصحاب بر اساس کتاب، هر موضوعی را دسته بندی کرده اند. البته گاهی به سمت 

موضوع محوری هم رفته اند به دو دلیل، دغدغه تبیین موضوعی علامه مجلسی + اضافه کردن 

یگر در بحار علاوه بر کتب مذکور در کتاب فهرست مصنفات. )ر.ك: مقدمه بحار، ص کتب د

 ( لذا تبویب روایات درون هر باب، نه کتاب محور است و نه موضوع محور. 41

 در نتیجه ما در هر بابی، روایات را موضوع بندی بکنیم. 

 جلسه نهم و دهم:

شریف کافی. در اینجا و البته در کل بحث، ما هم رسیدیم به باب چهارم از ابواب موت و معاد کتاب 

بحث های محتوایی خواهیم داشت و هم بحث های روشی. بحث های روشی از این جهت اهمیت 

دارد که ما را در فرآیند رسیدن به اجتهاد در معارف، یاری خواهد نمود. در بحث های روشی ذیل این 

ت تنظیم دقیق تر روایات، ذیل هر باب را نیافتند. باب، نکته اساسی این است که علامه مجلسی، فرص

هویدا است. متن دو روایت، تقریبا عین یکدیگر است. و این خود  05و  21این در مقایسه دو روایت 

نداشته  21، التفاتی به روایت 05نشان دهنده این است که در هنگام تدوین این باب و نگارش روایت 

 ذکر می کردند. 21ذیل روایت « لهمث»اند. و الا با عباراتی شبیه 

 یک نکته دیگر اینکه، کتاب بحار، به دلیل جامعیتی که دارد، مجتهد پرور است.



درصد موضوعاتی که اهل بیت سلام الله علیهم، پیرامون آن فرمایشی فرموده  99نکته دیگر اینکه، حدود 

اند، روایاتی از آن به ما رسیده است. این خود یک مساله اصول فقه المعارفی است که با استناد به 

 شواهد تاریخی قابل اثبات است.

 حب لقاء الله و ذم الفرار من الموت 4باب 

 : حاشیه

 .در اینجا، روایات این باب، با ترتیب جدید ارائه می گردد 

 است. ذکر موت، یکی از مهمترین نکات تربیتی مکتب  این باب اکثر روایاتش، فقه السلوك

 اهل بیت علیهم السلام میباشد.

 آیات:

قُلْ إِنْ کانَّتْ لَّکمُُ الد َّارُ الْآخرَِّةُ عنِدَّْ الل َّهِ خالصَِّةً مِنْ دُونِ الن َّاسِ فَّتَّمَّن َّوُا المَّْوتَّْ  الآیات البقرة

داً بمِا قَّد َّمَّتْ أَّیدْیِهِمْ وَّ الل َّهُ عَّلِیمٌ بِالظ َّالمِِینَّ وَّ لَّتَّجدَِّن َّهمُْ إِنْ کُنْتُمْ صادقِِینَّ وَّ لَّنْ یَّتَّمَّن َّوهُْ أَّبَّ

حَّیاةٍ وَّ مِنَّ ال َّذِینَّ أَّشْرَّکُوا یَّوَّد ُ أَّحَّدهُُمْ لَّوْ یُعَّم َّرُ أَّلْفَّ سَّنَّةٍ وَّ ما هُوَّ  أَّحْرَّصَّ الن َّاسِ عَّلى

وَّ لَّقَّدْ کُنْتُمْ تَّمَّن َّوْنَّ المَّْوْتَّ  آل عمران هُ بَّصِیرٌ بمِا یَّعمَّْلُونَّبمُِزَّحْزحِِهِ مِنَّ الْعَّذابِ أَّنْ یُعَّم َّرَّ وَّ الل َّ

 ال َّذِینَّ قالُوا لِإخِْوانِهِمْ وَّ قَّعَّدُوا لَّوْ و قال تعالى منِْ قَّبْلِ أَّنْ تَّلْقَّوْهُ فَّقَّدْ رَّأَّیْتمُُوهُ وَّ أَّنْتُمْ تَّنْظُرُونَّ

 عَّنْ أَّنْفُسکُِمُ المَّْوْتَّ إِنْ کُنْتُمْ صادقِِینَّأَّطاعُونا ما قُتِلُوا قلُْ فَّادْرَّؤُا 

 125، ص: 6بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط 

ونَّ إِن َّ ال َّذِینَّ لا یَّرجُْ  یونس أَّیْنَّما تَّکُونُوا یُدرِْککُْمُ المَّْوْتُ وَّ لَّوْ کُنْتُمْ فیِ بُرُوجٍ مشَُّی َّدَّةٍ النساء

وَّ اطمَّْأَّن ُوا بهِا وَّ ال َّذیِنَّ همُْ عَّنْ آیاتِنا غافِلوُنَّ أُولئِکَّ مَّأوْاهُمُ الن َّارُ  لِقاءَّنا وَّ رَّضُوا باِلْحَّیاةِ الد ُنیْا

قُلْ لَّنْ یَّنْفَّعَّکُمُ الْفِرارُ إِنْ فَّرَّرتُْمْ مِنَّ المَّْوْتِ أَّوِ الْقَّتْلِ وَّ إِذاً لا  الأحزاب بمِا کانُوا یَّکْسبِوُنَّ 

یا أَّی ُهَّا ال َّذِینَّ هادُوا إِنْ زَّعَّمْتُمْ أَّن َّکُمْ أَّوْلِیاءُ لِل َّهِ مِنْ دُونِ الن َّاسِ  قُلْ الجمعة تُمَّت َّعُونَّ إِل َّا قَّلِیلًا



ظ َّالمِِینَّ قُلْ الفَّتَّمَّن َّوُا المَّْوْتَّ إِنْ کُنْتُمْ صادقِیِنَّ وَّ لا یَّتَّمَّن َّونَّْهُ أَّبَّداً بمِا قَّد َّمَّتْ أَّیْدیِهِمْ وَّ الل َّهُ عَّلِیمٌ بِ

عالِمِ الْغَّیبِْ وَّ الش َّهادَّةِ فَّیُنَّب ِئکُُمْ بِما  ال َّذِی تَّفِر ُونَّ مِنْهُ فَّإِن َّهُ مُلاقِیکُمْ ثُم َّ تُرَّد ُونَّ إِلىإِن َّ المَّْوْتَّ 

ل َّا مَّنْ لَّنْ یَّدخُْلَّ الْجَّن َّةَّ إِ أی خاصة بکم و الخطاب للیهود لقولهم خالِصَّةً تفسیر کُنْتُمْ تَّعمَّْلُونَّ

لأنه من أیقن أنه من أهل الجنة اشتاقها و أحب التخلص إلیها من  ا المَّْوْتَّکانَّ هُوداً فَّتَّمَّن َّوُ

أی من موجبات النار و روی أنهم لو تمنوا الموت  بمِا قَّد َّمَّتْ أَّیْدِیهمِْ  الدار ذات الشوائب

 وَّ مِنَّ ال َّذِینَّ أَّشْرَّکُوا کل إنسان بریقه فمات مکانه و ما بقی على وجه الأرض یهودی [1]لغص

أی و منهم ناس یود أحدهم و  یَّوَّد ُ أَّحَّدهُُمْ أی أحرص منهم أو خبر مبتداء محذوف صفته

حة و الزحز عُزَّیْرٌ ابْنُ الل َّهِ على هذا أیضا یحتمل أن یکون المراد بالمشرکین الیهود لقولهم

عم فیکون الزحزحة کنایة عن رفعه التبعید و یحتمل أن یکون المراد عذاب الآخرة أو الأ

أی الحرب  وَّ لَّقَّدْ کُنْتُمْ تَّمَّن َّوْنَّ المَّْوْتَّ عنهم إذ بمقدار زیادة العمر یبعد عنهم عذاب البرزخ

فإنها من أسباب الموت أو الموت بالشهادة و هو توبیخ لمن لم یشهد بدرا و تمنى الجهاد 

ا یتوقعونه لإنکارهم البعث أو لا یخافون عقابنا إذ أی ل لا یَّرجُْونَّ لِقاءَّنا ثم شهد أحدا و فر

الخطاب و إن توجه ظاهرا إلى الیهود لکنه  فَّتَّمَّن َّوُا المَّْوْتَّ قد یکون الرجاء بمعنى الخوف

 تعریض عام لکل من یدعی ولایة الله و یکره الموت.

اءُ الل َّهِ یَّتَّمَّن َّوْنَّ أَّوْلِیَّ قَّالَّ إِن َّ فیِ الت َّورَّْاةِ مَّکْتُوبٌ فَّتَّمَّن َّوُا المَّْوْتَّ إِنْ کُنْتُمْ صادقِِینَّ  القمیفس، تفسیر  -1 

 .إِن َّ المَّْوْتَّ ال َّذِی تَّفِر ُونَّ مِنْهُ فَّإِن َّهُ ملُاقِیکمُْ  المَّْوتَّْ ثُم َّ قَّالَّ

نُ أَّبیِ عمَُّیْرٍ عَّنِ الْحَّکَّمِ بْنِ أَّیمَّْنَّ عَّنْ دَّاوُدَّ الْأَّبزَّْارِی ِ عَّنْ ین، کتاب حسین بن سعید و النوادر ابْ -2

 .[2]یُنَّادِی مُنَّادٍ کُل َّ یَّومٍْ لِدْ لِلمَّْوتِْ وَّ اجْمَّعْ لِلْفَّنَّاءِ وَّ ابْنِ لِلْخَّرَّابِ  أَّبیِ جَّعْفَّرٍ عَّلَّیْهِ الس َّلَّامُ قَّالَّ:

 : حاشیه
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  این کتاب حسین بن سعید چه کتابی است؟ در خود کتاب حسین بن سعید نگاه

یک روایت است. اساسا این شماره گذاری ها کار علامه  6و  5و  4کنید، روایت 

 مجلسی بوده است؟ 

  این ندا چیست؟ یک نکته معارفی هست که می فرماید: قوله فعله )قول خدای متعال

 د.فعل اوست( این نیاز به بحث دار

لْتُ قُ ین، کتاب حسین بن سعید و النوادر ابْنُ مَّحْبُوبٍ عَّنْ أَّبیِ أَّی ُوبَّ عَّنْ أَّبیِ عُبَّیْدَّةَّ قَّالَّ: -0 

انٌ إِل َّا زَّهِدَّ کْرَّ الْمَّوْتِ إِنْسَّلِأَّبیِ جَّعْفَّرٍ ع جُعِلتُْ فِدَّاكَّ حَّد ِثْنیِ بمَِّا أَّنْتَّفِعُ بِهِ فَّقَّالَّ یَّا أَّبَّا عُبَّیْدَّةَّ مَّا أَّکْثَّرَّ ذِ

 فیِ الد ُنْیَّا.

ین، کتاب حسین بن سعید و النوادر عَّلیِ ُ بْنُ الن ُعمَّْانِ عَّنِ ابْنِ مسُْکَّانَّ عَّنْ دَّاودَُّ عَّنْ زَّیْدِ بنِْ  -4

المَّْوْتَّ جَّاءَّ المَّْوْتُ بِمَّا فِیهِ جَّاءَّ  المَّْوْتَّ أَّبیِ شَّیْبَّةَّ الز هُْرِی ِ عَّنْ أَّبیِ جَّعْفَّرٍ ع قَّالَّ قَّالَّ رَّسُولُ الل َّهِ ص

ا سَّعیْهُمُْ وَّ فِیهَّا بِالر َّوْحِ وَّ الر َّاحَّةِ وَّ الْکَّر َّةِ المْبَُّارَّکَّةِ إِلَّى جَّن َّةٍ عَّالیَِّةٍ لِأَّهْلِ دَّارِ الْخُلُودِ ال َّذِینَّ کَّانَّ لَّهَّ

لِأَّهْلِ دَّارِ  [0]وَّ الن َّدَّامَّةِ وَّ الْکَّر َّةِ الْخَّاسرَِّةِ إِلَّى نَّارٍ حَّامِیَّةٍ رَّغْبَّتُهُمْ وَّ جَّاءَّ المَّْوْتُ بمَِّا فِیهِ جَّاءَّ بِالش ِقوَّْةِ

 الْغُرُورِ ال َّذِینَّ کَّانَّ لَّهَّا سَّعیْهُُمْ وَّ فِیهَّا رَّغْبَّتُهُمْ.

 .اسْتَّحَّق َّتْ وِلَّایَّةُ الش َّیْطَّانِ وَّ الش َّقَّاوَّةُ جَّاءَّ الْأَّمَّلُ بَّیْنَّ الْعَّیْنَّیْنِ وَّ ذَّهَّبَّ الْأَّجَّلُ وَّرَّاءَّ الظ َّهْرِإِذَّا  وَّ قَّالَّ: -5

دَّاداً سْتِعْسُئِلَّ رَّسُولُ الل َّهِ ص أَّی ُ المُْؤْمِنِینَّ أَّکْیَّسُ قَّالَّ أَّکْثَّرهُُمْ ذِکْراً لِلمَّْوْتِ وَّ أَّشَّد هُُمُ ا قَّالَّ وَّ قَّالَّ: -6

 لَّهُ.

: این روایت اشارتی دارد که ذکر موت آیا فقط ذکر زبانی نیست. استعداد للموت حاشیه

 ذکر عملی موت است.

مِنْهُ یَّفِر ُ وَّ الْأَّجَّلُ مَّسَّاقُ الن َّفْسِ إِلَّیهِْ أَّی ُهَّا الن َّاسُ کُل ُ امْرِئٍ لَّاقٍ فیِ فِرَّارِهِ مَّا  وَّ قَّالَّ أَّمِیرُ المُْؤْمِنِینَّ ع -1

 وَّ الْهَّرَّبُ مِنْهُ موَُّافَّاتُهُ.

http://


 .[4]أقول سیأتی شرحه فی باب شهادة أمیر المؤمنین ع

لی، الأمالی للصدوق الد َّق َّاقُ عَّنْ مُحَّم َّدِ بْنِ هَّارُونَّ عَّنْ عُبَّیْدِ الل َّهِ بْنِ مُوسَّى عَّنْ محَُّم َّدِ بنِْ  -1 

ا لَّم َّ الص َّادقِِ عَّنْ آبَّائِهِ عَّنْ أَّمیِرِ المُْؤْمِنِینَّ ع قَّالَّ:الْحُسَّیْنِ عَّنْ محَُّم َّدِ بْنِ محِصَّْنٍ عَّنِ ابْنِ ظَّبْیَّانَّ عَّنِ 

بْرَّاهِیمُ کَّ یَّا إِأَّرَّادَّ الل َّهُ تَّبَّارَّكَّ وَّ تَّعَّالَّى قَّبْضَّ رُوحِ إِبْرَّاهِیمَّ ع أَّهْبَّطَّ الل َّهُ مَّلَّکَّ المَّْوْتِ فَّقَّالَّ الس َّلَّامُ عَّلَّیْ 

مَّوْتِ أَّ دَّاعٍ أَّمْ نَّاعٍ قَّالَّ بَّلْ دَّاعٍ یَّا إِبْرَّاهِیمُ فَّأَّجبِْ قَّالَّ إِبْرَّاهیِمُ فَّهَّلْ قَّالَّ وَّ عَّلَّیْکَّ الس َّلَّامُ یَّا مَّلَّکَّ الْ

 إِلَّهیِ لَّرَّأَّیتَّْ خَّلِیلًا یمُِیتُ خَّلِیلَّهُ قَّالَّ فَّرَّجَّعَّ مَّلَّکُ المَّْوْتِ حَّت َّى وَّقَّفَّ بَّیْنَّ یَّدَّیِ الل َّهِ جَّل َّ جَّلَّالُهُ فَّقَّا

خَّلِیلُکَّ إبِرَّْاهِیمُ فَّقَّالَّ الل َّهُ جَّل َّ جَّلَّالهُُ یَّا مَّلَّکَّ المَّْوْتِ اذهَّْبْ إِلَّیْهِ وَّ قلُْ لَّهُ هَّلْ  قَّدْ سَّمِعتَّْ مَّا قَّالَّ

 رَّأَّیتَّْ حَّبِیباً یَّکْرَّهُ لِقَّاءَّ حَّبِیبِهِ إِن َّ الْحَّبِیبَّ یُحبِ ُ لِقَّاءَّ حَّبِیبهِِ.

 : حاشیه

 .روایت بسیار زیبایی است 

 راهیم ع و جناب عزرائیل چیست؟ اصلا معنا دارد اینگونه این رفت و برگشت میان اب

گفت و گو با خدا؟ نکته ای در این جا وجود دارد برخی گفته اند که این اساسا 

تمثیل است و برای هدایت ما یک تمثیلی بیان شده است. اما بزرگان ما معتقدند که 

ولی  ت رخ دادهاین بیان یک بیان تکوینی و هدایتی است. یعنی این رفت و برگش

 نه با این تصویر مادی که ما داریم.

هِ عَّنْ جَّد ِهِ عَّنِ الس َّکُونیِ ِ عَّنِ الص َّادِقِ عَّنْ أَّبِیهِ عَّلَّیهْمَِّا الس َّلَّامُ ل، الخصال ابْنُ الْمُغِیرَّةِ عَّنْ جَّد ِ -9 

لَّ لَّا اأَّتَّى الن َّبِی َّ ص رَّجُلٌ فَّقَّالَّ مَّا لیِ لَّا أُحِب ُ المَّْوْتَّ فَّقَّالَّ لَّهُ أَّ لَّکَّ مَّالٌ قَّالَّ نَّعَّمْ قَّالَّ فَّقَّد َّمْتَّهُ قَّ قَّالَّ:

 قَّالَّ فَّمِنْ ثَّم َّ لَّا تُحبِ ُ المَّْوْتَّ.

 : حاشیه
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  صدر روایت نشان دهنده قدرت گفتمان سازی رسول الله ص دارد که اصل حب

 موت مفروض است که مطلوب است حالا سوال ها اینجا است که چرا ما نداریم.

  از همین جا برخی بحث ها استفاده می شود. مثل اینکه مردم باید برای دین خود

رج کنند و الا بی دین می شوند. مسجد با پول مردم باید بگردد، اربعین باید مردمی خ

 باشد و ...

ل، الخصال أَّبیِ عَّنْ سَّعدٍْ عَّنْ أَّحْمَّدَّ بْنِ محَُّم َّدٍ عَّنِ ابنِْ أَّبیِ عمَُّیْرٍ عَّنْ حَّمزَّْةَّ بْنِ حُمْرَّانَّ عَّنْ  13 

 یَّقِیناً لَّا شَّک َّ فِیهِ أَّشْبَّهَّ بشَِّک ٍ لَّا یَّقِینَّ فِیهِ منَِّ المَّْوتِْ. لَّمْ یَّخْلُقِ الل َّهُ عَّز َّ وَّ جَّل َّ أَّبیِ عَّبْدِ الل َّهِ ع قَّالَّ:

 نْل، الخصال الْفَّامیِ ُ وَّ ابْنُ مَّسرُْورٍ مَّعاً عَّنِ ابْنِ بُط َّةَّ عَّنِ الْبَّرقْیِ ِ عَّنْ أَّبِیهِ عَّنِ ابْنِ أَّبِی عُمَّیْرٍ عَّ -11

سُئِلَّ أَّمِیرُ الْمُؤْمِنِینَّ ع بمَِّا ذَّا أَّحْبَّبْتَّ لِقَّاءَّ الل َّهِ  یهِ عَّنْ جَّد ِهِ ع قَّالَّ:هِشَّامِ بْنِ سَّالِمٍ عَّنِ الص َّادِقِ عَّنْ أَّبِ

نْسَّانیِ بِهَّذَّا لَّیْسَّ یَّ قَّالَّ لَّم َّا رَّأَّیْتُهُ قَّدِ اخْتَّارَّ لیِ دِینَّ مَّلَّائِکَّتِهِ وَّ رسُلُِهِ وَّ أَّنْبیَِّائِهِ عَّلمِتُْ أَّن َّ ال َّذِی أَّکْرَّمَّنیِ

 بتُْ لِقَّاءَّهُ.فَّأَّحْبَّ

ید، التوحید الهَّْمْدَّانیِ ُ عَّنْ عَّلیِ ٍ عَّنْ أَّبِیهِ عَّنْ محَُّم َّدِ بنِْ سِنَّانٍ عَّنْ أَّبیِ الجَّْارُودِ عَّنْ أَّبیِ جَّعْفَّرٍ  -12

 مِثْلَّهُ. عَّنْ آبَّائِهِ ع

: چرا اینجا شماره گذاشته اند؟ با اینکه مثله هست. این شماره گذاری ها از علامه حاشیه

 لسی است واقعا؟مج

 ول، الخصال الخَّْلِیلُ عَّنْ أَّبیِ الْعَّب َّاسِ الس َّر َّاجِ عَّنْ قُتَّیْبَّةَّ عَّنْ عَّبْدِ الْعَّزِیزِ عَّنْ عَّمْرِو بْنِ أَّبیِ عَّمْرٍ -10

کْرَّهُهمَُّا ابْنُ آدَّمَّ شَّیْئَّانِ یَّ عَّنْ عَّاصِمِ بْنِ عمَُّرَّ بْنِ قَّتَّادَّةَّ عَّنْ مَّحْمُودِ بْنِ لَّبِیدٍ أَّن َّ رَّسُولَّ الل َّهِ ص قَّالَّ:

  لِلْحسَِّابِ.یَّکْرَّهُ المَّْوتَّْ وَّ المَّْوتُْ رَّاحَّةٌ لِلمُْؤْمنِِ منَِّ الْفِتْنَّةِ وَّ یَّکْرَّهُ قِل َّةَّ الْمَّالِ وَّ قِل َّةُ المَّْالِ أَّقَّل ُ

 دٍ عَّنْ أَّبیِ عَّبْدِ الل َّهِ ع قَّالَّ:ل، الخصال أَّبیِ عَّنْ سَّعدٍْ عَّنِ الْأَّصبَّْهَّانیِ ِ عَّنِ المِْنْقَّریِ ِ عَّنْ غَّیْرِ وَّاحِ -14

 مَّنْ أَّحَّب َّ الْحَّیَّاةَّ ذَّل َّ.



ن، عیون أخبار الرضا علیه السلام المُْفَّس ِرُ عَّنْ أَّحْمَّدَّ بْنِ الْحَّسَّنِ الْحُسَّیْنیِ ِ عَّنْ أَّبیِ مُحَّم َّدٍ  -15

فَّقَّالَّ قَّدْ سَّئمِتُْ الد نُیَّْا فَّأَّتَّمَّن َّى عَّلَّى الل َّهِ المَّْوتَّْ جَّاءَّ رَّجُلٌ إِلَّى الص َّادِقِ ع  الْعَّسکَّْرِی ِ عَّنْ آبَّائهِِ ع قَّالَّ:

 لَّا لِتَّعصْیَِّ فَّلَّأَّنْ تَّعِیشَّ فَّتُطیِعَّ خَّیْرٌ لَّکَّ منِْ أَّنْ تَّمُوتَّ فَّلَّا تَّعْصیَِّ وَّ لَّا تُطِیعَّ. تَمنَ َ الْحیََاةَ لِتطُِیعفَّقَّالَّ 

 ه باشیم یا نداشته باشیم. : این اطاعت لم  این است که تمنای حیات داشتحاشیه

ما، الأمالی للشیخ الطوسی ابْنُ مَّخْلَّدٍ عَّنْ أَّبیِ عَّمْرٍو عَّنِ الْحَّارِثِ بْنِ مُحَّم َّدٍ عَّنِ الْوَّاقدِِی ِ مُحَّم َّدِ  -16

عَّنْ أُم ِ  [5]حَّارِثِ الْفِرَّاسیِ َّةِبْنِ عمَُّرَّ عَّنْ عَّبْدِ الل َّهِ بْنِ جَّعْفَّرٍ الز هُْرِی ِ عَّنْ یَّزِیدَّ بْنِ الهَّْادِ عَّنْ هِنْدٍ بِنتِْ الْ

دَّخَّلَّ رَّسُولُ الل َّهِ ص عَّلَّى رَّجُلٍ یَّعُودُهُ وَّ هوَُّ شَّاكٍ فَّتَّمَّن َّى المَّْوْتَّ فَّقَّالَّ رَّسُولُ الل َّهِ  قَّالَّتْ [6]الْفَّضْلِ

فَّتُؤَّخ َّرُ  [1]تَّتَّمَّن َّ الْمَّوْتَّ فَّإِن َّکَّ إِنْ تَّکُ مُحْسِناً تَّزْدَّدْ إِحْسَّاناً إِلَّى إِحْسَّانِکَّ وَّ إِنْ کُنْتَّ مُسِیئاًص لَّا 

 لِتَّسْتَّعْتبَِّ فَّلَّا تَّمَّن َّوُا المَّْوتَّْ.

 : تمنا با حب با ذکر متفاوت است.حاشیه

مع، معانی الأخبار ابْنُ الْوَّلِیدِ عَّنِ الص َّف َّارِ عَّنِ ابْنِ مَّعرْوُفٍ عَّنْ عَّلیِ ِ بْنِ مَّهْزیَِّارَّ عَّنِ الْقَّاسِمِ بْنِ  -11 

 قُلتُْ لَّهُ أَّصلَّْحَّکَّ الل َّهُ  الص َّمَّدِ بْنِ بَّشیِرٍ عَّنْ بَّعْضِ أَّصحَّْابِهِ عَّنْ أَّبیِ عَّبْدِ الل َّهِ ع قَّالَّ: مُحَّم َّدٍ عَّنْ عَّبدِْ

هِ إنِ َّا لل َّمْ قُلتُْ فَّوَّ امَّنْ أَّحَّب َّ لِقَّاءَّ الل َّهِ أَّحَّب َّ الل َّهُ لقَِّاءَّهُ وَّ مَّنْ أَّبْغَّضَّ لِقَّاءَّ الل َّهِ أَّبغَّْضَّ الل َّهُ لِقَّاءَّهُ قَّالَّ نَّعَّ

ءٌ إِذَّا رَّأَّى مَّا یُحبِ ُ فَّلَّیسَّْ شَّیْ  إِن َماَ ذَلكَِ عِندَْ الْمُعَاينََةِ لَّنَّکْرَّهُ المَّْوْتَّ فَّقَّالَّ لَّیسَّْ ذَّاكَّ حَّیثُْ تَّذهَّْبُ

ئِذٍ وَّ إِذَّا رَّأَّى مَّا یَّکرَّْهُ فَّلَّیْسَّ أَّحَّب َّ إِلَّیْهِ مِنْ أَّنْ یَّتَّقَّد َّمَّ وَّ الل َّهُ یُحبِ ُ لِقَّاءَّهُ وَّ هُوَّ یحُبِ ُ لِقَّاءَّ الل َّهِ حِینَّ

 ءٌ أَّبْغَّضَّ إِلَّیْهِ مِنْ لِقَّاءِ الل َّهِ عَّز َّ وَّ جَّل َّ وَّ الل َّهُ عَّز َّ وَّ جَّل َّ یُبْغِضُ لِقَّاءَّهُ.شَّیْ

 :حاشیه

  باز صدر روایت نماینگر برد فرهنگی و گفتمانی اهل بیت ع و مکتب اسلام ناب

 است.
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  احتضارعند المعاینه یعنی لحظه 

 مثله. ین، کتاب حسین بن سعید و النوادر القاسم بن محمد

مع، معانی الأخبار محَُّم َّدُ بْنُ إِبْرَّاهِیمَّ عَّنْ أَّحْمَّدَّ بْنِ یوُنُسَّ المْعَُّاذِی ِ عَّنْ أَّحْمَّدَّ الهَّْمْدَّانیِ ِ عَّنْ  -11

عَّنْ أَّبِیهِ عَّنْ جَّد ِهِ عَّنْ جَّعْفَّرِ بْنِ مُحَّم َّدٍ ع  مُحَّم َّدِ بْنِ محَُّم َّدِ بْنِ الْأَّشعَّْثِ عَّنْ مُوسَّى بْنِ إسِمَّْاعِیلَّ

ی َّاماً أَّکَّانَّ للِحَّْسَّنِ بْنِ عَّلیِ ِ بْنِ أَّبیِ طَّالبٍِ صَّلَّوَّاتُ الل َّهِ عَّلَّیهْمَِّا صَّدِیقٌ وَّ کَّانَّ مَّاجِناً فَّتَّبَّاطَّى عَّلَّیْهِ  قَّالَّ:

حتَّْ فَّقَّالَّ یَّا ابنَّْ رَّسُولِ الل َّهِ أَّصْبَّحتُْ بخِلَِّافِ مَّا أحُبِ ُ وَّ فَّجَّاءَّهُ یَّومْاً فَّقَّالَّ لَّهُ الْحَّسَّنُ ع کَّیْفَّ أَّصبَّْ 

 یُحبِ ُ یُحبِ ُ الل َّهُ وَّ یُحبِ ُ الش َّیطَّْانُ فَّضَّحِکَّ الحَّْسَّنُ ع ثُم َّ قَّالَّ وَّ کَّیْفَّ ذَّاكَّ قَّالَّ لِأَّن َّ الل َّهَّ عَّز َّ وَّ جَّل َّ

لِکَّ وَّ الش َّیطَّْانُ یحُبِ ُ أَّنْ أَّعصْیَِّ الل َّهَّ وَّ لَّا أُطِیعَّهُ وَّ لَّستُْ کَّذَّلِکَّ وَّ أَّنْ أُطِیعَّهُ وَّ لَّا أَّعصْیَِّهُ وَّ لَّستُْ کَّذَّ

 رَّهُ المَّْوْتَّ وَّأَّنَّا أحُبِ ُ أَّنْ لَّا أَّمُوتَّ وَّ لَّستُْ کَّذَّلِکَّ فَّقَّامَّ إِلَّیْهِ رَّجُلٌ فَّقَّالَّ یَّا ابْنَّ رَّسُولِ الل َّهِ مَّا بَّالُنَّا نَّکْ

إِن َكُمْ أَخْرَبْتُمْ آخِرَتَكُمْ وَ عَمرَْتُمْ دُنْیَاكُمْ فأَنَْتُمْ تَكْرَهوُنَ الن ُقْلَةَ قَّالَّ الْحَّسَّنُ عَّلَّیهِْ الس َّلَّامُ لَّا نُحِب ُهُ قَّالَّ فَّ

 مِنَ الْعُمْراَنِ إِلىَ الْخَرَابِ.

 توضیح الماجن من لا یبالی قولا و فعلا.

 آبادتر از دنیای خودت بکن.: دستور العمل این روایت این است آخرت خودت را حاشیه

مع، معانی الأخبار أَّبیِ عَّنْ سَّعْدٍ عَّنْ أَّحْمَّدَّ بْنِ محَُّم َّدٍ عَّنِ ابْنِ فَّض َّالٍ عَّنْ یُونسَُّ بنِْ یَّعْقُوبَّ  -19

أَّن َّهُ کَّانَّ یَّقُولُ  ءٌ یُرْوَّى عَّنْ أَّبیِ ذَّر ٍ رَّحمَِّهُ الل َّهُعَّبْدِ الل َّهِ ع شَّیْقُلتُْ لِأَّبیِ  قَّالَّ: [1]عَّنْ شُعَّیبٍْ الْعَّقَّرقُْوفیِِ

 هَّذَّا لَّیْسَّ عَّلَّى ثَّلَّاثَّةٌ یُبْغِضهَُّا الن َّاسُ وَّ أَّنَّا أحُِب هَُّا أحُبِ ُ المَّْوْتَّ وَّ أُحِب ُ الْفَّقْرَّ وَّ أحُبِ ُ الْبَّلَّاءَّ فَّقَّالَّ إِن َّ

 وَّ الْفَّقْرُ فیِ طَّاعَّةِ  الْمَوْتُ فيِ طَاعَةِ الل َهِ أَحَب ُ إِليَ َ منَِ الْحیََاةِ فيِ مَعْصیَِةِ الل َهِإِن َّمَّا عَّنَّى  [9]مَّا تَّرْوُونَّ 

 ل َّهِ.مِنَّ الص ِح َّةِ فِی مَّعْصِیَّةِ ال الل َّهِ أَّحَّب ُ إِلَّی َّ مِنَّ الْغِنَّى فِی مَّعْصِیَّةِ الل َّهِ وَّ الْبَّلَّاءُ فیِ طَّاعَّةِ الل َّهِ أَّحَّب ُ إِلَّی َّ 
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جا، المجالس للمفید أحمد بن الولید عن أبیه عن الصفار عن ابن معروف عن ابن مهزیار عن ابن 

 مثله. فضال

مع، معانی الأخبار أَّبیِ عَّنْ سَّعْدٍ عَّنِ الْبَّرقْیِ ِ عَّنْ مُحَّم َّدِ بْنِ عَّلیِ ٍ عَّنِ الْحَّارِثِ بْنِ الْحَّسَّنِ  -23

قَّةَّ لَّا یَّبْلُغُ أَّحَّدُکُمْ حَّقِی الط َّح َّانِ عَّنْ إِبْرَّاهِیمَّ بْنِ عَّبْدِ الل َّهِ عَّنْ فُضَّیْلِ بْنِ یَّسَّارٍ عَّنْ أَّبِی جَّعْفَّرٍ ع قَّالَّ:

لْغِنَّى ب َّ إِلَّیهِْ مِنَّ االْإِیمَّانِ حَّت َّى یَّکُونَّ فِیهِ ثَّلَّاثُ خِصَّالٍ یَّکُونُ المَّْوْتُ أَّحَّب َّ إِلَّیهِْ مِنَّ الحَّْیَّاةِ وَّ الْفَّقْرُ أَّحَّ

أَي ُماَ أَحَب ُ إلِىَ أَحَدِكمُْ وَّ المَّْرَّضُ أَّحَّب َّ إِلَّیْهِ مِنَّ الص حِ َّةِ قُلنَّْا وَّ مَّنْ یَّکُونُ کَّذَّلِکَّ قَّالَّ کُل کُُمْ ثُم َّ قَّالَّ 

لْفَّقرُْ مْ أَّحَّب ُ إِلَّیْنَّا قَّالَّ وَّ کَّذَّلِکَّ افَّقُلتُْ نَّمُوتُ وَّ الل َّهِ فیِ حُب ِکُ يَمُوتُ فيِ حبُ ِنَا أوَْ يَعیِشُ فيِ بغُضِْنَا

 وَّ الْغِنَّى وَّ المَّْرَّضُ وَّ الص ِح َّةُ قُلتُْ إِی وَّ الل َّهِ.

 : ملاك حب و بغض موت و حیات، عبودیت و بندگی و حب به اهل بیت ع است.حاشیه

کْیَّسُ الن َّاسِ مَّنْ کَّانَّ أَّشَّد َّ ذِکرْاً أَّ لی، الأمالی للصدوق عَّنِ الص َّادقِِ ع قَّالَّ قَّالَّ رَّسوُلُ الل َّهِ ص -21

 لِلمَّْوتِْ.

لی، الأمالی للصدوق ابنُْ الْمُغِیرَّةِ بِإِسْنَّادِهِ عَّنِ الس َّکُونیِ ِ عَّنِ الص َّادِقِ عَّنْ آبَّائهِِ عَّلَّیهِْمُ الس َّلَّامُ  -22

 زِلَّتِهِ مَّنْ عَّد َّ غَّداً مِنْ أَّجَّلِهِ.مَّا أَّنْزَّلَّ المَّْوتَّْ حَّق َّ مَّنْ قَّالَّ قَّالَّ عَّلیِ ٌ عَّلَّیهِْ الس َّلَّامُ 

 : اگر فقط این باشد، نباید برنامه ریزی کنیم. حاشیه

ین، کتاب حسین بن سعید و النوادر حَّم َّادُ بْنُ عِیسَّى عَّنْ حُسَّیْنِ بْنِ المُْخْتَّارِ رَّفَّعَّهُ إِلَّى سَّلمَّْانَّ  -20

لَّوْ لَّا الس ُجُودُ لِل َّهِ وَّ مُجَّالَّسَّةُ قَّوْمٍ یَّتَّلَّف َّظُونَّ طَّی بَِّ الْکَّلَّامِ کَّمَّا یُتَّلَّف َّظُ  الْفَّارِسیِ ِ رَّضیَِّ الل َّهُ عَّنْهُ أَّن َّهُ قَّالَّ:

 طَّی بُِ الت َّمْرِ لَّتَّمَّن َّیتُْ المَّْوْتَّ.

 : ارزش دنیا برای سجود لله است. برای عبودیت است.حاشیه



أَّبِی  الْبَّرقْیِ ِ عَّنْ أَّبِیهِ عَّنْ خَّلَّفِ بْنِ حَّم َّادٍ عَّنْلی، الأمالی للصدوق مَّاجِیلَّوَّیْهِ عَّنْ عَّم ِهِ عَّنِ  -24

إِن َّ شَّاب اً مِنَّ الأَّْنْصَّارِ کَّانَّ یَّأْتیِ عَّبدَّْ الل َّهِ بنَّْ  قَّالَّ: [13]الْحَّسَّنِ الْعَّبدْیِ ِ عَّنِ الْأَّعْمَّشِ عَّنْ عَّبَّایَّةَّ بْنِ رِبْعیٍِ

[ [ فَّقِیلَّ لَّهُ إِن َّکَّ تُکْرِمُ هَّذَّا الش َّاب َّ وَّ تدینه ]تُدْنِیهِ]یُدْنِیهِ  [11]عَّبْدُ الل َّهِ یُکْرِمهُُ وَّ یدینهالْعَّب َّاسِ وَّ کَّانَّ 

أَّعْلمِوُنیِ قَّالَّ ذَّا کَّانَّ ذَّلِکَّ فَّوَّ هُوَّ شَّاب ُ سَّوْءٍ یَّأْتیِ الْقُبُورَّ فَّیَّنْبُشهَُّا بِالل َّیَّالیِ فَّقَّالَّ عَّبدُْ الل َّهِ بنُْ الْعَّب َّاسِ إِ

یَّنْظُرَّ مَّا لِ فَّخَّرَّجَّ الش َّاب ُ فیِ بَّعْضِ الل َّیَّالیِ یَّتَّخَّل َّلُ الْقُبُورَّ فَّأعُلِْمَّ عَّبدُْ الل َّهِ بْنُ الْعَّب َّاسِ بِذَّلِکَّ فَّخَّرَّجَّ

رَّاهُ الش َّاب ُ قَّالَّ فَّدَّخَّلَّ قَّبْراً قَّدْ حَّفَّرَّ ثُم َّ اضْطَّجَّعَّ یَّکُونُ مِنْ أَّمْرِهِ وَّ وَّقَّفَّ نَّاحِیَّةً یَّنْظُرُ إِلَّیْهِ مِنْ حَّیثُْ لَّا یَّ

فیِ الل َّحْدِ وَّ نَّادَّى بِأَّعلَّْى صَّوتِْهِ یَّا وَّیْحیِ إِذَّا دَّخَّلتُْ لَّحدْیِ وَّحْدِی وَّ نَّطَّقَّتِ الْأَّرْضُ مِنْ تَّحْتیِ 

وَّ أَّنتَّْ عَّلَّى ظَّهْرِی فَّکَّیْفَّ وَّ قَّدْ صِرْتَّ فِی بَّطْنِی فَّقَّالَّتْ لَّا مَّرحَّْباً بِکَّ وَّ لَّا أَّهْلًا قَّدْ کُنْتُ أُبْغِضُکَّ 

نَّ وَّ مِبَّلْ وَّیْحیِ إِذَّا نَّظَّرتُْ إِلَّى الْأَّنبْیَِّاءِ وقُُوفاً وَّ المَّْلَّائکَِّةِ صُفُوفاً فَّمِنْ عَّدلِْکَّ غَّداً مَّنْ یخَُّل ِصنُیِ 

نْ یُجِیرُنیِ عَّصَّیتُْ مَّنْ لَّیْسَّ بِأَّهْلٍ أَّنْ یُعصَّْى عَّاهَّدتُْ الْمَّظْلُومِینَّ مَّنْ یَّسْتَّنْقذِنُیِ وَّ منِْ عَّذَّابِ الن َّارِ مَّ

لَّم َّا خَّرَّجَّ رَّب یِ مَّر َّةً بَّعْدَّ أخُْرَّى فَّلَّمْ یَّجدِْ عِنْدِی صِدقْاً وَّ لَّا وَّفَّاءً وَّ جَّعَّلَّ یُرَّد ِدُ هَّذَّا الْکَّلَّامَّ وَّ یَّبْکیِ فَّ

قَّهُ ثُم َّ قَّالَّ لَّهُ نِعْمَّ الن َّب َّاشُ نعِمَّْ الن َّب َّاشُ مَّا أَّنبَّْشَّکَّ للِذ ُنُوبِ وَّ الْخَّطَّایَّا مِنَّ الْقَّبْرِ الْتَّزَّمَّهُ ابْنُ عَّب َّاسٍ وَّ عَّانَّ

 ثُم َّ تَّفَّر َّقَّا.

ا منَِّ اسْتَّحْیوُ ب، قرب الإسناد الْیَّقطِْینیِ ُ عَّنِ الْقَّد َّاحِ عَّنِ الص َّادقِِ عَّنْ أَّبِیهِ ع قَّالَّ قَّالَّ الن َّبیِ ُ ص -25

وَّ أَّجَّلُهُ بَّینَّْ  اق َّ الْحَّیَّاءِ قَّالُوا وَّ مَّا نَّفعَّْلُ یَّا رَّسُولَّ الل َّهِ قَّالَّ فَّإِنْ کُنْتُمْ فَّاعِلِینَّ فَّلَّا یَّبیِتَّن َّ أَّحَّدُکُمْ إِل َّالل َّهِ حَّ

دَّعْ وَّ مَّنْ أَّرَّادَّ الْآخِرَّةَّ فَّلْیَّ عَّیْنَّیْهِ وَّ لْیَّحْفَّظِ الر َّأسَّْ وَّ مَّا وَّعَّى وَّ الْبَّطْنَّ وَّ مَّا حَّوَّى وَّ لْیَّذْکُرِ الْقَّبْرَّ وَّ الْبِلَّى

 زِینَّةَّ الْحَّیَّاةِ الد ُنیَّْا.

بیان و ما وعى أی و لیحفظ ما وعاه الرأس من البصر و السمع و اللسان و غیرها من المشاعر عن 

ارتکاب ما یسخط الله و لیحفظ البطن و ما حواه من الطعام و الشراب أن یکونا من حرام و یمکن 

 ن بحیث یشمل الفرج أیضا.أن یعم  البط
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أَّکْثِرُوا ذِکْرَّ المَّْوْتِ وَّ یَّوْمِ خُرُوجکُِمْ مِنَّ الْقُبُورِ وَّ  ل، الخصال الْأَّرْبَّعمُاِئَّةِ قَّالَّ أَّمِیرُ المُْؤْمِنِینَّ ع -26

 لَّیکُْمُ الْمَّصَّائبُِ.قِیَّامکُِمْ بَّیْنَّ یَّدَّیِ الل َّهِ عَّز َّ وَّ جَّل َّ تُهَّو َّنْ عَّ

ن، عیون أخبار الرضا علیه السلام المُْفَّس ِرُ عَّنْ أَّحْمَّدَّ بْنِ الْحَّسَّنِ الْحُسَّیْنیِ ِ عَّنْ أَّبیِ مُحَّم َّدٍ  -21

کَّمْ مِنْ غَّافِلٍ یَّنْسِجُ ثَّوْباً لِیَّلْبَّسَّهُ وَّ إِن َّمَّا هُوَّ کَّفَّنُهُ وَّ  الْعَّسکَّْرِی ِ عَّنْ آبَّائهِِ ع قَّالَّ قَّالَّ أَّمِیرُ المُْؤْمِنِینَّ ع

 یَّبْنیِ بَّیْتاً لِیَّسْکُنَّهُ وَّ إِن َّمَّا هُوَّ مَّوضِْعُ قَّبْرهِِ.

لل َّهِ ا ن، عیون أخبار الرضا علیه السلام بِالْإِسْنَّادِ إِلَّى دَّارِمٍ عَّنِ الر ِضَّا عَّنْ آبَّائِهِ ع قَّالَّ قَّالَّ رَّسُولُ -21

 أَّکْثِرُوا مِنْ ذکِْرِ هَّادِمِ الل َّذ َّاتِ. ص

فِیمَّا أَّوْصَّى بِهِ أَّمِیرُ المُْؤْمِنِینَّ ع عِنْدَّ وَّفَّاتِهِ قَّص ِرِ الْأَّمَّلَّ وَّ اذْکُرِ المَّْوتَّْ  ما، الأمالی للشیخ الطوسی -29

 .[12]صَّرِیعُ سُقمٍْ  وَّ ازهَّْدْ فیِ الد ُنْیَّا فَّإِن َّکَّ رَّهْنُ مَّوْتٍ وَّ غَّرَّضُ بَّلَّاءٍ وَّ

فِیمَّا کَّتَّبَّ أَّمِیرُ المُْؤْمِنِینَّ ع لِمُحَّم َّدِ بْنِ أَّبیِ بَّکْرٍ عِبَّادَّ الل َّهِ إِن َّ المَّْوتَّْ  ما، الأمالی للشیخ الطوسی -03

وَّ أَّعِد ُوا لَّهُ عُد َّتَّهُ فَّإنِ َّکُمْ طَّرْدُ المَّْوتِْ إِنْ أَّقَّمْتمُْ لَّهُ أَّخَّذَّکُمْ وَّ  فَّوْتٌ فَّاحْذَّرُوا قَّبْلَّ وُقُوعِهِ [10]لَّیْسَّ مِنهُْ 

مْ طْوَّى خَّلْفَّکُإِنْ فَّرَّرتُْمْ مِنْهُ أَّدرَّْکَّکُمْ وَّ هُوَّ أَّلْزَّمُ لَّکُمْ مِنْ ظِل ِکمُْ المَّْوْتُ مَّعقُْودٌ بِنَّوَّاصِیکمُْ وَّ الد نُْیَّا تُ

المَّْوْتِ عِنْدَّ مَّا تُنَّازِعکُُمْ إِلَّیْهِ أَّنْفُسکُُمْ مِنَّ الش َّهَّوَّاتِ وَّ کَّفَّى بِالمَّْوْتِ وَّاعِظاً وَّ کَّانَّ رَّسُولُ فَّأَّکْثِرُوا ذِکْرَّ 

لٌ ائِاتِ حَّالل َّهِ ص کَّثیِراً مَّا یُوصیِ أَّصحَّْابَّهُ بِذِکْرِ المَّْوْتِ فَّیَّقُولُ أَّکْثِروُا ذِکْرَّ المَّْوْتِ فَّإِن َّهُ هَّادِمُ الل َّذ َّ

 بَّیْنَّکُمْ وَّ بَّینَّْ الش َّهَّوَّاتِ.

ما، الأمالی للشیخ الطوسی جَّمَّاعَّةٌ عَّنْ أَّبیِ المُْفَّض َّلِ عَّنْ أَّحْمَّدَّ بْنِ عَّبْدِ الل َّهِ بْنِ عَّم َّارٍ عَّنْ عَّلیِ ِ  -01

 [14]نِ الْفُضَّیْلِ عَّنْ عَّب َّادٍ الْمِنْقَّرِیِبْنِ مُحَّم َّدِ بْنِ سُلَّیمَّْانَّ عَّنْ محَُّم َّدِ بْنِ الْحَّارِثِ بْنِ بَّشِیرٍ عَّنِ الْقَّاسِمِ بْ
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لَّوْ أَّن َّ الْبَّهَّائمَِّ یَّعْلَّمُونَّ مِنَّ المَّْوْتِ مَّا تَّعْلَّموُنَّ أَّنْتمُْ  عَّنِ الص َّادِقِ عَّنْ آبَّائهِِ ع قَّالَّ قَّالَّ رَّسُولُ الل َّهِ ص

 کَّلْتُمْ منِهَّْا سَّمِیناً.مَّا أَّ

بیان لا ینافی هذا الخبر ما سیأتی من الأخبار فی أن الموت مما لم تبهم عنه البهائم إذ المعنى فیه 

لو علموا کما تعلمون من خصوصیات الموت و شدائده فلا ینافی علمهم بأصل الموت أو المراد 

لما کانوا غافلین کغفلتکم و لذا قال ص  أنهم لو کانوا مکلفین و علموا ما أوعد الله من العقاب

 من الموت.

ذِکْرُ المَّْوْتِ یمُِیتُ الش َّهَّوَّاتِ فیِ الن َّفْسِ وَّ یَّقلَّْعُ مَّنَّابتَِّ  مص، مصباح الشریعة قَّالَّ الص َّادقُِ ع -02

امَّ الْهَّوَّى وَّ یُطْفئُِ نَّارَّ الْحرِصِْ وَّ یُحَّق ِرُ الْغَّفْلَّةِ وَّ یُقَّو یِ الْقَّلبَّْ بِمَّوَّاعِدِ الل َّهِ وَّ یُرِق ُ الط َّبْعَّ وَّ یَّکْسِرُ أَّعلَّْ

 طْنَّابَّ خِیَّامِالد ُنْیَّا وَّ هُوَّ مَّعْنَّى مَّا قَّالَّ الن َّبِی ُ ص فکِْرُ سَّاعَّةٍ خَّیْرٌ مِنْ عِبَّادَّةِ سَّنَّةٍ وَّ ذَّلِکَّ عِنْدَّ مَّا یَّحُل ُ أَّ

ولِ الر َّحمَّْةِ عَّلَّى ذَّاکِرِ المَّْوْتِ بِهَّذِهِ الص ِفَّةِ وَّ مَّنْ لَّا یَّعْتَّبرُِ الد ُنْیَّا وَّ یَّشُد هَُّا فیِ الْآخرَِّةِ وَّ لَّا یُشَّک ُ بِنُزُ

 یهِ.خَّیْرَّ فِبِالمَّْوتِْ وَّ قِل َّةِ حِیلَّتِهِ وَّ کَّثْرَّةِ عَّجْزِهِ وَّ طُولِ مُقَّامهِِ فیِ الْقَّبْرِ وَّ تَّحَّی ُرهِِ فیِ الْقِیَّامَّةِ فَّلَّا 

اذْکُرُوا هَّادِمَّ الل َّذ َّاتِ فَّقِیلَّ وَّ مَّا هُوَّ یَّا رَّسوُلَّ الل َّهِ فَّقَّالَّ المَّْوْتُ فَّمَّا ذَّکَّرَّهُ عَّبْدٌ عَّلَّى  قَّالَّ الن َّبیِ ُ ص [15]:

نَّازلِِ و َّلُ مَّنْزِلٍ منِْ مَّالْحَّقِیقَّةِ فیِ سَّعَّةٍ إِل َّا ضَّاقَّتْ عَّلَّیْهِ الد نُیَّْا وَّ لَّا فیِ شِد َّةٍ إِل َّا ات َّسَّعَّتْ عَّلَّیْهِ وَّ المَّْوْتُ أَّ

نْ أُحْسنَِّ الْآخرَِّةِ وَّ آخِرُ مَّنزْلٍِ مِنْ مَّنَّازلِِ الد ُنیَّْا فَّطُوبَّى لمَِّنْ أُکْرمَِّ عنِدَّْ الن ُزُولِ بأَِّو َّلهَِّا وَّ طُوبَّى لمَِّ 

عُد ُهُ أَّبْعَّدَّ فَّمَّا أَّجْرَّأَّ الْإِنْسَّانَّ عَّلَّى مُشَّایَّعَّتُهُ فیِ آخِرهَِّا وَّ المَّْوْتُ أَّقْرَّبُ الْأَّشْیَّاءِ مِنْ بَّنیِ آدَّمَّ وَّ هُوَّ یَّ

مَّنِ  نَّفْسِهِ وَّ مَّا أَّضعَّْفَّهُ مِنْ خَّلْقٍ وَّ فیِ المَّْوْتِ نَّجَّاةُ المُْخْلصِِینَّ وَّ هَّلَّاكُ الْمُجْرِمِینَّ وَّ لِذَّلِکَّ اشْتَّاقَّ

 اشْتَّاقَّ إِلَّى المَّْوْتِ وَّ کَّرهَِّ مَّنْ کَّرِهَّ:.

 أَّحَّب َّ لِقَّاءَّ الل َّهِ أَّحَّب َّ الل َّهُ لِقَّاءَّهُ وَّ مَّنْ کَّرهَِّ لقَِّاءَّ الل َّهِ کَّرهَِّ الل َّهُ لِقَّاءَّهُ.مَّنْ  قَّالَّ الن َّبیِ ُ ص
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بیان قوله ع و ذلک أی فکر الساعة الذی هو خیر من عبادة سنة و حل  أطناب خیام الدنیا کنایة 

شهواتها و کذا شدها فی الآخرة عبارة عن جعل ما یأخذه و یدعه فی  عن قطع العلائق عنها و عن

 الدنیا لتحصیل الآخرة.

قُلتُْ لَّهُ أَّخْبِرْنیِ عَّنِ الْکَّافِرِ  شی، تفسیر العیاشی عَّنْ مُحَّم َّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَّنْ أَّبیِ جَّعْفَّرٍ ع قَّالَّ: -00

ندَّْ وَّ ما عِ تُ خَّیْرٌ لِلمُْؤْمِنِ وَّ الْکَّافِرِ قُلتُْ وَّ لِمَّ قَّالَّ لِأَّن َّ الل َّهَّ یَّقُولُالمَّْوتُْ خَّیْرٌ لَّهُ أَّمِ الْحَّیَّاةُ فَّقَّالَّ المَّْوْ

وَّ لا یَّحْسَّبَّن َّ ال َّذِینَّ کَّفَّرُوا أَّن َّما نمُْلیِ لَّهُمْ خَّیْرٌ لأَِّنْفسُهِِمْ إِن َّما نمُْلیِ لَّهمُْ  وَّ یَّقوُلُ  الل َّهِ خَّیْرٌ للِْأَّبرْارِ

 .ثمْاً وَّ لَّهُمْ عَّذابٌ مُهیِنٌلِیَّزْدادُوا إِ

یرَّ بَّلَّغَّ أَّمِ سر، السرائر مِنْ کِتَّابِ أَّبیِ الْقَّاسِمِ بْنِ قُولَّوَّیْهِ رَّحمَِّهُ الل َّهُ قَّالَّ قَّالَّ أَّبُو عَّبْدِ الل َّهِ ع -04

بِسْمِ الل َّهِ الر َّحمْنِ  فَّکَّتَّبَّ إِلَّیْهِ المُْؤْمِنِینَّ ع مَّوْتُ رَّجُلٍ مِنْ أَّصْحَّابهِِ ثُم َّ جَّاءَّ خَّبَّرٌ آخَّرُ أَّن َّهُ لَّمْ یَّمُتْ 

ثُم َّ جَّاءَّ تَّکْذِیبُ الْخَّبَّرِ الْأَّو َّلِ فَّأَّنْعَّمَّ ذَّلکَِّ  [16]أَّم َّا بَّعْدُ فَّإِن َّهُ قَّدْ کَّانَّ أَّتَّانَّا خَّبَّرٌ ارْتَّاعَّ لَّهُ إخِْوَّانکَُّ  الر َّحِیمِ

یَّبْلُغُهُ عَّم َّا قَّلیِلٍ تَّصْدِیقُ الْخَّبَّرِ الْأَّو َّلِ فَّهَّلْ أَّنتَّْ کَّائنٌِ  [11]ورَّ وَّشیِکُ الِانْقطَِّاعِ أَّنْ سُرِرْنَّا وَّ إِن َّ الس ُرُ

فَّأُسْعِفَّ بطَِّلِبَّتهِِ فَّهُوَّ متَُّأَّه بٌِ بِنَّقْلِ مَّا سَّر َّهُ منِْ  [11]کَّرَّجُلٍ قَّدْ ذَّاقَّ المَّْوْتَّ ثمُ َّ عَّاشَّ بَّعْدَّهُ فَّسَّأَّلَّ الر َّجعَّْةَّ

فِی نَّقصِْ الْأَّعْمَّارِ وَّ  [19]مَّالِهِ إِلَّى دَّارِ قَّرَّارِهِ لَّا یَّرَّى أَّن َّ لَّهُ مَّالًا غَّیْرَّهُ وَّ اعْلَّمْ أَّن َّ الل َّیْلَّ وَّ الن َّهَّارَّ دَّائِبَّانِ 

بَّحُوا فَّأَّصْ وَّ قُرُوناً بَّیْنَّ ذلِکَّ کَّثِیراً ... عاداً وَّ ثَّمُودَّ أَّموَّْالِ وَّ طَّی ِ الْآجَّالِ هَّیْهَّاتَّ هَّیْهَّاتَّ قَّدْ صَّب َّحَّاإِنْفَّادِ الْ

ا مَّا مَّر َّا بهِِ قَّدْ وَّرَّدُوا عَّلَّى رَّب ِهِمْ وَّ قَّدِمُوا عَّلَّى أَّعْمَّالِهِمْ وَّ الل َّیْلُ وَّ الن َّهَّارُ غَّض َّانِ جَّدِیدَّانِ لَّا یُبْلِیهمَِّ 

وَّ اعْلَّمْ أَّن َّمَّا أَّنتَّْ نَّظِیرُ إِخْوَّانِکَّ وَّ أَّشْبَّاهکَِّ مَّثَّلکَُّ  [23]یَّسْتَّعدِ َّانِ لمَِّنْ بَّقیَِّ بمِِثْلِ مَّا أَّصَّابَّا مَّنْ مَّضَّى

 فسْهِِ یَّنتَّْظِرُ الد َّاعیَِّ فَّنَّعُوذُ باِلل َّهِ ممِ َّا نَّعظُِ بهِِ ثمُ َّ کَّمَّثَّلِ الْجَّسَّدِ قَّدْ نزُعَِّتْ قوُ َّتهُُ فَّلَّمْ یَّبْقَّ إِل َّا حُشَّاشَّةُ نَّ

 نَّقْصُرُ عَّنْهُ.
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بیان فأنعم ذلک أی أقر عیون إخوانک یقال نعم الله بک عینا و أنعم الله بک عینا و أنعم صباحا 

بلقائک و أنعمت على فلان أی أصرت إلیه نعمة و  و یقال ما أنعمنا بک أی ما أقدمک فسررنا

 الحشاش و الحشاشة بضمهما بقیة الروح فی الجسد فی المرض.

 أَّکْیَّسُ الن َّاسِ مَّنْ کَّانَّ أَّشَّد َّ ذکِْراً للِمَّْوتِْ. ضه، روضة الواعظین قَّالَّ رَّسُولُ الل َّهِ ص -05

فَّإِن َّ الْغَّایَّةَّ أَّمَّامَّکُمْ وَّ إِن َّ وَّرَّاءَّکُمْ الس َّاعَّةَّ تَّحْدُوکمُْ تَّخَّف َّفُوا  وَّ قَّالَّ أَّمِیرُ المُْؤْمِنِینَّ ع فیِ خُطْبَّتِهِ -06

 .[21]تَّلْحَّقُوا فَّإِن َّمَّا یُنتَّْظَّرُ بِأَّو َّلکُِمْ آخرُِکُمْ
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فَّمَّا یَّنْجُو مِنَّ المَّْوْتِ مَّنْ یَّخَّافهُُ وَّ لَّا یُعْطَّى الْبَّقَّاءَّ مَّنْ أَّحَّب َّهُ وَّ مَّنْ جَّرَّى  وَّ قَّالَّ أَّیْضاً فیِ خُطْبَّتهِِ  -01

لحَّْذَّرَّ ى الْحَّذَّرَّ افیِ عِنَّانِ أَّمَّلِهِ عَّثَّرَّ بِهِ أَّجَّلهُُ وَّ إِذَّا کُنتَّْ فیِ إِدْبَّارٍ وَّ المَّْوْتُ فِی إقِْبَّالٍ فَّمَّا أَّسْرَّعَّ المُْلْتَّقَّ

 هِ لَّقَّدْ سَّتَّرَّ حَّت َّى کَّأَّن َّهُ غَّفَّرَّ.فَّوَّ الل َّ

 کَّأَّن َّ وَّوَّ تَّبِعَّ أَّمِیرُ المُْؤْمِنِینَّ جِنَّازَّةً فَّسَّمِعَّ رَّجُلًا یَّضْحَّکُ فَّقَّالَّ کَّأَّن َّ المَّْوْتَّ فِیهَّا عَّلَّى غَّیرْنَِّا کتُبَِّ  01

وَّاتِ سَّفْرٌ عَّم َّا قَّلِیلٍ إِلَّیْنَّا رَّاجعِوُنَّ نُبَّو ئِهُمُْ الْحَّق َّ فِیهَّا عَّلَّى غَّیرْنَِّا وَّجَّبَّ وَّ کَّأَّن َّ ال َّذیِ نَّرَّى مِنَّ الأَّْمْ

نْ نَّسیَِّ أَّجْدَّاثَّهُمْ وَّ نَّأْکلُُ تُرَّاثَّهمُْ قَّدْ نَّسِینَّا کُل َّ وَّاعظٍِ وَّ وَّاعظَِّةٍ وَّ رمُِینَّا بکُِل ِ جَّائحَِّةٍ وَّ عَّجِبتُْ لمَِّ

 .[22]المَّْوْتِ رَّضیَِّ مِنَّ الد ُنْیَّا بِالیَّْسِیرِ المَّْوتَّْ وَّ هُوَّ یَّرَّى المَّْوتَّْ وَّ مَّنْ أَّکْثَّرَّ ذِکْرَّ

مَّکْتُوبٌ فِی الت َّورَّْاةِ نُحْنَّا لَّکُمْ فَّلَّمْ تَّبْکُوا وَّ شَّو َّقْنَّاکُمْ فَّلَّمْ تَّشْتَّاقُوا أَّعْلِمِ الْقَّت َّالِینَّ  قَّالَّ الص َّادِقُ ع -09

هُوَّ جَّهَّن َّمُ أَّبْنَّاءَّ الْأَّربَّْعِینَّ أَّوْفُوا للِحِْسَّابِ أَّبْنَّاءَّ الْخَّمسْیِنَّ زَّرْعٌ قَّدْ دَّنَّا حَّصَّادهُُ أَّن َّ لِل َّهِ سَّیْفاً لَّا یَّنَّامُ وَّ 

ینَّ تُکْتَّبُ مَّانِبْنَّاءَّ الث َّأَّبْنَّاءَّ الس ِت ِینَّ مَّا ذَّا قَّد َّمتْمُْ وَّ مَّا ذَّا أَّخ َّرتُْمْ أَّبْنَّاءَّ الس َّبْعِینَّ عُد ُوا أَّنْفُسَّکُمْ فیِ المَّْوْتَّى أَّ

م َّ قَّالَّ مَّا یَّقوُلُ لَّکُمُ الْحَّسَّنَّاتُ وَّ لَّا تُکْتَّبُ عَّلَّیکُْمُ الس َّی ِئَّاتُ أَّبْنَّاءَّ الت ِسْعِینَّ أَّنتْمُْ أُسَّرَّاءُ الل َّهِ فیِ أَّرْضِهِ ثُ

 رهِِ.قَّالَّ مَّا تَّرَّى الل َّهَّ صَّانعِاً بأَِّسِیکَّرِیمٌ أَّسَّرَّ رَّجُلًا مَّا ذَّا یَّصنَّْعُ بهِِ قُلتُْ یُطْعِمُهُ وَّ یَّسْقیِهِ وَّ یَّفْعَّلُ بِهِ فَّ
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بیان الغایة الموت أو الجنة و النار قوله ع ینتظر بأولکم أی إنما ینتظر ببعث الأولین و نشرهم 

 ء الآخرین و موتهم لقد ستر أی الذنوب حتىمجی
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اشکروه على هذا الستر و یحتمل على بعد أن یکون کأنه قد غفرها فاحذروا عقاب ما ستره و 

المعنى ستر الموت عن الخلائق بحیث یظنون أنه رفع عنهم لکثرة غفلتهم عنه قوله أوفوا أی أکملوا 

 و سلموا ما طلب منکم من الأعمال لأنکم تحاسبون علیها قوله زرع أی أنتم أو أعمالکم.

ا رَّأَّیتُْ مَّ بْنِ محَُّم َّدِ بْنِ الأَّْشعَّْثِ بِإِسْنَّادِهِ أَّن َّ مَّولَّْانَّا عَّلیِ اً ع قَّالَّ: تم، فلاح السائل فیِ کِتَّابِ مُحَّم َّدِ  -43

غُرُورِ  شَّی عُِ وَّ إِلَّىإِیمَّاناً مَّعَّ یَّقِینٍ أَّشْبَّهَّ مِنهُْ بشَِّک ٍ عَّلَّى هَّذَّا الْإِنسَّْانِ إنِ َّهُ کلُ َّ یَّوْمٍ یُوَّد عُِ إِلَّى الْقُبُورِ وَّ یُ

ا لَّ یَّرْجِعُ وَّ عَّنِ الش َّهوَّْةِ وَّ الذ ُنُوبِ لَّا یُقْلِعُ فَّلَّوْ لَّمْ یَّکُنْ لِابْنِ آدَّمَّ الْمِسکِْینِ ذَّنبٌْ یَّتَّوَّک َّفُهُ وَّالد ُنْیَّا 

نْ یحَُّاذِرَّ هُ أَّ[ وُلْدَّهُ لَّکَّانَّ یَّنْبَّغیِ لَّ حِسَّابٌ یَّقفُِ عَّلَّیهِْ إِل َّا مَّوْتٌ یبَُّد ِدُ شَّملَّْهُ وَّ یُفَّر قُِ جَّمْعَّهُ وَّ یؤتم ]یُوتِمُ

الد ُنْیَّا   رَّکَّن َّا إِلَّىمَّا هُوَّ فِیهِ بِأَّشَّد ِ الن ُصبُِ وَّ الت َّعَّبِ وَّ لَّقَّدْ غَّفَّلْنَّا عَّنِ المَّْوْتِ غَّفْلَّةَّ أَّقْوَّامٍ غَّیْرِ نَّازِلٍ بِهِمْ وَّ

مَّعَّاصیِ وَّ الذ ُنُوبِ غَّفْلَّةَّ أَّقْوَّامٍ لَّا یَّرجُْونَّ وَّ شَّهَّوَّاتِهَّا رُکُونَّ أَّقْوَّامٍ قَّدْ أَّیْقَّنُوا بِالمُْقَّامِ وَّ غَّفَّلْنَّا عَّنِ الْ

 حِسَّاباً وَّ لَّا یَّخَّافُونَّ عقَِّاباً.

بیان لعل الضمیر فی قوله ع منه راجع إلى الموت المتقدم ذکره فی الروایة أو المعلوم بقرینة المقام 

وقع و ف التوقع أی یتء و التوکو قوله على الإنسان متعلق بقوله أشبه و الظاهر أنه سقط منه شی

 ینتظر عقابه.

أَّفضَّْلُ الز ُهْدِ فیِ الد ُنْیَّا ذِکْرُ المَّْوْتِ وَّ أَّفضَّْلُ الْعِبَّادَّةِ ذِکرُْ  جع، جامع الأخبار قَّالَّ الن َّبیِ ُ ص -41

 هُ رَّوْضَّةً منِْ رِیَّاضِ الجَّْن َّةِ.المَّْوْتِ وَّ أَّفْضَّلُ الت َّفَّک ُرِ ذکِْرُ الْمَّوتِْ فَّمَّنْ أَّثْقَّلَّهُ ذِکرُْ المَّْوْتِ وَّجَّدَّ قَّبْرَّ

بتْمُُ الْآخِرَّةَّ وَّ قَّالَّ رَّجُلٌ لِأَّبیِ ذَّر ٍ رَّحِمَّهُ الل َّهُ مَّا لَّنَّا نَّکْرَّهُ المَّْوْتَّ قَّالَّ لِأَّن َّکُمْ عَّم َّرتُْمُ الد نُْیَّا وَّ خَّر َّ 42

فَّکَّیْفَّ تَّرَّى قُدُومَّنَّا عَّلَّى الل َّهِ قَّالَّ أَّم َّا المُْحْسنُِ فَّتَّکْرَّهُونَّ أَّنْ تَّنْتَّقِلُوا مِنْ عُمْرَّانٍ إِلَّى خَّرَّابٍ قِیلَّ لَّهُ 



ءُ فَّکَّالْآبِقِ یَّقْدَّمُ عَّلَّى مَّوْلَّاهُ قِیلَّ فَّکَّیْفَّ تَّرَّى حَّالَّنَّا عِنْدَّ الل َّهِ فَّکَّالْغَّائبِِ یَّقْدَّمُ عَّلَّى أَّهْلِهِ وَّ أَّم َّا الْمُسیِ

 إِن َّ الْأَّبْرارَّ لَّفیِ نَّعِیمٍ وَّ إِن َّ الْفُج َّارَّ لَّفِی جَّحِیمٍ ل َّهِ تَّبَّارَّكَّ وَّ تَّعَّالَّىقَّالَّ أَّعْرِضُوا أَّعْمَّالَّکُمْ عَّلَّى کِتَّابِ ال

 .إِن َّ رَّحمَّْتَّ الل َّهِ قَّرِیبٌ منَِّ المُْحْسِنِینَّ  قَّالَّ الر َّجلُُ فَّأَّیْنَّ رَّحْمَّةُ الل َّهِ قَّالَّ

 قِیلَّ لِأَّمِیرِ الْمُؤْمِنِینَّ ع مَّا الِاسْتعِدَّْادُ لِلمَّْوْتِ کِتَّابُ الد ُر َّةِ الْبَّاهرَِّةِ، -40

 101، ص: 6بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط 

 أَّوْ ى المَّْوْتِفَّقَّالَّ أَّدَّاءُ الْفَّرَّائِضِ وَّ اجْتِنَّابُ المَّْحَّارِمِ وَّ الِاشْتمَِّالُ عَّلَّى المَّْکَّارِمِ ثُم َّ لَّا یبَُّالیِ أَّ وَّقَّعَّ عَّلَّ

 وْتُ عَّلَّیْهِ وَّ الل َّهِ لَّا یُبَّالیِ ابْنُ أَّبیِ طَّالبٍِ أَّ وَّقَّعَّ عَّلَّى المَّْوْتِ أَّمْ وَّقَّعَّ المَّْوْتُ عَّلَّیْهِ.وَّقَّعَّ المَّْ

 لَّا یَّتَّمَّنَّیَّن َّ أَّحَّدکُُمُ المَّْوْتَّ لِفَّتْرٍ نَّزَّلَّ بِهِ. دَّعَّوَّاتُ الر َّاوَّنْدیِ ِ، قَّالَّ رَّسوُلُ الل َّهِ ص 44

ن َّوُا المَّْوْتَّ فَّإِن َّ هَّوْلَّ المُْط َّلَّعِ شَّدیِدٌ وَّ إنِ َّ منِْ سَّعَّادَّةِ المَّْرْءِ أَّنْ یَّطوُلَّ عمُرُهُُ وَّ یَّرزُْقَّهُ لَّا تَّتَّمَّ وَّ قَّالَّ: -45

 الل َّهُ الْإنَِّابَّةَّ إلَِّى دَّارِ الخْلُُودِ.

 ركُِ بِهَّا مَّا قَّدْ فَّاتَّ وَّ یُحْییِ مَّا مَّاتَّ.بَّقِی َّةُ عمُرُِ المَّْرءِْ لَّا قِیمَّةَّ لَّهُ یُدْ وَّ قَّالَّ أَّمِیرُ المُْؤْمِنِینَّ ع -46

 سیأتی أخبار الاستعداد للموت فی باب موضوع له فی کتاب المکارم. أقول:

قاء لتحقیق مقام لرفع شکوك و أوهام ربما یتوهم التنافی بین الآیات و الأخبار الدالة على حب  

الله و بین ما یدل على ذم طلب الموت و ما ورد فی الأدعیة من استدعاء طول العمر و بقاء الحیاة 

و ما روی من کراهة الموت عن کثیر من الأنبیاء و الأولیاء و یمکن الجواب عنه بوجوه الأول ما 

ى حال ذکره الشهید رحمه الله فی الذکرى من أن حب لقاء الله غیر مقید بوقت فیحمل عل

 .[20]الاحتضار و معاینة ما یحب و استشهد لذلک بما مر من خبر عبد الصمد بن بشیر

الثانی أن الموت لیس نفس لقاء الله فکراهته من حیث الألم الحاصل منه لا یستلزم کراهة لقاء الله 

 و هذا لا ینفع فی کثیر من الأخبار.

http://


راهة الموت فهی محمولة على ما إذا کرهه لحب الدنیا و شهواتها و الثالث أن ما ورد فی ذم ک

التعلق بملاذها و ما ورد بخلاف ذلک على ما إذا کرهه لطاعة الله تعالى و تحصیل مرضاته و توفیر 

 .[24]ما یوجب سعادة النشأة الأخرى و یؤیده خبر سلمان

م إذا کانت مانعة من تحصیل السعادات الأخرویة بأن یترك الجهاد الرابع أن کراهة الموت إنما تذ

 و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و هجران الظالمین لحب الحیاة

 109، ص: 6بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط 

و البقاء و الحاصل أن حب الحیاة الفانیة الدنیویة إنما یذم إذا آثرها على ما یوجب الحیاة الباقیة 

و هذا الوجه قریب من الوجه  [25]لأخرویة و یدل علیه خبر شعیب العقرقوفی و فضیل بن یسارا

 الثالث.

الخامس أن العبد یلزم أن یکون فی مقام الرضا بقضاء الله فإذا اختار الله له الحیاة فیلزمه الرضا 

سخط ما ارتضاه الله له و علم صلاحه فیه و  بها و الشکر علیها فلو کره الحیاة و الحال هذه فقد

هذا مما لا یجوز و إذا اختار الله تعالى له الموت یجب أن یرضى بذلک و یعلم أن صلاحه فیما 

اختاره الله له فلو کره ذلک کان مذموما و أما الدعاء لطلب الحیاة و البقاء لأمره تعالى بذلک فلا 

و المرض و الغنى و الفقر و سائر الأحوال المتضادة یلزم ینافی الرضاء بالقضاء و کذا فی الصحة 

الرضا بکل منها فی وقته و أمرنا بالدعاء لطلب خیر الأمرین عندنا فما ورد فی حب الموت إنما 

هو إذا أحب الله تعالى ذلک لنا و أما الاقتراح علیه فی ذلک و طلب الموت فهو کفر لنعمة الحیاة 

المرض و الفقر و أشباه ذلک و هذا وجه قریب و یؤیده کثیر من  غیر ممدوح عقلا و شرعا کطلب

 الآیات و الأخبار و الله تعالى یعلم.

 جلسه یازدهم و دوازدهم:

 چهل حدیث حضرت امام ره. 24حدیث 
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 در فضای فقه السلوك نوع مواجهه ما باید با روایت مثل یک استاد اخلاق باشد. هرچند که 

 بحار: 4ادامه باب 

أَّکْیَّسُ الن َّاسِ مَّنْ کَّانَّ أَّشَّد َّ ذِکرْاً  لی، الأمالی للصدوق عَّنِ الص َّادقِِ ع قَّالَّ قَّالَّ رَّسوُلُ الل َّهِ ص -21

 لِلمَّْوتِْ.

 : حاشیه

  اکیس، افضل تفضیل است. در فقه الاحکام ما کاری به افضلیت نداریم. مساله حقوقی

 حثی است در فقه الاخلاق.  است اما در اینجا افضلیت مهم است. پس این خود یک ب

  ذکر موت چیست؟ اگر بخواهیم ذکر موت را برای یک گروه نوجوانان محقق بکنیم

چه باید بکنیم؟ خب می توانیم بنشینیم و فکر بکنیم و از خودمان طرحی در بیاوریم 

این کلاس این است که این نکات را از روایات استخراج اما یکی از کار های ما در 

بکنیم. و می شود. مثلا، ذکر موت پیوند خورده است با استعداد موت. و استعداد 

همین باب به ما نشان می دهد که انجام واجبات و ترك محرمات  40موت در روایت 

از انجام  استعداد موت است. لذا اگر بخواهیم ذکر موت را داشته باشیم، راهش

 واجبات و ترك محرمات است.

  بعضی بزرگان معتقدند باید قرآن را یک دور بررسی اخلاقی سلوکی بکنیم. مثل)ذکر

 یونسیه، اوامر به تسبیح و استغفار و ...(

امُ لَّیهِْمُ الس َّلَّ لی، الأمالی للصدوق ابنُْ الْمُغِیرَّةِ بِإِسْنَّادِهِ عَّنِ الس َّکُونیِ ِ عَّنِ الص َّادِقِ عَّنْ آبَّائهِِ عَّ -22

 مَّا أَّنْزَّلَّ المَّْوتَّْ حَّق َّ مَّنْزِلَّتِهِ مَّنْ عَّد َّ غَّداً مِنْ أَّجَّلِهِ. قَّالَّ قَّالَّ عَّلیِ ٌ عَّلَّیهِْ الس َّلَّامُ 



: اگر فقط این باشد، نباید برنامه ریزی کنیم. اگر فقیهانه و درست به روایت های حاشیه

د. البته در خود روایت ها این جواب ها اخلاقی مراجعه نکنیم، آسیب هایی زیادی دار

 وجود دارد. منتها کار فنی لازم دارد.  

ین، کتاب حسین بن سعید و النوادر حَّم َّادُ بْنُ عِیسَّى عَّنْ حُسَّیْنِ بْنِ المُْخْتَّارِ رَّفَّعَّهُ إِلَّى سَّلمَّْانَّ  -20

ودُ لِل َّهِ وَّ مُجَّالَّسَّةُ قَّوْمٍ یَّتَّلَّف َّظُونَّ طَّی بَِّ الْکَّلَّامِ کَّمَّا یُتَّلَّف َّظُ لَّوْ لَّا الس ُجُ الْفَّارِسیِ ِ رَّضیَِّ الل َّهُ عَّنْهُ أَّن َّهُ قَّالَّ:

 طَّی بُِ الت َّمْرِ لَّتَّمَّن َّیتُْ المَّْوْتَّ.

 : حاشیه

  .ارزش دنیا برای سجود لله است. برای عبودیت است 

  ن مت« ین»اضافه مصححین است. اما رمز « کتاب حسین بن سعید و النوادر»عبارت

لامه مجلسی است. میخواهیم ببنیم این رمز در بحار به چه معنا است. باید به فصل ع

دو  «ین لکتابی الحسین بن سعید أو لکتابه و النوادر»ثالث مراجعه کنیم. متن بحار: 

کتاب حسین بن سعید که در دست علامه بوده و همان ها هم به ما رسیده است. 

ن وسط وجود دارد. که برای علامه مجلسی الزهد و المومن. یک کتاب النوادر ای

محل تردید بوده است که این کتاب برای حسین بن سعید بوده یا شاگرد او احمد 

بن محمد بن عیسی الاشعری؟ اما امروز مشخص است که نوادر برای احمد بن 

محمد بن عیسی است. ولی علامه در مقدمه، این تردید خود را ذکر کرده اند. منظور 

ز کتابی حسین بن سعید، کتاب الزهد و النوادر است. و هر جا بخواهند علامه ا

المومن را ذکر بکنند، رمزی برایش ندارند و خود اسم کتاب را ذکر می کنند. این 

هم که در مقدمه آمده بیان تردید ایشان نسبت به نوادر است که کتاب حسین « او»

 بن سعید باشد یا احمد بن محمد اشعری.



أَّبِی  لأمالی للصدوق مَّاجِیلَّوَّیْهِ عَّنْ عَّم ِهِ عَّنِ الْبَّرقْیِ ِ عَّنْ أَّبِیهِ عَّنْ خَّلَّفِ بْنِ حَّم َّادٍ عَّنْلی، ا -24

أْتیِ عَّبدَّْ الل َّهِ بنَّْ إِن َّ شَّاب اً مِنَّ الأَّْنْصَّارِ کَّانَّ یَّ قَّالَّ: [13]الْحَّسَّنِ الْعَّبدْیِ ِ عَّنِ الْأَّعْمَّشِ عَّنْ عَّبَّایَّةَّ بْنِ رِبْعیٍِ

[ [ فَّقِیلَّ لَّهُ إِن َّکَّ تُکْرِمُ هَّذَّا الش َّاب َّ وَّ تدینه ]تُدْنِیهِ]یُدْنِیهِ  [11]الْعَّب َّاسِ وَّ کَّانَّ عَّبْدُ الل َّهِ یُکْرِمهُُ وَّ یدینه

لمِوُنیِ قَّالَّ شَّاب ُ سَّوْءٍ یَّأْتیِ الْقُبُورَّ فَّیَّنْبُشهَُّا بِالل َّیَّالیِ فَّقَّالَّ عَّبدُْ الل َّهِ بنُْ الْعَّب َّاسِ إِذَّا کَّانَّ ذَّلِکَّ فَّأَّعْوَّ هُوَّ 

 لِیَّنْظُرَّ مَّا فَّخَّرَّجَّ فَّخَّرَّجَّ الش َّاب ُ فیِ بَّعْضِ الل َّیَّالیِ یَّتَّخَّل َّلُ الْقُبُورَّ فَّأعُلِْمَّ عَّبدُْ الل َّهِ بْنُ الْعَّب َّاسِ بِذَّلِکَّ

طَّجَّعَّ رَّ ثُم َّ اضْیَّکُونُ مِنْ أَّمْرِهِ وَّ وَّقَّفَّ نَّاحِیَّةً یَّنْظُرُ إِلَّیْهِ مِنْ حَّیثُْ لَّا یَّرَّاهُ الش َّاب ُ قَّالَّ فَّدَّخَّلَّ قَّبْراً قَّدْ حَّفَّ

وَّ نَّطَّقَّتِ الْأَّرْضُ مِنْ تَّحْتیِ  فیِ الل َّحْدِ وَّ نَّادَّى بِأَّعلَّْى صَّوتِْهِ یَّا وَّیْحیِ إِذَّا دَّخَّلتُْ لَّحدْیِ وَّحْدِی

 یفَّقَّالَّتْ لَّا مَّرحَّْباً بِکَّ وَّ لَّا أَّهْلًا قَّدْ کُنْتُ أُبْغِضُکَّ وَّ أَّنتَّْ عَّلَّى ظَّهْرِی فَّکَّیْفَّ وَّ قَّدْ صِرْتَّ فِی بَّطْنِ

دلِْکَّ غَّداً مَّنْ یخَُّل ِصنُیِ وَّ منَِّ بَّلْ وَّیْحیِ إِذَّا نَّظَّرتُْ إِلَّى الْأَّنبْیَِّاءِ وقُُوفاً وَّ المَّْلَّائکَِّةِ صُفُوفاً فَّمِنْ عَّ

دتُْ الْمَّظْلُومِینَّ مَّنْ یَّسْتَّنْقذِنُیِ وَّ منِْ عَّذَّابِ الن َّارِ مَّنْ یُجِیرُنیِ عَّصَّیتُْ مَّنْ لَّیْسَّ بِأَّهْلٍ أَّنْ یُعصَّْى عَّاهَّ

یُرَّد ِدُ هَّذَّا الْکَّلَّامَّ وَّ یَّبْکیِ فَّلَّم َّا خَّرَّجَّ رَّب یِ مَّر َّةً بَّعْدَّ أخُْرَّى فَّلَّمْ یَّجدِْ عِنْدِی صِدقْاً وَّ لَّا وَّفَّاءً وَّ جَّعَّلَّ 

لْخَّطَّایَّا للِذ ُنُوبِ وَّ امِنَّ الْقَّبْرِ الْتَّزَّمَّهُ ابْنُ عَّب َّاسٍ وَّ عَّانَّقَّهُ ثُم َّ قَّالَّ لَّهُ نِعْمَّ الن َّب َّاشُ نعِمَّْ الن َّب َّاشُ مَّا أَّنبَّْشَّکَّ 

 ثُم َّ تَّفَّر َّقَّا.

ا منَِّ اسْتَّحْیوُ عَّنِ الْقَّد َّاحِ عَّنِ الص َّادقِِ عَّنْ أَّبِیهِ ع قَّالَّ قَّالَّ الن َّبیِ ُ ص ب، قرب الإسناد الْیَّقطِْینیِ ُ -25

وَّ أَّجَّلُهُ بَّینَّْ  کُمْ إِل َّاالل َّهِ حَّق َّ الْحَّیَّاءِ قَّالُوا وَّ مَّا نَّفعَّْلُ یَّا رَّسُولَّ الل َّهِ قَّالَّ فَّإِنْ کُنْتُمْ فَّاعِلِینَّ فَّلَّا یَّبیِتَّن َّ أَّحَّدُ

لْیَّدَّعْ رَّةَّ فَّیْهِ وَّ لْیَّحْفَّظِ الر َّأسَّْ وَّ مَّا وَّعَّى وَّ الْبَّطْنَّ وَّ مَّا حَّوَّى وَّ لْیَّذْکُرِ الْقَّبْرَّ وَّ الْبِلَّى وَّ مَّنْ أَّرَّادَّ الْآخِ عَّیْنَّ

 زِینَّةَّ الْحَّیَّاةِ الد ُنیَّْا.

 : نکته مهم در مطالعه روایت های اخلاقی، خود را مخاطب قرار دادن است. حاشیه
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وعى أی و لیحفظ ما وعاه الرأس من البصر و السمع و اللسان و غیرها من المشاعر عن بیان و ما 

ارتکاب ما یسخط الله و لیحفظ البطن و ما حواه من الطعام و الشراب أن یکونا من حرام و یمکن 

 أن یعم  البطن بحیث یشمل الفرج أیضا.

 102، ص: 6بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط 

أَّکْثِرُوا ذِکْرَّ المَّْوْتِ وَّ یَّوْمِ خُرُوجکُِمْ مِنَّ الْقُبُورِ وَّ  ل، الخصال الْأَّرْبَّعمُاِئَّةِ قَّالَّ أَّمِیرُ المُْؤْمِنِینَّ ع -26

 عَّلَّیکُْمُ الْمَّصَّائبُِ. )= آسان میشود(قِیَّامکُِمْ بَّیْنَّ یَّدَّیِ الل َّهِ عَّز َّ وَّ جَّل َّ تُهَّو َّنْ 

ذاشتن روایات ذکر موت، به این نتیجه می رسیم که ذکر : با بررسی و کنار هم گحاشیه

موت، یکی از راهبردهای اساسی دین برای تحقق مسائل اخلاقی میباشد. می خواهی 

مصائب برایت راحت شود، میخواهی لذات را از بین ببری، میخواهی زاهد شوی و ... 

 اکثروا ذکر الموت. 

فَّس ِرُ عَّنْ أَّحْمَّدَّ بْنِ الْحَّسَّنِ الْحُسَّیْنیِ ِ عَّنْ أَّبیِ مُحَّم َّدٍ ن، عیون أخبار الرضا علیه السلام المُْ -21

کَّمْ مِنْ غَّافِلٍ یَّنْسِجُ ثَّوْباً لِیَّلْبَّسَّهُ وَّ إِن َّمَّا هُوَّ کَّفَّنُهُ وَّ  الْعَّسکَّْرِی ِ عَّنْ آبَّائهِِ ع قَّالَّ قَّالَّ أَّمِیرُ المُْؤْمِنِینَّ ع

 مَّا هُوَّ مَّوضِْعُ قَّبْرهِِ.یَّبْنیِ بَّیْتاً لِیَّسْکُنَّهُ وَّ إِن َّ

ن، عیون أخبار الرضا علیه السلام بِالْإِسْنَّادِ إِلَّى دَّارِمٍ عَّنِ الر ِضَّا عَّنْ آبَّائِهِ ع قَّالَّ قَّالَّ رَّسُولُ الل َّهِ  -21

 أَّکْثِرُوا مِنْ ذکِْرِ هَّادِمِ الل َّذ َّاتِ. ص

المُْؤْمِنِینَّ ع عِنْدَّ وَّفَّاتِهِ قَّص ِرِ الْأَّمَّلَّ وَّ اذْکُرِ المَّْوتَّْ فِیمَّا أَّوْصَّى بِهِ أَّمِیرُ  ما، الأمالی للشیخ الطوسی -29

 .[12]وَّ ازهَّْدْ فیِ الد ُنْیَّا فَّإِن َّکَّ رَّهْنُ مَّوْتٍ وَّ غَّرَّضُ بَّلَّاءٍ وَّ صَّرِیعُ سُقمٍْ 

فِیمَّا کَّتَّبَّ أَّمِیرُ المُْؤْمِنِینَّ ع لِمُحَّم َّدِ بْنِ أَّبیِ بَّکْرٍ عِبَّادَّ الل َّهِ إِن َّ المَّْوتَّْ  ما، الأمالی للشیخ الطوسی -03

أَّخَّذَّکُمْ وَّ  فَّوْتٌ فَّاحْذَّرُوا قَّبْلَّ وُقُوعِهِ وَّ أَّعِد ُوا لَّهُ عُد َّتَّهُ فَّإنِ َّکُمْ طَّرْدُ المَّْوتِْ إِنْ أَّقَّمْتُمْ لَّهُ [10]لَّیْسَّ مِنهُْ 

مْ طْوَّى خَّلْفَّکُإِنْ فَّرَّرتُْمْ مِنْهُ أَّدرَّْکَّکُمْ وَّ هُوَّ أَّلْزَّمُ لَّکُمْ مِنْ ظِل ِکمُْ المَّْوْتُ مَّعقُْودٌ بِنَّوَّاصِیکمُْ وَّ الد نُْیَّا تُ
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سُولُ وَّ کَّانَّ رَّکَّفَّى بِالمَّْوْتِ وَّاعِظاً  فَّأَّکْثِرُوا ذِکْرَّ المَّْوْتِ عِنْدَّ مَّا تُنَّازِعکُُمْ إِلَّیْهِ أَّنْفُسکُُمْ مِنَّ الش َّهَّوَّاتِ وَّ

فَّیَّقُولُ أَّکْثِروُا ذِکْرَّ المَّْوْتِ فَّإِن َّهُ هَّادِمُ الل َّذ َّاتِ حَّائلٌِ  الل َّهِ ص کَّثیِراً مَّا یُوصیِ أَّصحَّْابَّهُ بِذِکْرِ المَّْوْتِ

 بَّیْنَّکُمْ وَّ بَّینَّْ الش َّهَّوَّاتِ.

وجود بیاید که نکند این توصیه قضیه  ، ممکن است این سوال به21: در حدیث حاشیه

فی واقعه باشد؟. اما با قرینه قرار دادن این روایت، می فهمیم که این راهبرد حضرت رسول 

الله صلی الله علیه و آله بوده است. البته باید بررسی کنیم که کدام ذکر است که می تواند 

 است.   به عنوان راهبرد عمومی باشد. به نظر میرسد، آن ذکر عملی

ما، الأمالی للشیخ الطوسی جَّمَّاعَّةٌ عَّنْ أَّبیِ المُْفَّض َّلِ عَّنْ أَّحْمَّدَّ بْنِ عَّبْدِ الل َّهِ بْنِ عَّم َّارٍ عَّنْ عَّلیِ ِ  -01

 [14]رِیِلْمِنْقَّبْنِ مُحَّم َّدِ بْنِ سُلَّیمَّْانَّ عَّنْ محَُّم َّدِ بْنِ الْحَّارِثِ بْنِ بَّشِیرٍ عَّنِ الْقَّاسِمِ بْنِ الْفُضَّیْلِ عَّنْ عَّب َّادٍ ا

لَّوْ أَّن َّ الْبَّهَّائمَِّ یَّعْلَّمُونَّ مِنَّ المَّْوْتِ مَّا تَّعْلَّموُنَّ أَّنْتمُْ  عَّنِ الص َّادِقِ عَّنْ آبَّائهِِ ع قَّالَّ قَّالَّ رَّسُولُ الل َّهِ ص

 مَّا أَّکَّلْتُمْ منِهَّْا سَّمِیناً.

ر فی أن الموت مما لم تبهم عنه البهائم إذ المعنى فیه بیان لا ینافی هذا الخبر ما سیأتی من الأخبا

لو علموا کما تعلمون من خصوصیات الموت و شدائده فلا ینافی علمهم بأصل الموت أو المراد 

أنهم لو کانوا مکلفین و علموا ما أوعد الله من العقاب لما کانوا غافلین کغفلتکم و لذا قال ص 

 من الموت.

ذِکْرُ المَّْوْتِ یمُِیتُ الش َّهَّوَّاتِ فیِ الن َّفْسِ وَّ یَّقلَّْعُ مَّنَّابتَِّ  قَّالَّ الص َّادقُِ عمص، مصباح الشریعة  -02

حَّق ِرُ یُلْحرِصِْ وَّ الْغَّفْلَّةِ وَّ یُقَّو یِ الْقَّلبَّْ بِمَّوَّاعِدِ الل َّهِ وَّ یُرِق ُ الط َّبْعَّ وَّ یَّکْسِرُ أَّعلَّْامَّ الْهَّوَّى وَّ یُطْفئُِ نَّارَّ ا

 طْنَّابَّ خِیَّامِالد ُنْیَّا وَّ هُوَّ مَّعْنَّى مَّا قَّالَّ الن َّبِی ُ ص فکِْرُ سَّاعَّةٍ خَّیْرٌ مِنْ عِبَّادَّةِ سَّنَّةٍ وَّ ذَّلِکَّ عِنْدَّ مَّا یَّحُل ُ أَّ

ذِهِ الص ِفَّةِ وَّ مَّنْ لَّا یَّعْتَّبرُِ الد ُنْیَّا وَّ یَّشُد هَُّا فیِ الْآخرَِّةِ وَّ لَّا یُشَّک ُ بِنُزُولِ الر َّحمَّْةِ عَّلَّى ذَّاکِرِ المَّْوْتِ بِهَّ

 یهِ.خَّیْرَّ فِبِالمَّْوتِْ وَّ قِل َّةِ حِیلَّتِهِ وَّ کَّثْرَّةِ عَّجْزِهِ وَّ طُولِ مُقَّامهِِ فیِ الْقَّبْرِ وَّ تَّحَّی ُرهِِ فیِ الْقِیَّامَّةِ فَّلَّا 
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فَّقِیلَّ وَّ مَّا هُوَّ یَّا رَّسوُلَّ الل َّهِ فَّقَّالَّ المَّْوْتُ فَّمَّا ذَّکَّرَّهُ عَّبْدٌ عَّلَّى  اذْکُرُوا هَّادِمَّ الل َّذ َّاتِ قَّالَّ الن َّبیِ ُ ص [15]:

نَّازلِِ مَّنْزِلٍ منِْ مَّ الْحَّقِیقَّةِ فیِ سَّعَّةٍ إِل َّا ضَّاقَّتْ عَّلَّیْهِ الد نُیَّْا وَّ لَّا فیِ شِد َّةٍ إِل َّا ات َّسَّعَّتْ عَّلَّیْهِ وَّ المَّْوْتُ أَّو َّلُ

مَّنزْلٍِ مِنْ مَّنَّازلِِ الد ُنیَّْا فَّطُوبَّى لمَِّنْ أُکْرمَِّ عنِدَّْ الن ُزُولِ بأَِّو َّلهَِّا وَّ طُوبَّى لمَِّنْ أُحْسنَِّ  الْآخرَِّةِ وَّ آخِرُ

ى نْسَّانَّ عَّلَّمُشَّایَّعَّتُهُ فیِ آخِرهَِّا وَّ المَّْوْتُ أَّقْرَّبُ الْأَّشْیَّاءِ مِنْ بَّنیِ آدَّمَّ وَّ هُوَّ یَّعُد ُهُ أَّبْعَّدَّ فَّمَّا أَّجْرَّأَّ الْإِ

مَّنِ  نَّفْسِهِ وَّ مَّا أَّضعَّْفَّهُ مِنْ خَّلْقٍ وَّ فیِ المَّْوْتِ نَّجَّاةُ المُْخْلصِِینَّ وَّ هَّلَّاكُ الْمُجْرِمِینَّ وَّ لِذَّلِکَّ اشْتَّاقَّ

 اشْتَّاقَّ إِلَّى المَّْوْتِ وَّ کَّرهَِّ مَّنْ کَّرِهَّ:.

 وَّ مَّنْ کَّرهَِّ لقَِّاءَّ الل َّهِ کَّرهَِّ الل َّهُ لِقَّاءَّهُ. مَّنْ أَّحَّب َّ لِقَّاءَّ الل َّهِ أَّحَّب َّ الل َّهُ لِقَّاءَّهُ قَّالَّ الن َّبیِ ُ ص

: علامه مجلسی خودشان در مقدمه استناد کتاب مصباح الشریعه را به اهل بیت ثابت حاشیه

نمی دانند. پس چرا نقل میکنند؟ نه اینکه علامه مجلسی هر روایتی را داخل بحار ریخته 

ی مشابه سایر روایات است. جمع بندی خلاصه اند، نه! بلکه این روایت به لحاظ محتوای

استاد بغدادی در مورد مصباح الشریعه: یک کتابی است که مشابهش در فضای فقه الاحکام، 

کتاب النهایه شیخ طوسی است که فقه روایی است. با این تفاوت که مصباح الشریعه قال 

 است. الصادق و قال النبی هم دارد. یک متن عرفانی برگفته از روایات

بیان قوله ع و ذلک أی فکر الساعة الذی هو خیر من عبادة سنة و حل  أطناب خیام الدنیا کنایة 

عن قطع العلائق عنها و عن شهواتها و کذا شدها فی الآخرة عبارة عن جعل ما یأخذه و یدعه فی 

 الدنیا لتحصیل الآخرة.

قُلتُْ لَّهُ أَّخْبِرْنیِ عَّنِ الْکَّافِرِ  أَّبیِ جَّعْفَّرٍ ع قَّالَّ: شی، تفسیر العیاشی عَّنْ مُحَّم َّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَّنْ -00

ندَّْ وَّ ما عِ  یَّقُولُالمَّْوتُْ خَّیْرٌ لَّهُ أَّمِ الْحَّیَّاةُ فَّقَّالَّ المَّْوتُْ خَّیْرٌ لِلمُْؤْمِنِ وَّ الْکَّافِرِ قُلتُْ وَّ لِمَّ قَّالَّ لِأَّن َّ الل َّهَّ

لا یَّحْسَّبَّن َّ ال َّذِینَّ کَّفَّرُوا أَّن َّما نمُْلیِ لَّهُمْ خَّیْرٌ لأَِّنْفسُهِِمْ إِن َّما نمُْلیِ لَّهمُْ  وَّ وَّ یَّقوُلُ  الل َّهِ خَّیْرٌ للِْأَّبرْارِ

 .لِیَّزْدادُوا إِثمْاً وَّ لَّهُمْ عَّذابٌ مُهیِنٌ
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یرَّ بَّلَّغَّ أَّمِ الل َّهِ عسر، السرائر مِنْ کِتَّابِ أَّبیِ الْقَّاسِمِ بْنِ قُولَّوَّیْهِ رَّحمَِّهُ الل َّهُ قَّالَّ قَّالَّ أَّبُو عَّبْدِ  -04

بِسْمِ الل َّهِ الر َّحمْنِ  المُْؤْمِنِینَّ ع مَّوْتُ رَّجُلٍ مِنْ أَّصْحَّابهِِ ثُم َّ جَّاءَّ خَّبَّرٌ آخَّرُ أَّن َّهُ لَّمْ یَّمُتْ فَّکَّتَّبَّ إِلَّیْهِ

ثُم َّ جَّاءَّ تَّکْذِیبُ الْخَّبَّرِ الْأَّو َّلِ فَّأَّنْعَّمَّ ذَّلکَِّ  [16]أَّم َّا بَّعْدُ فَّإِن َّهُ قَّدْ کَّانَّ أَّتَّانَّا خَّبَّرٌ ارْتَّاعَّ لَّهُ إخِْوَّانکَُّ  الر َّحِیمِ

أَّنتَّْ کَّائنٌِ یَّبْلُغُهُ عَّم َّا قَّلیِلٍ تَّصْدِیقُ الْخَّبَّرِ الْأَّو َّلِ فَّهَّلْ  [11]أَّنْ سُرِرْنَّا وَّ إِن َّ الس رُُورَّ وَّشیِکُ الِانْقطَِّاعِ 

فَّأُسْعِفَّ بطَِّلِبَّتهِِ فَّهُوَّ متَُّأَّه بٌِ بِنَّقْلِ مَّا سَّر َّهُ منِْ  [11]کَّرَّجُلٍ قَّدْ ذَّاقَّ المَّْوْتَّ ثمُ َّ عَّاشَّ بَّعْدَّهُ فَّسَّأَّلَّ الر َّجعَّْةَّ

فِی نَّقصِْ الْأَّعْمَّارِ وَّ  [19]لَّمْ أَّن َّ الل َّیْلَّ وَّ الن َّهَّارَّ دَّائِبَّانِ مَّالِهِ إِلَّى دَّارِ قَّرَّارِهِ لَّا یَّرَّى أَّن َّ لَّهُ مَّالًا غَّیْرَّهُ وَّ اعْ

بَّحُوا فَّأَّصْ وَّ قُرُوناً بَّیْنَّ ذلِکَّ کَّثِیراً ... عاداً وَّ ثَّمُودَّ إِنْفَّادِ الْأَّموَّْالِ وَّ طَّی ِ الْآجَّالِ هَّیْهَّاتَّ هَّیْهَّاتَّ قَّدْ صَّب َّحَّا

ا بهِِ دُوا عَّلَّى رَّب ِهِمْ وَّ قَّدِمُوا عَّلَّى أَّعْمَّالِهِمْ وَّ الل َّیْلُ وَّ الن َّهَّارُ غَّض َّانِ جَّدِیدَّانِ لَّا یُبْلِیهمَِّا مَّا مَّر َّقَّدْ وَّرَّ

رُ إِخْوَّانِکَّ وَّ أَّشْبَّاهکَِّ مَّثَّلکَُّ وَّ اعْلَّمْ أَّن َّمَّا أَّنتَّْ نَّظِی [23]یَّسْتَّعدِ َّانِ لمَِّنْ بَّقیَِّ بمِِثْلِ مَّا أَّصَّابَّا مَّنْ مَّضَّى

عظُِ بهِِ ثمُ َّ ممِ َّا نَّکَّمَّثَّلِ الْجَّسَّدِ قَّدْ نزُعَِّتْ قوُ َّتهُُ فَّلَّمْ یَّبْقَّ إِل َّا حُشَّاشَّةُ نَّفسْهِِ یَّنتَّْظِرُ الد َّاعیَِّ فَّنَّعُوذُ باِلل َّهِ 

 نَّقْصُرُ عَّنْهُ.
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لک أی أقر عیون إخوانک یقال نعم الله بک عینا و أنعم الله بک عینا و أنعم صباحا بیان فأنعم ذ

و یقال ما أنعمنا بک أی ما أقدمک فسررنا بلقائک و أنعمت على فلان أی أصرت إلیه نعمة و 

 الحشاش و الحشاشة بضمهما بقیة الروح فی الجسد فی المرض.

 أَّکْیَّسُ الن َّاسِ مَّنْ کَّانَّ أَّشَّد َّ ذکِْراً للِمَّْوتِْ. ص ضه، روضة الواعظین قَّالَّ رَّسُولُ الل َّهِ -05

فَّإِن َّ الْغَّایَّةَّ أَّمَّامَّکُمْ وَّ إِن َّ وَّرَّاءَّکُمْ الس َّاعَّةَّ تَّحْدُوکمُْ تَّخَّف َّفُوا  وَّ قَّالَّ أَّمِیرُ المُْؤْمِنِینَّ ع فیِ خُطْبَّتِهِ -06

 .[21]مْتَّلْحَّقُوا فَّإِن َّمَّا یُنتَّْظَّرُ بِأَّو َّلکُِمْ آخرُِکُ

 : حاشیه

http://
http://
http://
http://
http://
http://


  اینکه در اینجا منبعی ذکر نشده است باید سند قبلی را نگاه کنیم. البته این ضابطه

قطعی ندارد. خلاف این قاعده هم دارد و همه اینها نشان دهنده این است که بحار 

 ویرایش نهایی به دست علامه مجلسی نخورده است. 

  موت در اینجا اشاره شده است که بعدا به آن می پردازیم.« غایتی»هویتی 

فَّمَّا یَّنْجُو مِنَّ المَّْوْتِ مَّنْ یَّخَّافهُُ وَّ لَّا یُعْطَّى الْبَّقَّاءَّ مَّنْ أَّحَّب َّهُ وَّ مَّنْ جَّرَّى  وَّ قَّالَّ أَّیْضاً فیِ خُطْبَّتهِِ  -01

نتَّْ فیِ إِدْبَّارٍ وَّ المَّْوْتُ فِی إقِْبَّالٍ فَّمَّا أَّسْرَّعَّ المُْلْتَّقَّى الْحَّذَّرَّ الحَّْذَّرَّ فیِ عِنَّانِ أَّمَّلِهِ عَّثَّرَّ بِهِ أَّجَّلهُُ وَّ إِذَّا کُ

 فَّوَّ الل َّهِ لَّقَّدْ سَّتَّرَّ حَّت َّى کَّأَّن َّهُ غَّفَّرَّ.

أَّن َّ غَّیرْنَِّا کتُبَِّ وَّ کَّ وَّ تَّبِعَّ أَّمِیرُ المُْؤْمِنِینَّ جِنَّازَّةً فَّسَّمِعَّ رَّجُلًا یَّضْحَّکُ فَّقَّالَّ کَّأَّن َّ المَّْوْتَّ فِیهَّا عَّلَّى 01

نُبَّو ئِهُمُْ الْحَّق َّ فِیهَّا عَّلَّى غَّیرْنَِّا وَّجَّبَّ وَّ کَّأَّن َّ ال َّذیِ نَّرَّى مِنَّ الأَّْمْوَّاتِ سَّفْرٌ عَّم َّا قَّلِیلٍ إِلَّیْنَّا رَّاجعِوُنَّ 

ا بکُِل ِ جَّائحَِّةٍ وَّ عَّجِبتُْ لمَِّنْ نَّسیَِّ أَّجْدَّاثَّهُمْ وَّ نَّأْکلُُ تُرَّاثَّهمُْ قَّدْ نَّسِینَّا کُل َّ وَّاعظٍِ وَّ وَّاعظَِّةٍ وَّ رمُِینَّ

 .[22]وَّ مَّنْ أَّکْثَّرَّ ذِکرَّْ المَّْوْتِ رَّضیَِّ مِنَّ الد ُنْیَّا بِالیَّْسِیرِالمَّْوتَّْ وَّ هُوَّ یَّرَّى المَّْوتَّْ 

مَّکْتُوبٌ فِی الت َّورَّْاةِ نُحْنَّا لَّکُمْ فَّلَّمْ تَّبْکُوا وَّ شَّو َّقْنَّاکُمْ فَّلَّمْ تَّشْتَّاقُوا أَّعْلِمِ الْقَّت َّالِینَّ  قَّالَّ الص َّادِقُ ع -09

ادهُُ ا حَّصَّعٌ قَّدْ دَّنَّ أَّن َّ لِل َّهِ سَّیْفاً لَّا یَّنَّامُ وَّ هُوَّ جَّهَّن َّمُ أَّبْنَّاءَّ الْأَّربَّْعِینَّ أَّوْفُوا للِحِْسَّابِ أَّبْنَّاءَّ الْخَّمسْیِنَّ زَّرْ

مَّانیِنَّ تُکْتَّبُ بْنَّاءَّ الث َّأَّبْنَّاءَّ الس ِت ِینَّ مَّا ذَّا قَّد َّمتْمُْ وَّ مَّا ذَّا أَّخ َّرتُْمْ أَّبْنَّاءَّ الس َّبْعِینَّ عُد ُوا أَّنْفُسَّکُمْ فیِ المَّْوْتَّى أَّ

ا یَّقوُلُ تمُْ أُسَّرَّاءُ الل َّهِ فیِ أَّرْضِهِ ثُم َّ قَّالَّ مَّلَّکُمُ الْحَّسَّنَّاتُ وَّ لَّا تُکْتَّبُ عَّلَّیکُْمُ الس َّی ِئَّاتُ أَّبْنَّاءَّ الت ِسْعِینَّ أَّنْ

  بأَِّسِیرهِِ.اًکَّرِیمٌ أَّسَّرَّ رَّجُلًا مَّا ذَّا یَّصنَّْعُ بهِِ قُلتُْ یُطْعِمُهُ وَّ یَّسْقیِهِ وَّ یَّفْعَّلُ بِهِ فَّقَّالَّ مَّا تَّرَّى الل َّهَّ صَّانعِ

أی إنما ینتظر ببعث الأولین و نشرهم  بیان الغایة الموت أو الجنة و النار قوله ع ینتظر بأولکم

 ء الآخرین و موتهم لقد ستر أی الذنوب حتىمجی
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کأنه قد غفرها فاحذروا عقاب ما ستره و اشکروه على هذا الستر و یحتمل على بعد أن یکون 

ملوا رة غفلتهم عنه قوله أوفوا أی أکالمعنى ستر الموت عن الخلائق بحیث یظنون أنه رفع عنهم لکث

 و سلموا ما طلب منکم من الأعمال لأنکم تحاسبون علیها قوله زرع أی أنتم أو أعمالکم.

ا رَّأَّیتُْ مَّ تم، فلاح السائل فیِ کِتَّابِ مُحَّم َّدِ بْنِ محَُّم َّدِ بْنِ الأَّْشعَّْثِ بِإِسْنَّادِهِ أَّن َّ مَّولَّْانَّا عَّلیِ اً ع قَّالَّ: -43

ى غُرُورِ عُ وَّ إِلَّاناً مَّعَّ یَّقِینٍ أَّشْبَّهَّ مِنهُْ بشَِّک ٍ عَّلَّى هَّذَّا الْإِنسَّْانِ إنِ َّهُ کلُ َّ یَّوْمٍ یُوَّد عُِ إِلَّى الْقُبُورِ وَّ یُشَّی ِإِیمَّ

ا ذَّنبٌْ یَّتَّوَّک َّفُهُ وَّ لَّ الد ُنْیَّا یَّرْجِعُ وَّ عَّنِ الش َّهوَّْةِ وَّ الذ ُنُوبِ لَّا یُقْلِعُ فَّلَّوْ لَّمْ یَّکُنْ لِابْنِ آدَّمَّ الْمِسکِْینِ

رَّ [ وُلْدَّهُ لَّکَّانَّ یَّنْبَّغیِ لَّهُ أَّنْ یحَُّاذِحِسَّابٌ یَّقفُِ عَّلَّیهِْ إِل َّا مَّوْتٌ یبَُّد ِدُ شَّملَّْهُ وَّ یُفَّر قُِ جَّمْعَّهُ وَّ یؤتم ]یُوتِمُ

غَّفْلَّةَّ أَّقْوَّامٍ غَّیْرِ نَّازِلٍ بِهِمْ وَّ رَّکَّن َّا إِلَّى الد ُنْیَّا  مَّا هُوَّ فِیهِ بِأَّشَّد ِ الن ُصبُِ وَّ الت َّعَّبِ وَّ لَّقَّدْ غَّفَّلْنَّا عَّنِ المَّْوْتِ

لَّا یَّرجُْونَّ  وَّ شَّهَّوَّاتِهَّا رُکُونَّ أَّقْوَّامٍ قَّدْ أَّیْقَّنُوا بِالمُْقَّامِ وَّ غَّفَّلْنَّا عَّنِ الْمَّعَّاصیِ وَّ الذ ُنُوبِ غَّفْلَّةَّ أَّقْوَّامٍ

 حِسَّاباً وَّ لَّا یَّخَّافُونَّ عقَِّاباً.

ل الضمیر فی قوله ع منه راجع إلى الموت المتقدم ذکره فی الروایة أو المعلوم بقرینة المقام بیان لع

ع و ء و التوکف التوقع أی یتوقو قوله على الإنسان متعلق بقوله أشبه و الظاهر أنه سقط منه شی

 ینتظر عقابه.

أَّفضَّْلُ الز ُهْدِ فیِ الد ُنْیَّا ذِکْرُ المَّْوْتِ وَّ أَّفضَّْلُ الْعبَِّادَّةِ ذِکْرُ  جع، جامع الأخبار قَّالَّ الن َّبیِ ُ ص -41 

 الجَّْن َّةِ.المَّْوْتِ وَّ أَّفْضَّلُ الت َّفَّک ُرِ ذکِْرُ الْمَّوتِْ فَّمَّنْ أَّثْقَّلَّهُ ذِکرُْ المَّْوْتِ وَّجَّدَّ قَّبْرَّهُ رَّوْضَّةً مِنْ رِیَّاضِ 

 : حاشیه

  .علامه مجلسی جامع الاخبار را کامل قبول ندارد ولی اگر قرینه باشد نقل می کنند

 لذا اینکه علامه هر روایتی را نقل کرده اند تصور غلطی است.

  زهد و عبادت و تفکر چه ربطی دارد به هم که افضل شان، ذکر موت است؟ 



مَّا لَّنَّا نَّکْرَّهُ المَّْوْتَّ قَّالَّ لِأَّن َّکُمْ عَّم َّرتُْمُ الد نُْیَّا وَّ خَّر َّبتْمُُ الْآخِرَّةَّ  وَّ قَّالَّ رَّجُلٌ لِأَّبیِ ذَّر ٍ رَّحِمَّهُ الل َّهُ 42

نُ المُْحْسِفَّتَّکْرَّهُونَّ أَّنْ تَّنْتَّقِلُوا مِنْ عُمْرَّانٍ إِلَّى خَّرَّابٍ قِیلَّ لَّهُ فَّکَّیْفَّ تَّرَّى قُدُومَّنَّا عَّلَّى الل َّهِ قَّالَّ أَّم َّا 

ءُ فَّکَّالْآبِقِ یَّقْدَّمُ عَّلَّى مَّوْلَّاهُ قِیلَّ فَّکَّیْفَّ تَّرَّى حَّالَّنَّا عِنْدَّ الل َّهِ عَّلَّى أَّهْلِهِ وَّ أَّم َّا الْمُسیِ فَّکَّالْغَّائبِِ یَّقْدَّمُ

 حِیمٍجَّ إِن َّ الْأَّبْرارَّ لَّفیِ نَّعِیمٍ وَّ إِن َّ الْفُج َّارَّ لَّفِی قَّالَّ أَّعْرِضُوا أَّعْمَّالَّکُمْ عَّلَّى کِتَّابِ الل َّهِ تَّبَّارَّكَّ وَّ تَّعَّالَّى

 .إِن َّ رَّحمَّْتَّ الل َّهِ قَّرِیبٌ منَِّ المُْحْسِنِینَّ  قَّالَّ الر َّجلُُ فَّأَّیْنَّ رَّحْمَّةُ الل َّهِ قَّالَّ

 قِیلَّ لِأَّمِیرِ الْمُؤْمِنِینَّ ع مَّا الِاسْتعِدَّْادُ لِلمَّْوْتِ کِتَّابُ الد ُر َّةِ الْبَّاهرَِّةِ، -40

 101، ص: 6بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط 

 أَّوْ ى المَّْوْتِفَّقَّالَّ أَّدَّاءُ الْفَّرَّائِضِ وَّ اجْتِنَّابُ المَّْحَّارِمِ وَّ الِاشْتمَِّالُ عَّلَّى المَّْکَّارِمِ ثُم َّ لَّا یبَُّالیِ أَّ وَّقَّعَّ عَّلَّ

 تُ عَّلَّیْهِ.وَّقَّعَّ المَّْوْتُ عَّلَّیْهِ وَّ الل َّهِ لَّا یُبَّالیِ ابْنُ أَّبیِ طَّالبٍِ أَّ وَّقَّعَّ عَّلَّى المَّْوْتِ أَّمْ وَّقَّعَّ المَّْوْ

 لَّا یَّتَّمَّنَّیَّن َّ أَّحَّدکُُمُ المَّْوْتَّ لِفَّتْرٍ نَّزَّلَّ بِهِ. دَّعَّوَّاتُ الر َّاوَّنْدیِ ِ، قَّالَّ رَّسوُلُ الل َّهِ ص 44

مرُهُُ وَّ یَّرزُْقَّهُ لَّا تَّتَّمَّن َّوُا المَّْوْتَّ فَّإِن َّ هَّوْلَّ المُْط َّلَّعِ شَّدیِدٌ وَّ إنِ َّ منِْ سَّعَّادَّةِ المَّْرْءِ أَّنْ یَّطوُلَّ عُ وَّ قَّالَّ: -45

 الل َّهُ الْإنَِّابَّةَّ إلَِّى دَّارِ الخْلُُودِ.

 بَّقِی َّةُ عمُرُِ المَّْرءِْ لَّا قِیمَّةَّ لَّهُ یُدرْكُِ بِهَّا مَّا قَّدْ فَّاتَّ وَّ یُحْییِ مَّا مَّاتَّ. وَّ قَّالَّ أَّمِیرُ المُْؤْمِنِینَّ ع -46

 سیأتی أخبار الاستعداد للموت فی باب موضوع له فی کتاب المکارم. أقول:

تحقیق مقام لرفع شکوك و أوهام ربما یتوهم التنافی بین الآیات و الأخبار الدالة على حب  لقاء 

الله و بین ما یدل على ذم طلب الموت و ما ورد فی الأدعیة من استدعاء طول العمر و بقاء الحیاة 

ة الموت عن کثیر من الأنبیاء و الأولیاء و یمکن الجواب عنه بوجوه الأول ما و ما روی من کراه

ذکره الشهید رحمه الله فی الذکرى من أن حب لقاء الله غیر مقید بوقت فیحمل على حال 

 .[20]الاحتضار و معاینة ما یحب و استشهد لذلک بما مر من خبر عبد الصمد بن بشیر
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ی أن الموت لیس نفس لقاء الله فکراهته من حیث الألم الحاصل منه لا یستلزم کراهة لقاء الله الثان

 و هذا لا ینفع فی کثیر من الأخبار.

الثالث أن ما ورد فی ذم کراهة الموت فهی محمولة على ما إذا کرهه لحب الدنیا و شهواتها و 

لطاعة الله تعالى و تحصیل مرضاته و توفیر التعلق بملاذها و ما ورد بخلاف ذلک على ما إذا کرهه 

 .[24]ما یوجب سعادة النشأة الأخرى و یؤیده خبر سلمان

الرابع أن کراهة الموت إنما تذم إذا کانت مانعة من تحصیل السعادات الأخرویة بأن یترك الجهاد 

 لحب الحیاة و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و هجران الظالمین

 109، ص: 6بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط 

و البقاء و الحاصل أن حب الحیاة الفانیة الدنیویة إنما یذم إذا آثرها على ما یوجب الحیاة الباقیة 

و هذا الوجه قریب من الوجه  [25]الأخرویة و یدل علیه خبر شعیب العقرقوفی و فضیل بن یسار

 لث.الثا

الخامس أن العبد یلزم أن یکون فی مقام الرضا بقضاء الله فإذا اختار الله له الحیاة فیلزمه الرضا 

بها و الشکر علیها فلو کره الحیاة و الحال هذه فقد سخط ما ارتضاه الله له و علم صلاحه فیه و 

م أن صلاحه فیما هذا مما لا یجوز و إذا اختار الله تعالى له الموت یجب أن یرضى بذلک و یعل

اختاره الله له فلو کره ذلک کان مذموما و أما الدعاء لطلب الحیاة و البقاء لأمره تعالى بذلک فلا 

ینافی الرضاء بالقضاء و کذا فی الصحة و المرض و الغنى و الفقر و سائر الأحوال المتضادة یلزم 

دنا فما ورد فی حب الموت إنما الرضا بکل منها فی وقته و أمرنا بالدعاء لطلب خیر الأمرین عن

هو إذا أحب الله تعالى ذلک لنا و أما الاقتراح علیه فی ذلک و طلب الموت فهو کفر لنعمة الحیاة 

غیر ممدوح عقلا و شرعا کطلب المرض و الفقر و أشباه ذلک و هذا وجه قریب و یؤیده کثیر من 

 الآیات و الأخبار و الله تعالى یعلم.
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 ردهم:جلسه سیزدهم و چها

 مقدمه ورود به بحث

در بحث ذکر موت که نگاه بکنیم، در رویکرد فقهی رایج، گفته می شود که ذکر موت مستحب است. 

حال اگر این فتوا جدی گرفته شود، یعنی برای هرکسی و در هرجایی ذکر موت مستحب است. و حال 

این ذکر، چه نوع ذکری است؟  آنکه در فقه الاخلاق فروعات متعددی پیدا می کند. باید بحث شود که

 ذکر عملی خودش یک نوع ذکر است. ذکر لسانی هم جایی دارد، مثلا:

فِیمَّا کَّتَّبَّ أَّمِیرُ المُْؤْمِنِینَّ ع لِمُحَّم َّدِ بْنِ أَّبیِ بَّکْرٍ عِبَّادَّ الل َّهِ إِن َّ المَّْوتَّْ  ما، الأمالی للشیخ الطوسی -03

وَّ فَّوْتٌ فَّاحْذَّرُوا قَّبْلَّ وُقُوعِهِ وَّ أَّعِد ُوا لَّهُ عُد َّتَّهُ فَّإِن َّکُمْ طَّرْدُ المَّْوْتِ إِنْ أَّقَّمْتُمْ لَّهُ أَّخَّذَّکُمْ  [1]لَّیْسَّ مِنهُْ 

 تُطْوَّى خَّلْفَّکمُْ إِنْ فَّرَّرتُْمْ مِنْهُ أَّدرَّْکَّکُمْ وَّ هُوَّ أَّلْزَّمُ لَّکُمْ مِنْ ظِل ِکمُْ المَّْوْتُ مَّعقُْودٌ بِنَّوَّاصِیکمُْ وَّ الد نُْیَّا 

 کَّانَّ وَّ فَأَكثِْرُوا ذِكرَْ الْمَوتِْ عنِْدَ ماَ تُنَازِعُكُمْ إِلیَْهِ أَنْفُسكُمُْ منَِ الش َهوََاتِ وَ كَفىَ بِالمَْوْتِ وَاعِظاً

اتِ تِ فَّإِن َّهُ هَّادِمُ الل َّذ َّ رَّسُولُ الل َّهِ ص کَّثِیراً مَّا یُوصیِ أَّصْحَّابَّهُ بِذِکْرِ المَّْوْتِ فَّیَّقُولُ أَّکْثِرُوا ذِکْرَّ المَّْوْ

 حَّائلٌِ بَّیْنَّکُمْ وَّ بَّینَّْ الش َّهَّوَّاتِ.

مثلا در این بخشی که از این روایت برجسته شده است، ذکر لسانی، در این تنازع های نفسانی باید 

یم راستعمال شود. این ذکر لسانی چرا می تواند چنین اثری داشته باشد؟ فرموده اند که یک مساله ای دا

. دال مرکزی ذکر موت، تصحیح نسبت بین دنیا و آخرت و انسان با این تصحیح نسبتتحت عنوان 

دو است. نتیجه هم این است که دنیا مزرعه آخرت است. ذکر موت از قضا به رویکرد های تمدنی و 

، حرکت و جهاد عملی در این دنیا می رسد. آنچه که مانع حرکت می شود و دین افیون توده هاست

ذکر فوت است. لذا باید ذکر موت و سایر مفاهیم را در دستگاه معارفی دین و نظام اندیشه اسلامی 

 فهمید. نه اینکه به صورت گزینشی با آن مواجه شد.

 موت به مثابه راهبرد تربیت دینی
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تفاوت اصلی تمدن سازی اسلامی با تمدنی که غرب می سازد، در ذکر موت است که دنیا را مزرعه 

 رت می کند. آخ

 ذکر موت وجه محرکیت مهمی در بشریت دارد.

 نوجوان چون .نیست مناسب نوجوانان برای موت، لسانی ذکر که است این تربیتی فقهای توصیه البته 

ه دنیا او را درگیر مباحث موت کرد. ب ورود بدو همین در نباید. شود می طبیعت و دنیا وارد دارد تازه

 (تربیت نوجوانبلکه بیشتر باید برای استعداد عملی موت برای ایشان برنامه ریزی کرد. )

 نکاتی پیرامون باب استعداد موت )باید برای این جلسه مطالعه می شد.(

 پس از مراجعه به باب استعداد موت با دو سوال مواجه می شویم:

. چرا انقدر روایات این باب با باب ذکر موت 2موت در اینجا قرار گرفته است؟ /  . چرا باب استعداد1

 مشترك است؟

 اما پاسخ ها:

. باب استعداد موت در آن فهرست اولیه که مصدر تهیه کتاب بحار بوده، وجود داشته است. اما باب 1

 ذکر موت نبوده است.

موت در آن فهرست اولیه که مصدر تهیه کتاب بحار بوده، وجود داشته است. اما باب . باب استعداد 2

ذکر موت نبوده است و شواهدی نشان می دهد که این ابواب که در آن فهرست نبوده است، بعضا با 

هدایت و نظارت علامه مجلسی جمع آوری شده است و شاگردان جمع کرده اند و خلل هایی مشاهده 

 می شود.

 یات مرتبط در سایر کتبروا

کتاب موت و معاد، عمده روایات مرتبط با کراهت از موت، منشاش، گناهان است. اما در  4در باب 

 کتاب میزان الحکمه در این زمینه می فرماید: 



بنِْ موُسَّى صَّلَّوَّاتُ  قِیلَّ لمُِحَّم َّدِ بْنِ عَّلیِ ِ مع، معانی الأخبار بهَِّذَّا الْإِسنَّْادِ عَّنْ عَّلیِ ِ بنِْ محَُّم َّدٍ ع قَّالَّ:

وَ لَوْ عرَفَوُهُ وَ كاَنُوا  فَكرَهِوُهُ لأَِن َهمُْ جَهِلوُهُ الل َّهِ عَّلَّیهِْ مَّا بَّالُ هَّؤُلَّاءِ الْمُسْلمِیِنَّ یَّکْرَّهُونَّ المَّْوْتَّ قَّالَّ

أَّن َّ الآْخرَِّةَّ خَّیْرٌ لَّهُمْ مِنَّ الد ُنیَّْا ثُم َّ قَّالَّ ع یَّا أَّبَّا عَّبْدِ الل َّهِ مَّا وَّ لَّعَّلِمُوا  منِْ أَوْلیَِاءِ الل هَِ عزَ َ وَ جلَ َ لَأحَبَ وُهُ

 الد َّوَّاءِ قَّالَّ لِهِمْ بِنَّفْعِبَّالُ الص َّبیِ ِ وَّ المَّْجْنُونِ یَّمْتَّنِعُ مِنَّ الد َّوَّاءِ المُْنَّق یِ لِبَّدَّنِهِ وَّ الن َّافِی لِلْأَّلَّمِ عَّنْهُ قَّالَّ لِجَّهْ 

ذَّا الد َّوَّاءِ ذِی بَّعَّثَّ مُحَّم َّداً باِلْحَّق ِ نَّبیِ اً إِن َّ مَّنِ استَّْعَّد َّ لِلمَّْوْتِ حَّق َّ الِاسْتعِدَّْادِ فَّهُوَّ أَّنفَّْعُ لَّهُ مِنْ هَّ وَّ ال َّ

 وَّ أَّحَّب ُوهُ أَّشَّد َّ مَّا یَّسْتَّدْعیِ لِهَّذَّا الْمُتَّعَّالِجِ أَّمَّا إنِ َّهُمْ لَّوْ عَّرَّفُوا مَّا یُؤَّد ِی إِلَّیْهِ المَّْوْتُ مِنَّ الن َّعِیمِ لَّاسْتَّدْعَّوْهُ

 الْعَّاقلُِ الْحَّازمُِ الد َّوَّاءَّ لِدَّفْعِ الآْفَّاتِ وَّ اجْتِلَّابِ الس َّلَّامَّةِ.

اینجا جهل از موت را عامل کراهت معرفی می فرمایند. شبیه همین روایت، باز در کتاب میزان الحکمه 

 ذکر شده است:

دَّخَّلَّ عَّلیِ ُ بْنُ مُحَّم َّدٍ ع عَّلَّى مَّرِیضٍ منِْ  نَّادِ عَّنِ الْحَّسَّنِ بْنِ عَّلیِ ٍ ع قَّالَّ:مع، معانی الأخبار بِهَّذَّا الْإِسْ

 أَّ  لِأنَ كََ لاَ تَعْرِفُهُ الْمَوتِْ  منَِ  فَقَالَ لَهُ ياَ عَبدَْ الل َهِ تَخَافُ أَّصْحَّابهِِ وَّ هُوَّ یَّبْکیِ وَّ یَّجْزَّعُ مِنَّ المَّْوْتِ 

سَّختَّْ وَّ تَّقَّذ َّرتَّْ وَّ تَّأَّذ َّیتَّْ مِنْ کَّثرَّْةِ الْقَّذَّرِ وَّ الوَّْسَّخِ عَّلَّیْکَّ وَّ أَّصَّابَّکَّ قُرُوحٌ وَّ جَّرَّبٌ رَّأَّیْتَّکَّ إِذَّا ات َّ

 تَّکْرَّهُ أَّنْوَّ عَّلمِتَّْ أَّن َّ الْغَّسْلَّ فیِ حَّم َّامٍ یُزِیلُ ذَّلِکَّ کُل َّهُ أَّ مَّا تُرِیدُ أَّنْ تَّدخُْلَّهُ فَّتَّغْسِلَّ ذَّلِکَّ عَّنْکَّ أَّوْ 

فذَلَِكَ المَْوتُْ هوَُ ذَلكَِ الحْمَ َامُ هوَُ آخرُِ خُلَّهُ فَّیَّبْقَّى ذَّلِکَّ عَّلَّیکَّْ قَّالَّ بَّلَّى یَّا ابنَّْ رَّسوُلِ الل َّهِ قَّالَّ تَّدْ

 فَّقَّدْ هُفَّإِذَّا أَّنتَّْ وَّرَّدْتَّ عَّلَّیْهِ وَّ جَّاوَّرْتَّ مَا بَقيَِ عَلَیكَْ منِْ تمَحِْیصِ ذُنُوبِكَ وَ تنَْقِیَتِكَ منِْ سیَ ِئَاتكَِ

لَّمَّ نَّجَّوْتَّ مِنْ کلُ ِ غَّم ٍ وَّ هَّم ٍ وَّ أَّذًى وَّ وَّصَّلتَّْ إِلَّى کلُ ِ سُرُورٍ وَّ فَّرَّحٍ فَّسَّکَّنَّ الر َّجلُُ وَّ نَّشِطَّ وَّ اسْتَّسْ 

 هُوَّ فَّقَّالَّ وَّ غَّم َّضَّ عَّیْنَّ نَّفسْهِِ وَّ مَّضَّى لِسَّبِیلهِِ وَّ سُئِلَّ الحَّْسَّنُ بْنُ عَّلیِ ِ بْنِ مُحَّم َّدٍ ع عَّنِ المَّْوْتِ مَّا

 هُوَّ الت َّصْدِیقُ بِمَّا لَّا یَّکُونُ.



در اینجا هم جهل عامل خوف از موت شمرده شده است. وجه جمع می تواند این باشد که این جهل 

 غالبا در میان مومنین، عامل کراهت از موت است و در میان کفار، غالبا علت کراهت، گناهان است. 

 داشتیم. 4همین باب  11یت شبیه محتوای این روایت را در روا

 جمع بندی بحث موت به مثابه راهبرد تربیت

از مجوع روایات، این پرسش ایجاد می شود که ذکر موت چه کاری انجام می دهد که اینقدر اهمیت 

پیدا میکند؟ فرض بفرمایید حضرت امیر ع وقتی در جایی خطبه می خواهند بخوانند، انقدر از موت 

 در نامه های ایشان؟ سخن میگویند؟ همچنین

یک نقطه کلیدی دارد که تصحیح نسبت و این نقطه کلیدی است که موت را به یک راهبرد  ذكر موت

تربیتی تبدیل می کند. میخواهیم که این نقطه کلیدی را در بیانی از اباعبدالله سلام الله علیه ببینیم. در 

فیه می نویسند. نامه اول در مدینه است. جریان نهضت حسینی ع، سه نامه از حضرت ع به محمد بن حن

، 45( نامه سوم از کربلا است. )بحار ج11، ص45( نامه دوم در مکه است )بحار ج029، ص44)بحار ج

 ( نامه سوم، نامه محل بحثی است:11ص

بْنِ عَّبدِْ الْعَّزِیزِ عَّنْ أَّبیِ جَّعْفَّرٍ  قَّالَّ مُحَّم َّدُ بْنُ عَّمْرٍو وَّ حَّد َّثَّنیِ کَّر َّامٌ عَّبْدُ الکَّْرِیمِ بْنُ عَّمْروٍ عَّنْ مُیَّس ِرِ

حُسَّینِْ مِنَّ الْ بِسْمِ الل َّهِ الر َّحمْنِ الر َّحِیمِ  -کَّتَّبَّ الحُْسَّیْنُ بنُْ عَّلیِ ٍ إِلَّى مُحَّم َّدِ بنِْ عَّلیِ ٍ مِنْ کَّرْبَّلَّاءَّ  ع قَّالَّ:

هَّاشِمٍ أَّم َّا بَّعدُْ فَّکَّأَّن َّ الد ُنیَّْا لَّمْ تَّکُنْ وَّ کَّأَّن َّ الْآخرَِّةَّ لَّمْ  بْنِ عَّلیِ ٍ إِلَّى مُحَّم َّدِ بْنِ عَّلیِ ٍ وَّ مَّنْ قِبَّلَّهُ مِنْ بَّنیِ

 .[1]تَّزَّلْ وَّ الس َّلَّامُ 

این عبارت، گویا هم علت قعود محمد بن حنفیه و جمعی از بنی هاشم است و هم علت قیام اباعبدالله 

سلام الله علیه. محمد بن حنفیه گمان می کنیم برای چه دنیایی نیامد؟ بلند مرتبه در علم، زهد، شجاعت 

و ...، اما چرا نرفت؟ این نشان می دهد که تا تصحیح نسبت نباشد، نمی توان یاری اباعبدالله کرد. باید 

که ذکر موت تنها راهبرد و یا  نسبت میان دنیا، آخرت و انسان را فهمید. حال الان نمی خواهیم بگوییم
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راهبرد اصلی است. اما قطعا یکی از مهمترین راهبرد ها است. پیرامون این تصحیح نسبت، جالب است 

به روایتی که پیرامون لحظات محاربه حضرت اباعبدالله است توجه کنیم که خصیصین حضرت چگونه 

 ( است:219نسبتشان درست بود. در معانی الاخبار)النص، ص: 

بِالحْسَُّیْنِ بْنِ عَّلیِ ِ بْنِ أَّبیِ طَّالِبٍ ع نَّظَّرَّ إِلَّیْهِ مَّنْ کَّانَّ مَّعَّهُ  الأَّْمْرُ اشْتَّد َّ لَّم َّا قَّالَّ عَّلیِ ُ بْنُ الْحُسَّیْنِ ع -وَّ

وَ قُلُوبُهُمْ  [1]رَّائِصُهُمْ وَّ وَّجَّبَّتْ فَّإِذَّا هُوَّ بِخلَِّافِهِمْ لأَِّن َّهمُْ کُل َّمَّا اشْتَّد َّ الأَّْمْرُ تَّغَّی َّرَّتْ أَّلوَّْانهُُمْ وَّ ارتَّْعَّدَّتْ فَّ

كَانَ الْحُسَینُْ ع وَ بعَضُْ منَْ مَعَهُ منِْ خَصَائِصِهِ تُشْرقُِ أَلوَْانُهُمْ وَ تهَْدَأُ جوََارِحُهُمْ وَ تَسْكنُُ 

مَّا لَّهُمُ الحُْسَّیْنُ ع صَّبْراً بَّنیِ الکِْرَّامِ فَّ مَّوْتِ فَّقَّالَّ فَّقَّالَّ بَّعضْهُُمْ لِبَّعضٍْ انْظُروُا لَّا یُبَّالیِ باِلْ نُفُوسُهُمْ

 یَّکْرَّهُ مَّةِ فَّأَّی کُُمْالمَّْوْتُ إِل َّا قَّنْطَّرَّةٌ تَّعْبُرُ بکُِمْ عَّنِ الْبُؤسِْ وَّ الض َّر َّاءِ إِلَّى الْجِنَّانِ الْوَّاسعَِّةِ وَّ الن َّعِیمِ الد َّائِ

ن َّ إِ -صْرٍ وَّ مَّا هُوَّ لأَِّعْدَّائکُِمْ إِل َّا کَّمَّنْ یَّنتَّْقِلُ مِنْ قَّصْرٍ إِلَّى سِجْنٍ وَّ عَّذَّابٍأَّنْ یَّنْتَّقِلَّ مِنْ سِجْنٍ إِلَّى قَّ

أَّن َّ الد ُنْیَّا سجِْنُ المُْؤْمِنِ وَّ جَّن َّةُ الْکَّافِرِ وَّ الْمَّوْتُ جِسْرُ هَّؤُلَّاءِ إِلَّى  أَّبیِ حَّد َّثَّنیِ عَّنْ رَّسُولِ الل َّهِ ص

 رُ هَّؤُلَّاءِ إِلَّى جَّحِیمِهِمْ مَّا کَّذَّبتُْ وَّ لَّا کُذِبتُْ.جَّن َّاتِهِمْ وَّ جِسْ

راهبرد تربیتی را پیدا کردن، از جهتی مهمتر از یافتن نظام است. چون راهبرد ناظر به حرکت است و 

حتی گاهی ممکن است بتوان راهبرد دین در یک مساله را یافت بدون اینکه هنوز نظام دین را کامل 

 یافته باشیم. 

اسفانه ارائه راهبرد، به صورت اجتهادی به آن پرداخته نمی شود. برخی از منبری های ما هم، روی مت

برخی مفاهیم به صورت غیر اجتهادی، به گونه ای تاکید می کنند که اساسا حب اهل بیت اگر بود باقی 

 چیز ها نیازی نیست. این بخاطر مواجهه غیر مجتهدانه است.

 :جلسه پانزدهم و شانزدهم

 مقدمه:

 بحث ما از فقه المعارف است اما این دو جلسه پیرامون فقه السلوك صحبت می کنیم. 
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 فقه السلوک:

منظور از فقه الاخلاق و فقه السلوك، به دست آوردن نظام اخلاقی و سلوکی دین است. مقصود 

کردن از فقه این است که بگویند به وزان فقه مرسوم، نیاز است به نظام اخلاقی و سلوکی استفاده 

 اسلام هم بپردازیم.

به وزان این نگاه، نگاه دیگری وجود دارد. مثلا جناب استاد اعرافی که درس خارج فقه التربیه 

دارند، در آن درس به دنبال این هستند که احکام مربوط به تربیت را بحث کنند. در این فضا، 

فقه التربیه ذیل علم فقه قرار می گیرد. حال آنکه در الگوی نخست، فقه الاخلاق ذیل علم اخلاق 

 ، جلد اول کتاب فقه تربیتی شان، بیان می کنند.063است. خود ایشان در حدود صفحه 

ل بحث ما است به دست آوردن نظریه اخلاق در اسلام، با روش اجتهادی و فقیهانه آنچه مح

 است. خود این بخش پایانی که روش فقیهانه است، خیلی محل بحث است.

 تفاوت اخلاق، تربیت و سلوک؟

روشن شدن این تفاوت وابسته به تعریف دقیق ما از هر یک از این مفاهیم است. برای تعریف 

 کتاب آقای عالم زاده. 05شود به ص اخلاق، رجوع 

اما اجمالا، تفاوت اخلاق با سلوك در این است که اخلاق بیان ارزش های نظام اخلاقی است اما 

 تربیت این است که راه رسیدن به آن ارزش ها چگونه است.

ایتی ومثلا در فقه الاخلاق، به اینگونه مسائل پرداخته می شود که عدالت بالاتر است یا جود؟ در ر

از امیرالمومنین می فرماید که عدل. شهید مطهری در تبیین این حدیث می فرمایند که در فضای 

اخلاق اجتماعی است که عدل محور است. حال باز سوال این است که آیا باید نظام اخلاقی 

 اسلام را اجتماعی به دست آورد یا فردی؟ و ...



یم اقدام بکنیم و ببینیم که چگونه باید آن مسائل در فقه التربیه، سوال راهبردی است. می خواه

 اصلی را عملیاتی بکنیم.

فقه السلوك، اما یک بحث سطح بالا است. آقای جوادی میفرمایند، پایان اخلاق آغاز سلوك 

است. یعنی افرادی که واجبات و محرمات را رعایت می کنند و اخلاقیات را هم دارد پیاده می 

است. البته به تعبیر دیگر خود واجبات و محرمات را رعایت کردن، کند و تازه موقف سلوك 

 آغاز سلوك است. 

 تراث خوبی برای بحث های اخلاقی وجود دارد، اما پراکنده است.

 معرفی کتب:

 کتاب شناخت اخلاق اسلامی، نشر فرهنگ و معارف 

لسفی، ف تبویب بسیار خوبی دارد. سه مکتب اصلی اخلاقی را توضیح داده است. )اخلاق

 اخلاق عرفانی، اخلاق نقلی، اخلاق تلفیقی( 

اخلاق فلسفی، آن چیزی است که به اسم حکمت عملی در سنت مرسوم فلسفی ما پرداخته 

می شده است. حتی ایشان مدعی هستند که با روش برهانی به بحث های اخلاقی می 

ر فارابی. اما پردازند. تراث خوبی در بحث حکمت عملی وجود دارد خصوصا دربار آثا

پس از آن خیلی پرداخته نشد، به همان دلیلی که فقه خیلی فردی شد. چون فلاسفه پس 

 از فارابی و بوعلی خیلی درگیر حکومت نبودند.

اخلاق عرفانی، همان چیزی است که به اسم عرفان عملی است. بیشتر در فضای سلوکی 

اخلاقی هم دارد. روش آن است. اما باید دانست که حرکت سلوکی عارف، بارش های 

 هم روش سلوکی است.



اخلاق نقلی هم، جمع آوری آیات و روایات مباحث اخلاقی است که کتابی بهتر از بحار 

 نیست. 

صوت دوم اين جلسه بسیار مهم است و بايد گوش داده شود. جزوه اش صوت كلاس است. 

 آذر. 2صوت دوم 

 :جلسه هفدهم و هجدهم

 جلسه نوزدهم و بیستم:

ر مباحث فقه المعارف، صرفا با جمع کردن روایات پیرامون یک مساله نمی توانیم به نگاه دقیقی در د

 آن مساله برسیم.

... 

ملائکه یک دسته نیستند، گرچه در یک هویت نوری )ملکوتی( با یکدیگر مشترکند. مثلا ملائکه ارضی 

 داریم و سماوی، ملائکه مدبر داریم و مسبح.

 فهم فقه المعارفی، رسیدن به یک نگاه فرا مادی و فرا زمانی و فرا مکانی است. یکی از لوازم 

سه گانه )اسماء الله، ملائکه و انسان کامل( اگر هر کدام و نسبتشان با یکدیگر فهمیده بشود، یک انسجام 

 خوبی در فضای فقه المعارفی شکل خواهد گرفت.

عمق آیات و روایات بوده است، و هر کدام به تفاسیر عرفا، فلاسفه و متکلمین شیعه، دغدغه شان فهم 

متفاوتی دست یافته اند. شیعه دغدغه کلام و فلسفه و عرفان، منسلخ از آیات و روایات و دین را نداشته 

 است. 

 القصه، گرچه ملائکه به لحاظ خلقت نوری و ملکوتی، اشتراك دارند اما دسته بندی های متفاوتی دارند. 

 ین یک کتاب فقه المعارفی است. در حد مکاسب فقه المعارف.کتاب علم الیق

 در فقه المعارف، باید همه مسائل با یکدیگر پیش برود.



 جلسه بیست و یک و بیست دوم:

 :6باب 

، نقل از کتاب تمحیص است. کتاب تمحیص کتاب مورد اعتمادی است. )ر.ك 6باب  49روایت 

 مقدمه بحار(

 سره می شود. یا به سمت خیر و یا به سمت شر.: وجود در مواردی یک29روایت 

: از ظاهر جان دادن افراد، نمی توان در مورد زندگی شان قضاوت کرد. )پشم خیس( 05روایت 

 گناه، روح را به جسم و خاك متصل می کند.

 :43ذیل حدیث 

نَّا المَّْوْتَّ فَّقَّالَّ عَّلَّى الخَّْبِیرِ قِیلَّ لِأَّمِیرِ المُْؤْمِنِینَّ ع صفِْ لَّ عد، العقائد الِاعْتقَِّادُ فیِ المَّْوتِْ

 سَّقَّطْتُمْ.

شیخ صدوق است. کتاب اعتقادات شیخ صدوق، کتاب « اعتقادات»، منظور «العقائد»کتاب 

 اعتقادات روایی است. یعنی متن روایات را آورده اند، بدون ذکر سند.

 یک نکته در شناخت بحار:

قِیلَّ لِأَّمِیرِ المُْؤْمِنِینَّ ع صِفْ لَّنَّا المَّْوْتَّ فَّقَّالَّ عَّلَّى الْخَّبِیرِ  عد، العقائد الِاعتْقَِّادُ فیِ المَّْوتِْ 

 سَّقَّطْتُمْ.

 [1]و ساق الحدیث إلى آخر ما رویناه من کتاب معانی الأخبار عن کل إمام فی ذلک

 و ذکره غیره وو قال الشیخ المفید قدس الله روحه فی شرحه ترجم الباب بالموت 

 قد کان ینبغی أن یذکر حقیقة الموت أو یترجم الباب بمآل الموت و عاقبة الأموات

 161، ص: 6بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط 
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فالموت هو مضاد  الحیاة یبطل معه النمو  و یستحیل معه الإحساس و هو من فعل 

وَّ  لأحد فیه صنع و لا یقدر علیه أحد إلا الله تعالى قال الله سبحانهالله تعالى لیس 

ال َّذِی خَّلَّقَّ المَّْوتَّْ  فأضاف الإحیاء و الإماتة إلى نفسه و قال [2]هُوَّ ال َّذِی یحُْییِ وَّ یمُِیتُ

فالحیاة ما کان بها النمو و الإحساس و یصح  [0]وَّ الْحَّیاةَّ لِیَّبلُْوَّکُمْ أَّی کُُمْ أَّحْسَّنُ عَّمَّلًا

معها القدرة و العلم و الموت ما استحال معه النمو و الإحساس و لم یصح معه القدرة 

و العلم و فعل الله تعالى الموت بالأحیاء لنقلهم من دار العمل و الامتحان إلى دار 

لا و إماتته أصلح له من بقائه و لا یحییه إلا الجزاء و المکافاة و لیس یمیت الله عبدا إ

و حیاته أصلح له من موته و کل ما یفعله الله تعالى بخلقه فهو أصلح لهم و أصوب 

فی التدبیر و قد یمتحن الله تعالى کثیرا من خلقه بالآلام الشدیدة قبل الموت و یعفی 

ة لمن حل به و آخرین من ذلک و قد یکون الألم المتقدم للموت ضربا من العقوب

یکون استصلاحا له و لغیره و یعقبه نفعا عظیما و عوضا کثیرا و لیس کل من صعب 

علیه خروج نفسه کان بذلک معاقبا و لا کل من سهل علیه الأمر فی ذلک کان به 

ب بأن الآلام التی تتقدم الموت تکون کفارات لذنو [4]مکرما مثابا و قد ورد الخبر

المؤمنین و تکون عقابا للکافرین و تکون الراحة قبل الموت استدراجا للکافرین و 

ضربا من ثواب المؤمنین و هذا أمر مغیب عن الخلق لم یظهر الله تعالى أحدا من 

خلقه على إرادته فیه تنبیها له حتى یمیز له حال الامتحان من حال العقاب و حال 

 للمحنة لیتم التدبیر الحکمی فی الخلق.الثواب من حال الاستدراج تغلیظا 

فأما ما ذکره أبو جعفر من أحوال الموتى بعد وفاتهم فقد جاءت الآثار به على التفصیل 

ء و الموت و قد أورد بعض ما جاء فی ذلک إلا أنه لیس مما ترجم به الباب فی شی
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یصل إلى على کل حال أحد بشارات المؤمن إذ کان أول طرقه إلى محل النعیم و به 

 ثواب الأعمال الجمیلة فی الدنیا و هو أول شدة تلحق الکافر من شدائد العقاب

 169، ص: 6بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط 

و أول طرقه إلى حلول العقاب إذ کان الله تعالى جعل الجزاء على الأعمال بعده و 

 موته أحسن من صیره سببا لنقله من دار التکلیف إلى دار الجزاء و حال المؤمن بعد

حاله قبله و حال الکافر بعد موته أسوأ من حاله قبله إذ المؤمن صائر إلى جزائه بعد 

 مماته و الکافر صائر إلى جزائه بعد مماته.

الد ُنیَّْا سِجْنُ المُْؤْمنِِ وَّ الْقَّبْرُ بَّیتْهُُ  وَّ قَّدْ جَّاءَّ الحَّْدِیثُ منِْ آلِ مُحَّم َّدٍ ع أَّن َّهُمْ قَّالُوا -41

 الْجَّن َّةُ مَّأْوَّاهُ وَّ الد ُنیَّْا جَّن َّةُ الکَّْافِرِ وَّ الْقَّبْرُ سِجنْهُُ وَّ الن َّارُ مَّأوَّْاهُ. وَّ

وَّ لَّا الْخَّیْرُ کلُ ُهُ بَّعْدَّ المَّْوْتِ وَّ الش َّر ُ کُل هُُ بَّعْدَّ المَّْوْتِ  وَّ رُوِیَّ عَّنْهُمْ ع أَّن َّهُمْ قَّالوُا 42

وَّ قَّدْ ذَّکَّرَّ الل َّهُ جَّزَّاءَّ الص َّالِحِینَّ فَّبَّی َّنَّهُ وَّ  بِالْعَّوَّاقبِِ إِلَّى الْأَّخْبَّارِ حَّاجَّةَّ بِنَّا مَّعَّ نَّص ِ الْقُرْآنِ

 ذَّکَّرَّ عِقَّابَّ الْفَّاسِقِینَّ فَّفَّص َّلَّهُ وَّ فیِ بَّیَّانِ الل َّهِ وَّ تَّفْصِیلِهِ غِنىً عَّم َّا سِوَّاهُ انتَّْهَّى.

 کاملا متن تصحیح الاعتقادات شیخ مفید است.تا اینجای متن 

 :1باب 

لُغُ نَّفْسهُُ حِینَّ یَّبْ  )شیعیان(إِن َّمَّا أَّحَّدُکُمْ  شی، تفسیر العیاشی عَّنْ عَّبْدِ الر َّحِیمِ قَّالَّ قَّالَّ أَّبُو جَّعفَّْرٍ ع -5

جُو فَّقَّدْ أُعْطِیتَّهُ وَّ أَّم َّا مَّا کُنْتَّ تَّخَّافُهُ فَّقَّدْ یَّنْزِلُ عَّلَّیْهِ مَّلَّکُ المَّْوْتِ فَّیَّقُولُ أَّم َّا مَّا کُنْتَّ تَّرْ )گلو(هَّاهُنَّا 

رزخی )بهشت بفِی الْجَّن َّةِ  أَّمِنتَّْ مِنْهُ وَّ یُفْتَّحُ لَّهُ بَّابٌ إِلَّى مَّنْزِلِهِ مِنَّ الْجَّن َّةِ وَّ یُقَّالُ لَّهُ انظْرُْ إِلَّى مَّسکَّْنِکَّ

ال َّذیِنَّ آمَّنُوا وَّ  لحَّْسَّنُ وَّ الحُْسَّیْنُ ع رفَُّقَّاؤُكَّ وَّ هُوَّ قَّوْلُ الل َّهِ وَّ انْظرُْ هَّذَّا رَّسُولُ الل َّهِ وَّ عَّلیِ ٌ وَّ ا است(

)که این مشاهده حضرات اهل بیت ع، جزء بشارت . فیِ الْحَّیاةِ الد ُنیْا وَّ فِی الْآخرَِّةِ کانُوا یَّت َّقُونَّ لَّهُمُ الْبُشْرى

 های در این دنیا است.(



 قُلتُْ لِأَّبیِ جَّعْفَّرٍ ع مَّا یُصنَّْعُ بأَِّحَّدنَِّا عنِدَّْ المَّْوتِْ  ی حَّمزَّْةَّ الث ُمَّالیِ ِ قَّالَّ:شی، تفسیر العیاشی عَّنْ أَّبِ  -6

 هُ ا إِل َّا أَّنْ یَّبْلُغَّ نَّفسُْ قَّالَّ أَّمَّا وَّ الل َّهِ یَّا أَّبَّا حَّمزَّْةَّ مَّا بَّینَّْ أَّحَّدِکُمْ وَّ بَّیْنَّ أَّنْ یَّرَّى مَّکَّانَّهُ مِنَّ الل َّهِ وَّ مَّکَّانَّهُ مِن َّ

لکَِّ إِذَّا کَّانَّ ذَّهَّاهُنَّا ثُم َّ أَّهْوَّى بِیَّدِهِ إِلَّى نَّحْرِهِ أَّ لَّا أُبَّش ِرُكَّ یَّا أَّبَّا حَّمْزَّةَّ فَّقُلتُْ بَّلَّى جُعِلتُْ فِدَّاكَّ فَّقَّالَّ 

ذَّا کَّانَّ ذَّلکَِّ أَّتَّاهُ رَّسُولُ الل َّهِ ص وَّ عَّلیِ ٌ ع مَّعَّهُ یَّقْعُدُ عِنْدَّ رَّأسِْهِ فَّقَّالَّ لَّهُ إِ )وقتی لحظه احتضار میرسد(

ا مَّا کُنتَّْ رَّسُولُ الل َّهِ ص أَّ مَّا تَّعْرفُِنیِ أَّنَّا رَّسُولُ الل َّهِ هَّلُم َّ إِلَّیْنَّا فَّمَّا أَّمَّامَّکَّ خَّیْرٌ لَّکَّ ممِ َّا خَّل َّفتَّْ أَّم َّ

أَّی َّتُهَّا الر ُوحُ اخْرجُیِ إِلَّى رَّوْحِ الل َّهِ وَّ  [1]تَّخَّافُ فَّقَّدْ أَّمِنْتَّهُ وَّ أَّم َّا مَّا کُنتَّْ تَّرجُْو فَّقَّدْ هَّجَّمتَّْ عَّلَّیْهِ

ذَّلکَِّ أُخْبِرُكَّ بِ رِضْوَّانِهِ وَّ یَّقُولُ لَّهُ عَّلیِ ٌ عَّلَّیْهِ الس َّلَّامُ مِثْلَّ قَّوْلِ رَّسُولِ الل َّهِ ص ثُم َّ قَّالَّ یَّا أَّبَّا حَّمزَّْةَّ أَّ لَّا

 الْآیَّةَّ. ال َّذِینَّ آمَّنُوا وَّ کانوُا یَّت َّقُونَّ  مِنْ کِتَّابِ الل َّهِ قَّوْلِ الل َّهِ 

( هستند. 5(، توصیفی از مرتبه ای از شیعیان است که بالاتر از مرتبه شیعیان روایت )6در روایت )

از این مقایسه، باید این نکته به دست بیاید که در مطالعه روایات معارفی، باید کند خوانی کرد، 

 ی به دست می آید.چون از این ظرائف، نکات مهم

... 

 [1]یر، بصائر الدرجات أَّحْمَّدُ بْنُ الْحُسَّیْنِ عَّنْ أَّبِیهِ عَّنْ عَّبدِْ الْکَّرِیمِ بْنِ یَّحْیَّى الْخَّثعَّْمیِ ِ عَّنْ بُرَّیْدِ -10

قَّالَّ فَّ ى الل َّهُ عَّمَّلَّکُمْ وَّ رَّسُولُهُ وَّ الْمُؤْمِنُونَّاعمَّْلُوا فَّسَّیَّرَّ قُلتُْ لِأَّبیِ جَّعْفَّرٍ ع بْنِ مُعَّاوِیَّةَّ الْعجِلْیِ ِ قَّالَّ:

ت َّى حَّ )بر اساس همین اشاره، باید این روایت در باب بعد بیاید.(مَّا مِنْ مُؤْمِنٍ یَّمُوتُ وَّ لَّا کَّافِرٍ فَّیُوضَّعُ فیِ قَّبْرِهِ 

جَّر اً إِلَّى آخِرِ مَّنْ فَّرَّضَّ الل َّهُ طَّاعَّتَّهُ عَّلَّى  یُعْرَّضَّ عَّمَّلهُُ عَّلَّى رَّسُولِ الل َّهِ ص وَّ عَّلَّى عَّلیِ ٍ ع فَّهَّلُم َّ

 الْعِبَّادِ.

هْلِ وَّ إِنْ مِنْ أَّ فیِ قَّوْلِ الل َّهِ  شی، تفسیر العیاشی عَّنِ الْحَّارِثِ بْنِ الْمُغِیرَّةِ عَّنْ أَّبیِ عَّبْدِ الل َّهِ ع -21

 قَّالَّ هُوَّ رَّسُولُ الل َّهِ ص. الْقِیامَّةِ یَّکُونُ عَّلَّیهِْمْ شَّهِیداًالْکِتابِ إِل َّا لَّیُؤْمِنَّن َّ بِهِ قَّبْلَّ مَّوْتِهِ وَّ یَّوْمَّ 
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 إِنْ منِْ وَّ فیِ قَّوْلِ الل َّهِ فیِ عِیسَّى ع شی، تفسیر العیاشی عَّنِ ابْنِ سِنَّانٍ عَّنْ أَّبیِ عَّبْدِ الل َّهِ ع -21

ن َّمَّا فَّقَّالَّ إِیمَّانُ أَّهْلِ الْکِتَّابِ إِ لْقِیامَّةِ یَّکُونُ عَّلَّیْهِمْ شَّهِیداًأَّهْلِ الْکِتابِ إِل َّا لَّیُؤْمِنَّن َّ بِهِ قَّبْلَّ مَّوْتِهِ وَّ یَّوْمَّ ا

 هُوَّ لِمُحَّم َّدٍ ص.

وَّ إِنْ مِنْ أَّهْلِ الْکِتابِ إِل َّا لَّیُؤْمِنَّن َّ بهِِ  فیِ قَّوْلِهِ شی، تفسیر العیاشی عَّنِ المَّْشْرقِیِ ِ عَّنْ غَّیْرِ وَّاحِدٍ 29

ی بِذَّلِکَّ مُحَّم َّداً ص أَّن َّهُ لَّا یَّمُوتُ یَّهوُدِی ٌ وَّ لَّا نَّصْرَّانیِ ٌ أَّبَّداً حَّت َّى یَّعْرِفَّ أَّن َّهُ رَّسُولُ الل َّهِ یَّعْنِ قَّبْلَّ مَّوْتِهِ

 ص وَّ أَّن َّهُ قَّدْ کَّانَّ بهِِ کَّافِراً.

 


